شاره۴ ۳۹۱ 
چهار شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹ 
بها ۷۰۰۰ تومان 
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آنجه 


بو ای د دگر ان نمی بسندی. خو 


داز آن دوری 


کن 


9 امام حسن عسکو ی (ع) 


راوس کی ہا رورش اک ورا 
همکان تسلیت‌باد 


هرا طم ر هرا (س) بر 


روده اثر نمایان و قابل ملاحظه نداشته باشد اما 
اگر از آنان خطرناک‌تر نباشد کم خطرتر نیست. 

اینکه نتوانید برای فردای خود تصمیم 
بگیرید. اینکه نمی‌دانید قیمت فلان کالا که 
حال دارای افزایش شدید شده است فر دا پایین 
می‌آید یا دوباره بالا می‌رود. همین نگرانی مداوم 
کاهش ارزش پول و ترس از فقر بیشتر, چون 
خوره به جان روح و روان شهروندان می‌افتد 
و اعصاب آنان را به هم می‌ریزد و آثار آن بر 
زند گی خانواد گی نیز کاملاً هویداست. قاعدتا 
یک خانواده آرام شاد و گرم نیازمند فضای 
آرامی است که بی‌قراری در آن راه نداشته 
باشد. خانواده گرفتار در تبعات نوسانات متعدد 
تورمی قاعدتا خانواده‌ای با قرار نیست. ما به دنیا 
نیامده‌ایم تأمر تب دغدغه فردایمان راداشته 
باشیم. بسیاری از ما امروز و زند گی امروز را 
فراموش کرده‌يم و La‏ حداقل آنطور کهباید ,۲ 
آن نمی‌پردازیم. در اين ميان لازم است که به 
نوعی مدیریت خویش بپردازيم و سعی کنیم تا 
از تبعات این فشارهای تورمی و نوسانات بکاهیم 
اما توان ما هم محدود است و بیشتر وظیفه 
حکومت و دولت است که به گونه‌ای طراحی و 
برنامه‌ریزی کند تا شهروندان جامعه آرام و قرار 
بهتری بيابند. درسایه اختلافات و تشتّت آرا که 
متأسفانه میان مسئولان ما کم نیست. نمی‌توان 
Mal‏ چندانی به رسیدن به مقصود داشت. دقت 
MS‏ که تورم تنها اقتصاد خانواده را مورد هدف 
قرار نمی‌دهد بلکه روح و روان جامعه را نیز دچار 
آشفتگی و تشتّت می کند واز آن بدتر نوسانات 
تورمی است که هر گونه پیش بینی و برنامه‌ریزی 
رابه امری ناممکن و سخت بدل می‌سازد و ناگفته 
پیداست که بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی 
محصول همین سوعمدیریت‌ها در اداره شایسته 
جامعه و مدیریت مطلوب و با برنامه است. 

امیدواریم حال که دولت و مجلس در حال 
چانه زنی برای تنظیم بودجه‌ای بهتر برای سال 
۰ هستند به وحدت نظری به نفع مردم 
برسند که حداقل سال آینده کمتر شاهد چنین 
نوساناتی باشسیم تا جامعه بتواند به آرام و قرا 
بهتری دست پیدا MS‏ 


له 
الاعات کی سارو ۳۹۱۲ AN‏ ۳ 


محمد امین جوادی 


نوسانانتورمی؛ دمن نرا ر اجنانی کک 


یکی از مشکلات ریشهای که بیش از هر 
چیز مردم ایران را ازار می‌دهد عدم ثبات 
قیمت‌هاست.به زبان ساده تورم در اقتصاد ایران 
دهه هاست دست از سر مردم برنمی‌دارد. اگر 
بخواهیم برای این واژه یعنی تورم مصداقی پیدا 
کنیم باید بگوییم تورم ریشه اکثر دردهای جامعه 
است. البته تنها نباید از منظر اقتصادی به آن نگاه 
کرد چون گاه اثرات روانی آن در زند گی مردم 

بدتر از تورم نوسانات تورمی است. یعنی 
کالایی در یک مدتی به شدت گران می‌شود 
چندی بعد اند کی کاهش قیمت پیدا می کند و 
در این نوسانات مختلف درست مثل قمار عده‌ای 
می‌بر ند و عده‌ای می‌بازن د. مثالهای مختلفی در 
این باره وجود دارد. به عنوان مثال به یکباره 
متوجه گرانی قیمت مسکن می‌شوید؛ خانه‌ای 
را قولنامه می‌کنید که بیش از این گران نشود. 
در همان فاصله‌ای که می‌خواهید خانه خودتان 
رابفروشید که بقیه مبلغ آن را بپردازید قیمت 
هی عونت وشا دزمانده ماع که 
خانه را گرانتر خریده‌اید و با فروش BL‏ خودتان 
نمی‌توانید به تعهدتات خویش عمل کنید. عکس 
آن هم بسیار اتفاق می‌افتد. شما منزل مسکونی 
خود را می‌فروشید تا خانه بهتری تهیه MS‏ همه 
پس اندازتان را هم روی آن می گذارید در همین 
یکی دو ماه فاصله‌ای که برای پیدا کردن خانه 
جدید صرف کرده‌اید قیمتها ده b‏ بیست درصد 
افزایش می‌یابد و به یکباره می‌بینید که قادربه 
تهیه منزل بزرگتری نیستید و در همین روند 
نوسانات تورمی, همه اندوخته خود را از دست 
داده‌اید. آثار این نوسانات تنها اقتصادی نیستند 
بلکه روحی وروانی هم هستند و بدتر از همه اینکه 
روی رفتار اعضای خانواده هم اثر نامطلوب 
می sal-a‏ خانواده تا مدتی آراستن خود 
را در محیط خانه از دست می‌دهد از آن بدتر 
EE‏ دون 
برنامه‌ریزی کند. این شوک های تورمی و اين 
نوسانات سالهاست که جامعه ایران را به نوعی 
بیمار کرده‌است. این بیماری ممکن است مثل 
اوا اا ا ر 


يا سرا واا رال ۲ ŻG‏ رت صولنه طا هت ره فا 


کر بادداشت هفته 


A EJ زبان شناسی‎ 
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هلب نامه به سردبیر 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با تسلیت فرا 
رسیدن شهادت تابسوز اسوه زنان عالم. دخت نبی 
اکرم. حضرت فاطمه زهرا(س) و بااين درخواست 
همیشگی از شما خوانند گان عزیز که در همه ار تباطات 
کتبی یا اینترنتی و تلگرامی از ذ کر نامء نشانی و بویژه 
شهر و دیار خویش دریغ نفرمایید. 

3 3F 
ابراهیم سیلابی-بندر انزلی‎ 8 
دو مقاله از شمابه دستم رسید که در هر دو‎ 
مقاله تحت عنوان قدرت مردم را باور کنیم"‎ 
و از دور ریختن نان خودداری کنید "به نکات‎ 
۲۱ را ار اا‎ 
خواهیم کرد. یکی از آنها را در همین شماره و در‎ 
همین صفحه می‌بینید و مقاله دیگر هم در نوبت‎ 
چاپ قرار دارد. برای شما آرزوی توفیق دارم.‎ 
موفق باشید.‎ 
سیماعسگری -تهران‎ B 
نوشته‌اید که شما در خیابان ایران همچنان شاهد‎ 
برگزاری مراسم مذهبی با حضور تجمعات‎ 
هر ال رف ا‎ a 
می کند که از ب رگزاری مراسمی که به تجمع‎ 
عور سرد ور هیر کید لاع ی رون بر‎ 
بايد آن را مراعات کنند. حتی شاهدیم که رهبر‎ 
LE اعلات کا یرو کل ای پدات ت‎ 
می کنند و متأسفم که از زبان شما می‌شنوم که‎ 
برخی به این اصل مهم توجه ندارند.‎ 
محمد اسفندیاری -ابادان‎ B 
نامه شما به دستم رسید. از ابراز لطف شمانسبت‎ 
به مجله سپاسگزارم. صفحه یادها خاطره‌ها که‎ 
به چاپ تصاویر خاطره انگیز خوانند گان مجله‎ 
اختصاص داشت تعطیل نشده منتها برای اینکه‎ 
ازاهمی ان کاس تب بل ود هر گاه عکسهای‎ 
مناسبی به دستمان برسد نسبت به راه اندازی‎ 
آن اقدام خواهیم کرد. هفته آینده شاهد این‎ 
صفحه خواهیم بود. برایتان توفیق و سرفرازی‎ 
آرزو دارم.‎ 
بهروز مباشر -تبریز‎ B 
مقاله جدید شما به دستم رسید که درباره یک‎ 
انسان نیکو کار و ازاده‌ای اهل درد به نام ارسن‎ 
میناسیان بود که خدمات قابل توجهی در شهر‎ 
رشت صورت داد. به دوستان در تحریریه‎ 
سپردم تادر جای مناسبی از آن در مجله‎ 
استفاده نمایند. در ضمن لازم به ذکر است یکی‎ 
از مطالب شما هفته گذشته در همین صفحه‎ 
جاپ شد و مطالب دیگر تان را نیز در نوبت‎ 
چاپ قرار داده‌ایم. موفق باشید.‎ 


باشیم. شادی پیش می‌آید.منتظر غم باشیم.,غم 
پیش می‌آید. هر گز پول رابرای بیماری و 
مشکلات پس انداز نکنیم.چون رخ می‌دهد.پول را 
برای عروسی,برای خرید خانه. اتومبیل. مسافرت 
و نظایر آن پس‌انداز کنیم, وقتی می‌گوییم این پول 
برای خرید اتومبیل است دیگر به تصادف فکر نکن. 
قدرت کلماتت را بالا ببر نه صدایت راء این باران 
است که باعث رشد گل‌ها می‌شود نه رعدوبرق... 
درخانه‌ای که آدمها یکدیگر را دوست ندارند 
بچه‌ها نمی‌توانند بزر گ شوند. شاید قد بکشند اما 
بال و پر نخواهند گرفت. زند گی کوتاه است.زمان 
به سرعت می گذرد نه تکراری ونه بر گشتی...پس 
ازهر لحظه‌ای که می اید لذت ببر. 

اصغرشاهنظری - رامسر 


قدرت مردم‌راباور کنيم 
نگارنده‌مدت ۱۰ سال و نیمی از سال ۱۳۴۵-۵۵ 
درتهران مغازه خواربار و لبنیاتی داشتم. حدود سال 
۲یا ۵۱ بود که قند و شکر در تهران کم شد و 
به دلیل کم شدن مشتریان هر کدام درخواست 
۵ کیلو قند و شکر داشتند. آن موقع قند و شکر در 
فروشگاههای بزرگ مثل فردوسیایران. کوروش: 
اتکا و شهر و روستا که در محلات مختلف غرفه 
زده بود پخش می‌شد که نگارنده به خاطر دوستانی 
که داشتم هر روز ۲۰ کیلو شکر از این فروشگاهها 
می گرفتم و به مشتریان می‌دادم. این کمبود فقط ٩‏ 
روز ادامه داشت ؛ وقتی قند و شکر زياد شد من در 
مغازه روزی یک کیلو فروش نداشتم. ضمن اينکه 
بعضی از مشتریان می گفتند که قند و شکر ما زیاد 
داریم بیاوریم پس بدهیم!؟ این اوضاع کشور و 
مردمان است به خاطر کمبود کالایی دلالان وارد 
بازار می‌شسوند و از آب گل آلود ماهی می گیرند. در 
صورتی که در تمام کشورهای دنیا بخصوص اروپا 
هر سال کالایی کم می‌شود مردمشان با آگاهی از این 
کمبود IS bl‏ را نه می‌خرند و نه مصر ف می کنند 
یعنی برعکس مردم ما... چراباید این همه تبلیغات 
روغن در رسانه‌ها داشته باشیم که مردم را تشویق 
به خرید و مصرف آن کنیم؟ ضمن اینکه این روغنها 
مضر است واین همه تبلیغ از طریق رسانه‌ها برای 
خرید آن هیچ توجیهی ندارد بخصوص که متاسفانه 
صدها میلی ون دلار واردات روغن خام داریم. اروپا 
مردمش رابه غذای آب پز و ما متاسفانه به سرخ 
کردنی وریختن روغن زیاد تشسویق می کنیم. بد 
نیست از هموطنان بخواهیم هر کالایی که کم شد در 
مدت کمبود از مصرفش خودداری کنند اگر این کار 
شود کمبودآن کالا رفع می‌شود و یا اصلا کمبودی 
در سال پیش نخواهد آمد. از متولیان فرهنگی هم 
می‌خواهیم مردم را در اين مسیر راهنمایی و هدایت 
نمایند. ابراهیم سیلابی- بندرانزلی 


اطلاعات 2 


4 ۱ نامه‌های بی‌واسطه 


نگاه عالمانه و منصفانه 
مشکلات کشور ما بخشسی ساختاری و مربوط به 
دههاسال پیش تاکنون اسست. بخشی مربوط به 
زمانی نه چندان دور آن هنگام که Jie‏ و خرد 
خاموش شد و زبان فریاد بر آورد و تعاملات 
بین‌المللی را ببهوده دانست و سنگ‌هایی به چاه 
افکنده شد و گره هایی به کار مملکت خورده شد 
و خشت دیوار کج نهاده شد. وقتی هم که بااراده 
مردم. عده‌ای با انگشت تدبیر برخی گره‌ها را 
گشودند باز با سخنان و اعمالی نگذاشتند گره‌ها 
تا آخر گشوده شود و همانها الان منتقد سخت 
شده اند. به هر حال مذاکره و تعاملات بین المللی 
به قدمت وجود انسان و تا آخرین روز حیات 
جزو لوازم و اقتضائات زند گی جمعی است. شاید 
بدترین اساتید. بهترین راه حل های برون رفت از 
مشکلات رااراته نمایت د ولی عرصه عمل واجرا 
و مملکت‌داری به این راحتی و ساد گی نیست و 
حداقل دو نکته را در نظر بگیریم. 
۱-سالهای ۹۵و ٩۶‏ که تورم کمی داشتیم همین 
دولت و همین مدیران بر سر کار بودند. 
۲- در کل به خاطر برخی تنگ نظری‌ها و اعمال 
سلیقه‌ها باعث شده بسیاری از افر اد نخبه از دور 
خارج شده و ضربه به کشور بخورد. 
باید زمینه‌ای | ماده‌ شود که تمام مر دم باسلیقه‌های 
مختلف در زیر چتر قانون اساسی مشتاق به شر کت 
در سرنوشت خویش و کشورشان باشند. 

سیدجمال اعتصامی - اصفهان 


زندگی کوتاه‌است آن رادراب 


چندی پیش در غم از دست دادن پدر خانم 
عزیزم ان به سوگ نشسته بودیم که در اثر 
حادفهای از میان ما رفت.فردی بود که چای را 
آنقدر کمرنگ می‌نوشید که به سختی می‌توانستم 
بفهمم.چربی و نمک هم اصلا نمی‌خورد و وقتی از 
او علت رامی پرسیدم.می گفت که این کارها برای 
سلامتی بد است و سکته می‌آورد. اما او در عین 
سلامتی دراثرسکته قلبی در گذشت‌امنتظر هرجه 
باشیم.همان برایمان پیش می‌آید.منتظر شادی 


باخبر شدیم همکار گرامی مان شادروان 
عیدالحسین جلالینمایندهمجلس,وکیل 
پایه یک داد گستری و سرپرست اداره 
حقوقی موسسه اطلاعات دار فانی راوداع گفتند. ضمن 
عرض تسلیت به خانواده محترم ایشان برای آن مر حوم 
رحمت و غفران الهی از در گاه خداوند منان خواستاریم. 
کارکنان و سردبیری مجله اطلاعات هفتگی 


۳ کل ۲۶ دی 39 


ررر ی ب نحسرخوات 
دزدی وارد خانه پیر زنی شد و شروع 

کرد به جمع کردن اثاث خانه. 

و گفت: ننه نشان می‌دهد شما جوان 

خوبی هستید و از ناچاری دزدی 

می‌کنید. آن وسایل سنگین را ول کن و — 
بیا این النگوی طلا را به شما بدهم فقط 

قبل از آن خوابی را که قبل از آمدن شمادیدم برایم تفسیر کن. دزد گفت: خوب 
چی خواب دیدی؟ 

پیرزن گفت: خواب ديدم که همه اهل محل در یک باغ بزرگی در حال دویدن 
بودیم که من داخل نهر افتادم و برای بیرون | وردن من از نهر با صدای بلند پسرم 
عبود را صدا می کردم 

عبووووووووود 

عبووووووووود... بيا کمک 

در همین لحظه یسرش عبود از خواب بیدار شد و مثل موشک از طبقه IL‏ امد 
پایین و دزد را گرفت و شروع کرد به زدن او پیرزن به پسرش گفت ننه بسه 
دیگر نزنش 

دزد گفت بگذار بزند اخر من پدر سوخته برای دزدی آمدم یا تعبیر خواب؟ 


IT -—‏ << 
FT EN‏ 
دستور داد تا بهلول دیوانه را به 
نزد او بیاورند. سربازان پس از 
ساعتی گشت زدن در شهر بهلول 
دیوانه را در حال بازی با کودکان | 
یافتند و او را به نزدهارون الر شید 


SV‏ اد داناددی ر ادر کناد خو می ډینند 
ا $ 
i‏ ۱ 
i.‏ 
MON: 1 ®‏ 


بردند. 

هارون الرشید با روی باز از بهلول 
استقبال کرد و گفت مبلغی پول 
به بهلول بدهند که بين فقرا و 
نیازمندان تقسیم کند و از آنها 
بخواهد برای سلامتی و طول 
عمرهارون الر شید دعا کنند. 
بهلول وجه را از خزانه‌هارون الرشید گرفت و لحظه‌ای بعد دوباره به نزد خلیفه رسید. 
هارون الرشید با تعجب به بهلول نگاه کرد و گفت‌ای دیوانه چرا هنوز اینجایی! 

چرا برای تقسیم کردن پول به میان فقرا نرفته‌ای؟ 

بهلول (عاقل ترین دیوانه) گفت: هر چه فکر کردم از خلیفه محتاج‌تر و فقیر تر در این 
دیار نیافتم, چرا که می‌بینم مأموران تو به ضرب تازیانه از مردم باج و خراج می گیرند 
و در خزانه ی تو می‌ریزند. از این جهت ديدم که نیاز تو از همه بیشتر است لذا وجه را 
آورده‌ام تابه خودت باز گردانم. 


له 
اطاعات ی سارو ۳۹۱ AN‏ ۵ 


6 د ناد د شاه 


۰ سمیه داوو دبیگی 
باریکترا زمو 30۳1۵۵۷۵۵۵ beigi‏ 


صرراي ت 


در شهر خوی در زمان 
کریم‌خان زند. زن تیزفکری 
به نام شو کت زندگی می کرد 
SS‏ المای عار كران 
NS‏ 
زمانی وه عاط ر کات مال 
نیاز به فروش آن پیدا کرد. 
۲ در شهر جار زدند ولی کسی 
خریدار سرمایه آن زن نبود. 
بعد از مدتی داستان به گوش 
خدادادخان حاکم و نماینده 
کریم خان در تبریز رسید. آن 
راد انار ای ار 
قیمت این الم اس نمی‌دانم, چون حلال و حرام برای من مهم 
است. رخصت بفرما؛ الماس نزد من بماند. فردا قیمت كنم و 
مبلغ آن را نقد به تو بپردازم. 

شو کت خوشحال شد و از دربار بر گشت. 

خدادادخان. که مرد شیادی بود. شبانه دستور داد. نگین 
انگشتر الماس را با شیشه بدلی, ماهر انه تراشیده و با قبلی 
عوض کردند. شو کت چون صبح به دربار استاندار رسید. 
BI‏ عاق اک رادو کتت .وراه انکن  LV‏ 
خود را بردار به دیگری بفروش به کار من نمی‌آید. 

شو کت. وقتی انگشتر الماس خود رادید فهمید که نگین آن 
عوض شده است. چون می‌دانست که از والی نمی‌تواند حق 
خود بستاند. سکوت کرد. پس به شیراز نزد. کریم خان آمده 
و داستان و شکایت خود تسلیم کرد. کریم خان گفت: مدتی در 
شیراز بمان مهمان من هستی, خداداد خان, آن انگشتر الماس 
را نزد من به عنوان مالیات آذربایجان خواهد فرستاد. من مال 
تو را مسترد می کنم. 

بعد از مدتی چنین شد. کریم خان وقتی انگشتر: نگین الماس 
رادید نی سس Il‏ نوکت گرفته ودر آن گناس و 
کو A‏ مار در AL‏ کت الما را 
به شو کت بر گر داند و دس تور داد انگشتر نکن شیشه‌ای را 
به خدادادخان بر گردانند و بگویند. کریم خان مالیات نقد 
می‌خواهد نه جواهر... شسوکت از این عدالت کریم خان بسیار 
خرسند شد و انگشتر را خواست پیشکش کند. ولی کریم خان 
قبول نکرد و شو کت را با صله و خلعت‌های مناسب به همراه 
چند سواره, به شهر خوی فرستاد. 

دست بالای دست بسیار است. گاهی ML‏ صبر داشت و در 
برابر طلمی سکوت کرد و شکایت به مقام بالاتر برد و چه 
بالاتری جز خدا برای شکایت بردن؟ 


محمود جعفری 


از جهان‌سپاست ‏ پویاحمداللهی 


و دو رئیس جمهور. دو پارلمان 


559 وتلا از 85/50 یه دارای دو مجلس مل ی است واین وضعیت بی سابقه منعکس کننده مناقشه 
سیاسی د راز مدت ولا ینحل نیکولاس ماد ور و.رئیس جمهور چپگرای فعلی با خ وآ نگ وآ ید و. 
رهبر مخالفین است که از حمایت آمر یکا ب رخوردار است و... 


آمریکا اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای 
BIK a jal‏ لاتین از جمله کشورهایی بودند که از 
آقای گوآیدو در عدم قبول نتایج انتخابات پارلمانی 
۶ دسامبر پشتیبانی کرده بودند. گزارش رسانه‌ها 
حاکی از این است که جو بایدن. رئیس جمهوری 
منتخب آمریکا و نیز بعضی از دولت‌های اتحادیه 
اروپاء به تغییر سیاست هایشان در قبال ونزوئلا 
فکر می کنند.تغییر موضع در برابر تحریم‌های 
عليه دولت SBl‏ مادورو و همچنین تغییر سیاست 
کنونی این کشورها مبنی بر شناسایی آقای گو آیدو 
به عنوان رئیس جمهور ونزوئلاء می‌تواند از جمله 
نکات مورد توجه کشورهای مورد بحث باشد. 

مایکل پنفولد. تحلیلگر امور سیاسی در تاریخ 
٩‏ دسامبر در توییتر نوشت: "روز ۵ ژانویه ونزوئلا 
حتی در مناقشه سیاسی جدی تری فرو خواهد 
رفت و روزی که کشور هیچ قدرت مردمی و ريشه 
دمو کراتیک روشنی ندارد شروع می‌شود.۲ 

او اضافه کرده بود که سال جدید با دو رئیس 
جمه ور و دو مجلس ملی و بدون این که مبتنی بر 
قانون اساسی باشد. آغاز می‌شود. 


دولت مادورو. که عملا اداره کشور و نیروهای 
امنیتی را در دست دارد. در تاریخ ۵ ژانویه ۲۰۱ 
مجلس جدید با ۲۷۷ نماینده را افتتاح کرد. 

مخالفان به رهبری خوآن گوآیدو, انتخابات 
۶ دسامبر سال گذشته را تحریم کرده و جامعه 
جمله بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا او را به 
عنوان "رئیس جمهور موقت" ونزوئلا به رسمیت 
شناخته اند. می گوید از آنجا که نمایند گان طر فدار 
او به تمدید اختیاراتشان رآ داده و انتخابات 
۶ دسامبر رامسخره خوانده و رد کر ده اند او و 
مجلس ملی به رهبری مخالفان. که از سال ۲۰۱۵ 
ریاستش با او 6393 همچنان بر سر کار هستند. 

بااین وجود. از آنجا که مطابق قانون اساسی 
ونزوئلا باید مجلس ملی جدیدی در ژانویه ۲۰۲۱ 
تشکیل شود. جای سوّال است که آیا آقای گو آیدو 
از این به بعد می‌تواند همان همبستگی و کثرت 
شکست آقای مادورو داشت. حفظ کند؟اگر چه 


عربستان, قطر... و توافق ناپایدار 


چند روز پیش در خبرهااعلام شد که امیر قطر برای ش رکت در اجلاس شورای همکاری خلیج فارس به 
عربستان سعودی سفر م یکند و پیش از این» وز یر خارجه کویت گفته بود. عربستان و قطر پس از نزد یک به 
سه سال قطع روابط سیاسی و تجاری, توافق کرده‌اند که مرزهای هوایی, در یایی و زمینی خود را هم باز MUS‏ 
و الیته قرار است در عربستان, توافقنامه‌ای به منظور پایان دادن به اختلاف بین دوحه و ریاض امضا شود. 


عربستان, امارات؛ بحرین و مصر از بهار سال 
از "تروریسم" کردند. اتهامی که قطر رد کرد و 
jew‏ مخالفت با خواسته‌های ۱۳ گانه ریاض. از 
به خطوط هوایی خود درخواست ٩‏ میلیارد دلار 
غرامت کرد. 

خبر توافق میان دوحه و ری اض تنها یک 
روز پیش از آغاز اجلاس شورای همکاری‌های 
خلیج‌فارس منتشر شد که روز سه‌شنبه, ۵ ژانویه. 
در ریاض آغاز به کار کرد. 


همسایگان قطر سه سال و نیم پیش این کشور 
رابه اتهام حمایت از تروریسم تحریم کردند. 
اتهامی که قطر ol‏ را انکار کرده است. 

یک مسئول بر گزاری این اجلاس گفت؛ 
تصمیم عربستان سعودی باز گشایی فضای هوایی. 
مرزه ای زمینی و دریایی خود به قطر گامی 
جهت اعتمادسازی بود تا زمینه برای اطمینان از 
حضور امیر ایجاد شود.در ماه های اخیر» واشنگتن 
فشارهای خود را برای حل اختلاف شدت داده و 
اصرار دارد که وحدت خلیج فارس برای منزوی 
کردن ایران ضروری است.جراد کوشنر داماد 
و مشاور ارشد دونالد ترامپ نیز در این اجلاس 


. حضور دا ست‎ i 


ایرات‌مجهان_ 3 


EW,‏ انقلاب: ورود واکسن آمریکایسی و 
انگلیسی به کشور ممنوع است 

##روحانی: نباید بیش از این به مردم فشار بیاوریم 
«جهانگیری: ریشه بسیاری از مشکلات کنونی 
تهران تراکم فروشی بوده است 

#امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری: مصوبات 
کمیسیون تلفیق منجر به افزایش فشار بر مردم خواهد شد 
#ایران و کوبا برای تولید واکسن کرونا همکاری می کنند 
#۶بانک مر کزی:در آذرماه رشد پولی به صفر 
رسیده و تورم کاهش يافته است 

#روزانه ۱۱ تهرانی بر اثر آلودگی هوا می‌میر ند 
کر اقا کک رس هدارا ای رس 
کنگره خواستار بر کناری رئیس‌جمهوری شد 
##رئیس قوه قضاییه: دست های پشت پرده قاچاق 
باید شناسایی شود 

G SS 
هوافضای سپاه گلباران شد‎ 

#۶صالحی رئیس سازمان انر ژی اتمی از تولید ماهانه 
٩‏ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۰ درصد خبر داد 
##ربیعی سخنگوی دولت: ۱۷ میلیون دوز واکسن 
Us $‏ خریداری کرده ایم 

ii‏ تهران و سئول برای حل دییلما تیک مساله 
نفتکش توقیفی کره جنوبی, توافق کردند 

#۴ عمران خان دستور مجازات عاملان کشتار 
شیعیان پاکستان را صادر کرد 

#ایران خواستار صدور اعلان قرمز به اینتریل 
برای دستگیری ترامپ شدا! 

##زنگنه: نمی‌خواهیم سوخت مازوت مصرف کنیم. 
اما در مناطقی مجبوریم 

#۶واکسن کرونای رازی وارد فاز انسانی شد 
#مسئول پیگیری واکسن مجلس: نهایی شدن 
وا کین حاقل ۵ال زاق د 

#دانشگاه پنسیلوانیا دکترای افتخاری 
رئیس‌جمهوری آمریکا را باطل کرد 

#شهردار تهران دستور اجرای کمپین ارتقاء 
رھ ا اران ت راصادر کرد 

#پمپئودر واکنش به بستن توئیتر ترامپ: نمی توانیم 
CS lI LI‏ 
#ملکه ٩۳‏ ای ای دور واک تار 
رادریافت کرد 

#عضو کمیته ملی تحقیقاتی واکسن کشور: حتی 
فر انسوی‌ها هم اعلام کردند که وا کسن‌های فایزر 
و مدرنا عوارضی چون سرطان دارد 

این وزیر را مال ات شانههای ال راب بادا 
اجاره کشاند 


#«هواپیمای مسافربری اندونزی با ۶۵ مسافر در |؛ 
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محتر م بودن د 


مه 
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- 


دکت عهر یا 


EŻ‏ اندو ختن است 


POEOTRENX 


بر کناری آقای مادورو باشند. برای طولانی تر 
کردن مدت رهبری گوآیدو تلاش می کنند. 
رسانه‌های ونزوتلا به ایجاد شکاف بین 
مخالفان اشاره کردند و در تاریخ ۳ ژانویه یک 
تحلیلگر سیاسی در روزنامه ال یونیورسال نوشت 
که از ۵ ژانویه دولت اقای مادورو منسجم ji‏ شده 
و بین مخالفان شکاف ایجاد خواهد شد. 
ویکتور بولیوار» ستون نوی س روزنامه 
الناسیونالء نیز که طرفدار مخالفان است در 
شماره مورخ ۳۰ دسامبر این روزنامه نوشت حفظ 
مجلس ملی تحت کنترل مخالفان» با "نمایند گان 
تبعیدی" و بدون حد نصاب و عدم دسترسی به 
ساختمان کنگره ونزوئلا احتمالا نخواهد توانست 
آقای مادورو را واقعا تحت فشار قرار دهد. 
دولت نیکلاس مادوروء چه می گوید؟ 
دولت آقای مادورو به نوبه خود آنچه را که 
"توطثه" مخالفان برای جلوگیری از شروع کار 
مجلس طر فدار دولت در ۵ ژانویه خوانده. محکوم 
و تهدید کرده بود مجلس جدید قانون شدیدی 
عليه "خائنان" که اشاره روشنی به مخالفان بود. 
وضع خواهد کرد.آقای مادورو همچنین قول داده 
که عليه مخالفان به رهبری گوآیدو, به "عدالت" 
متوسل خواهد شد و در حالی که لفاظی‌های عليه 
مخالفان را حفظ کرده در اول ژانویه در مصاحبه 
با تلویزیون دولتی وی تی وی» ابراز امیدواری کرد 
که پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ به 
معنی پایان سیاست‌های افراطی" آمریکا علیه 
ونزوئلا و "برقراری مجدد مذاکرات" با دولت جو 
بایدن. رئیس جمهور منتخب آمریکا باشد. 


این ۵ کشور عربی شروع شد. عربستان سعودی 
به اتفاق امارات متحده عربی» بحرین و مصر یک 
تعیین کردند.از جمله این درخواست‌ها قطع 
تمام ارتباط‌ها با تشکیلاتی بود که ادعا می‌شد 
اسلامگرا هستند و برخی از آنها تروریست" 
خوانده می‌شدند مانند اخوان المسلین و حزب‌الله 
لبنان و گروه داعش. قطر به دفعات هر گونه ار تباط 
با گروه‌های تروریستی" را تکذیب کرده و اين 
ادعاهای عربستان و متحدانش را هم رد کرد. 

دیپلماتیک و اقتصادی‌اش باایران را قطع کرده 
و تحریم‌ه ای آمریکا علیه ایران را رعایت کند.از 
از قطر کرده بودند تعطیل اهرم‌های رسانه‌ای این 
کشور -ازجمله شبکه الجزیره -بود که گزارش‌های 
غالبا انتقادی و افشاگرانه آن از منطقه. سال‌ها 


ni 
۷ AN ۳۹۱ الاعات :کل ارو‎ 


شناخته بودند. قدری تأمل کنند. گر چه انتظار 
می‌رود حامیانی مانند آمریکا و اتحادیه اروپا علیه 
آقای مادورو به حمایت سیاسی از رهبر مخالفین 
ادامه دهند.گوآیدو, از تمدید اختیاراتش دفاع 
کرده و می گوید انتخابات ۶ دسامبر مشروعیت 
نداشته. او پیش بینی کرده بود که مجلس ملی 
طرفدار آقای مادورو "به رسمیت شناخته نخواهد 
شد jiġ:‏ مخالفین به سفرای خود در خارج دستور 
داده بود که برای تضمین ادامه پشتیبانی به "تهاجم 
دیپلماتیک" متوسل شوند و مردم را به تظاهرات 
خیابانی در ۵ ژانویه دعوت کرد. 

تأثیر حمایت از گو آیدودر ونزوئلا 

استراتزی آقای گو آیدو در مورد تمدید اختیارات 
مجلس مخالفان و "ریاست جمهوری موقت " شخص 
او سبب ایجاد شکاف در صفوف مخالفان مادورو 
شده است.اعضای حزب اقدام دموکراتیک. که یکی 
از بزر گترین احزاب مخالف است از قبول "کمیسیون 
سپردن اختیارات" که برای ادامه کار مجلس تحت 
ریاست آقای گوآیدو بود. امتناع ورزیدند. " 

ماریا کورینا ماچادو, یکی از فعالان سر سخت 
مخالفان, تیم خوآن گوآیدورامتهم کرد که در 
عوض این که به فکر یافتن استراتژی‌هایی جهت 


اجرای کامل این مفاد گذاشتند؛ از جمله, قطع روابط 
با ایران و تعطیلی شبکه خبری الجزیره. شروطی که 
دوحه انها را تلاش برای دخالت در امور این کشور 
و سرنگون کردن حاکمان خود دانست و نپذیرفت. 
کویت که وزیر خارجه آن از این توافق و باز گشایی 
مرزهای قطر و عربستان خبر 6313 در سه سال 
گذشته تلاش کرد برای آشتی میان این کشورهای 
wa‏ فتارس مات گری 145 gibed‏ 
می‌رود. دونالد ترامپ. رئیس‌جمهوری آمریکا هم 
شکل گیری این توافق را مدیون تلاش‌های خود در 
خاورمیانه ارزیابی کند. 

هنگامی که در ژوئن سال ۱۷ ۲۰ بحران ميان 


چه خطری رهبر مخالفان را تهدید می کنند؟ 

مشکل خوآن گوآیدو این است که مشروعیت 
او به عنوان "رئیس جمهور موقت" در داخل و 
خارج کشور بر پایه ریاست مجلس ملی است که 
تحت کنترل مخالفان بود و اعضای ان در دسامبر 
۵ به شیوه دموکراتیک انتخاب شده بودند. 
ولی اختیارات مبتنی بر قانون اساسی این مجلس ۵ 
ژانویه ۲۰۲۱پایان یافت.مجلس تلاش کرده بود با 
رآیی که در ۶ دسامبر ۲۰۲۰ داده بود. یک طرح 
کلی را که در فوریه ۲۰۱۹ بر اساس پیش GW‏ 
بر کناری آقای مادورو از قدرت تصویب کرده بود. 
اصلاح کرده و اختیارات پارلمان را که ریاستش با 
خوآن گوآیدو بود تمدید کند. سه حزب از چهار 
حزب مخالف دولت با این برنامه گوآیدو موافقت 
کرده بودند.تمدید موقت اختیارات. همچنین به 
مجلس ملی گوآیدو اجازه می‌داد که با تشکیل 
کمیسیون سپردن اختیارات "به طور موقت به کار 
ادامه دهد و بجای این که برای کار مجلس تمام 
نمایندگان خضو ر داش_ته پاشند. حضور گروهی از 
نمایند گان کفایت کند. 

علت راهکارشاوه این بود که بسیاری از 
نمایند گان طرفدار گوآیدو در تبعید هستند یا 
تحت تعقیب دولت آقای مادورو قرار دارند. 

داد گاه عالی ونزوئلا که طرفدار دولت قانونی 
مادورو است, بدون اتلاف وقت این اقدام مجلس 
خوآن گوآیدو را "بدون اعتبار و فاقد تاثیر قانونی " 
اعلام کرد.این وضعیت غیر عادی ممکن است 
سبب شود که برخی از دولت‌های خارجی که 
قبلا گوآیدو را به عنوان "رئیس جمهوری موقت" 


آغاز به کار جلسه سه‌شنبه, رسما اعلام شود. 

همزمان یک مقام ارشد دولت آمریکا هم 
گفته که توافقی ميان دو کشور برای پایان دادن به 
تنش‌های سه سال گذشته امضاء شده است. 

خبر گزاری رویترز از سفر جرد کوشنر. داماد و 
مشاور ارشد دونالد ترامپ به خاورمیانه خبر داده 
سال ۲۰۱۷ روابط خود را با قطر قطع کرده وا آن 
زمان مرزهای زمینی. هوایی و دریایی خود را به 
روی قطر بسته بودند.ادعای این چهار کشور که 
عربستان رهبری نها را در دست دارد این بود 
که قطر در جریان جنگ سوریه و ظهور داعش 
در عراق. به گروههای تندرو کمک کرده است. 
ادعایی که دوحه قویا رد می کند. 

س ار کے رواب مان این ون تور و قط 
عربستان و امارات فهرستی ۱۳ ماده‌ای پیش روی 
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kinf ull adi @yah00.-0m q la‏ دکتر کیان فولادی 
> کره جنوبی و ازدواج 
2 هرچند بارها و بارها تکذیب شده که توقیف یک نفتکش متعلق به کره 
و دام ای وبا هدق استفاده های سیاسی در 
kl l‏ روابط ایران و کره جنوبی نبوده ولی انچه اتفاق افتاده این است که نیروهای 5 p-‏ 
L-GSSMMM ۱ E a Ty‏ '—— و و 
q‏ نظامی ایران. یک فروند کشتی متعلق به کره جنوبی را توقیف کرده‌اند و MAN ۳ bi‏ 
" علت آن آلود گی ایجاد شده از سوی این کشتی در آبهای خلیج فارس اعلام ایران برسد. می‌تواند گشایشهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند. 
ee. ><‏ توقیف درحالی که ایران بارها در سالهای حتی با قیمت دلار حدود ۱۵ هزار تومان هم, ارزش امروز دلارهایی که قاثم 
- از کره جنوبی خواسته بود راه حلی برای رها شدن میلیاردها دلاد مقام وزیر خارجه کره جنوبی این روزها درباره آنها در ol al‏ مشغول رایزنی 
FIA‏ پولهای مسدود شده ایرانی در کره به دلیل ترس از تحریمهای آمریکاپیدا است. بیش از یکصد هزار میلیارد تومان خواهد بود. 
کند و دولت کره جنوبی هیچ اقدام قابل توجهی انجام نمی‌داد. ناگهان هیاتی su dl‏ کک مهای وحشیانه ترامپ: این عدد یکصد 
i‏ با حضور قم مقام وزير خارجه کره جنوبی به ایران میآید و بسیار طبیعی _ هزار میلیارد تومان را می‌توان با حرفهای یک جامعه شناس واستددانشگاه 
RA A >‏ ۵ 3 که هفته گذشته در رسانه‌ها منتشر شد. کتار هم قرار داد ایشان می‌گوید: 
دلار پول بلو که شده‌ایران در کره جنوبی باشد. جالب اینکه این اتفاق‌ها دقیقا ور تک مبلیون قر مجرد قطعی در کشور وجود 
و ا متحده آمریک دارد که دیگر با توجه به سن آنهاء امکان ازدواجشان بعید به نظر می‌رسد. 
pe‏ می‌خورد و رفتن ترامپ از کاخ سفید. طی روزهای آینده قطعی می‌شود و این محقق و استاد دانشگاه معتقد است افرادی را که طلاق گرفته‌اند و دیگر 
. دیگر ترسیدن از اقدامات غیرمنطقی و وحشیانه ترامپ. جایی ندارد. ازدواج نکر ده‌اند هم. باید از نظر علمی به عدد ایرانیانی که در حالت مجرد 
i‏ قبلا هم گفته شده بود که پولهای gh‏ که شده‌ایران در کره‌جنوبی, تنها. مان _دن قطعی, گرفتار شده‌اند اضافه کرد که در این صورت. امروز بیش 
پخشی از بولهایی است که ترامپ باابزار مختلف آنهارا از رسیدن به یر .از میلون ایراتی از داشستن همسر و زند گی زناشوبی وخانوادگی محروم 
> ممنوع کرده بود پولهایی که اگر تنها همین بخش مربوط به کره جنوبی به مانده‌اند. ضمن اینکه از مجموع ۱۷ میلیون دختر و پسری که در دهه شصت 
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4 کره جنوبی و پزشک 
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SS ۱ ۹ ^‏ حامعه ایرانی گذاشت و تاثیرات فراوان 
دیگرش نیز اند ک اند ک. نمایان خواهد داشت. یکی از اثرات کمتر دیده‌شده 
کروناء مهاجرت دسته ای از نخبگان از ایران است؛ سازمان نظام پزشکی 
چند روز قبل اعلام کرد. علاوه بر ۰ پزشکی که در ده ماه گذشته به دلیل 
کے ا ۱ ۰ ارآ فان سه هزار پزشک هم در این مدت از 
al‏ ایران مهاجرت کرده اند! علت این مهاجرت البته هنوز مورد مطالعه جدی 
قرار نگرفته ولی می‌توان حدس زد که شرایط ناخوشایند داخل و شرایط در دوره‌مبارزه با کرونا ایجاد شده. این عدد بسیار بزرگ از پزشکان ایرانی 
بهتری که در برخی از کشورهای دیگر به دلیل احتیاج شدید به کادر درمان که از بهترین رتبه های کنکور ايران بوده‌اند و سالها با هزینه ایران؛ در 
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پرورش نیز گاهی بخشی از آنها را تایید می کرد هنوز پس از یک سال از تولد 
کروناء میلیونها دانش آموز و حتی دانشجوی ایرانی از این امکانات محر ومند 
REĠA kata . ۲‏ ۱ 
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کره جنوبی و مدرسه‎ 


Ral i‏ در یک سال شتا کرونا صد مه شدیدی به نظام آموزش ایران وارد 


a w‏ کرد. عدم بر گزاری کلیه کلاسهای درس حضوری در مدارس و تمام 
دانشگاهها. مسیر روند آموزش را با یک سکته ناخواسته مواجه کرد. تنها 
. آموزش مجازی از طریق اینترنت بود که البته تنها بخشی از کمبود تعطیلی 
کلاسهای حضوری را جبران می کرد ولی همین راه حل نیمه و نصفه هم برای 


i‏ کے جرا از به خطوط ارتباطی اینترنتی قدرتمندتر و میلیونها گوشی هوشمند 
۱ ۱ ۱ 


شهادت. هن مر دان خداست 


آن روز جمعه ۱۳ دی ماه کار گاهی داشتم در دبیرستان )8359 برای 
والدین بچه‌های کلاس هشتم؛ به روال ده سال پیش در این ایام. موضوع 
کار گاه. "حل 9 رفع تعارض ميان والد 9 نوجوان" بود. 
پانزده دقیقه زودتر از موعد می‌رسم. آن روز دقیقا راس ساعت رسیدم. 
زیر خبر سهمگین شهادت سردار انجنان در جایم رسوب کرده‌بودم. که 
از ساعت غافل شدم. 

تقریبا همه سر وقت حاضر بودند. در چهره‌ها بهت بود و غم. در گلوی 
شروع کردیم و کارگاه را به مدت سه ساعت پیش بردیم. 

در میان هی کار, تمر کز و فعالیت گروهي والدین آنچنان بالابود. که 
انگار صبح آن روز. در سیاهی بعد از نیمه شب اتفاقی نیفتاده؛ اما سایه‌ی غم 
می آمد و می‌رفت و من در بحبوحه‌ی بحث و گفت وگو از انواع "تعارضات 
eb‏ ميان دو sil‏ می‌دیدم که "تعارض ‏ اصلی, همان فاصله‌ی ميان 
"روزمر گی‌های عادت‌شده با نعمت‌های کفران‌شده است؛ نعمت 


"آمنیت ...نمی‌دانم در پایان کار گاه آموزشی آن جمعه, که همه به‌به 
کد واه او دا ار مجری ارگه افر در 
حقیقتی مکتوم و سایه‌وار آورد؟ 

ایا متفطن این معنی شدیم. که در سایه‌ی ارامشی صدها کیلومتر 
دورتر از حاشیه‌ی مرزها و تقارن ‏ تشبارهاء به لطف همت و غیرت 
حاج‌قاسم‌ها؛ داد سخن می‌دهیم از انواع ملاحظات تربیتی لا کچری, در 
سالنی به غایت راحت و گرم و نرم؟ l‏ 

من شرمنده‌ی آن نگاه محجوب و آن دل عطوفی هستم, که بار برد و 
خار خورد و تیغ در چشم نشاند و استخوان در گلو گرفت؛ تا کودک ادلبی 
رااز زیر اوار داعشی در آغوش کرد و اھا کد تا اغوش مادران و 
پدران, در تربیت و بالند گی فرزندانشان در هزار کیلومتر دورتر از کانون 
آتش و وحشت و قتل تنگ نیاید. 

کاش کلاس آن روزم. که به کرو فر به پایان آمد. پایانی می‌بود بر 
بی‌خبری‌های عادت‌شده‌ی روزمرهام. تا بفهمم که کلاس و کارگاه و 


برو وبیای پر از ژست وافاده‌ی من» وام دار یک آرامش وامنیت اسک 
بعضی کسان, تا به سرشان نیاید. در باورشان نمی‌نشانند که تهران نیز 


می‌توانست پس از ادلب‌شدن, تهران ستانی شود جولانگاه هیولاهای 
ریش‌قرمز شمشیر به دست و کودک کش و کنیزستان. 

حاج قاسم. آن روز بیرون از سالن اجتماعات مدرسه‌ی روزبه. برای 
من و یکصد و پنجاه پدر و مادر» چتر امنیت و امان گسترده‌بود و ما 
نمی‌دیدیمش؛ از بس قسم خورده‌بود که نادیده بماند؛ و خدای. او را در 
استانه‌ی فجر جمعه دید. 
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متولد شدهاند و امروز سن آنها بین ۳۰ تا ۳۹ سال است. بیش از ۴ میلیون 
نفر از آنها هنوز ازدواج نکرده اند. این اعداد بسیار بز رگ از کسانی که سن 
آنهااز ۳۰ سال گذشته و هنوز همسر و زند گی زناشویی ندارد. می‌تواند به 
ساد گی آسیب های روانی, احساسی و اجتماعی و انواع انحرافات و ناخوشی‌ها 
را در آینده ایران ترسیم AS‏ اشکالاتی که در آینده طی یک یا چند سال هم 
به سادگی قابل رفع نخواهد بود. 

ولی گر از بسسیاری از این میلیونها مجرد قطعی ایرانی مسوال کرد که چرا 
امکان ازدواج و بهره مندی از یک زند گی اجتماعی و فردی سالم را از کف 
داده‌اند یکی از مهمترین دلایل را نداشتن مسکن و سرپناه عداقلی می‌دانند. 

خانه هایی که در یک سال گذشته, خرید یا حتی اجاره آن هم به رویایی 
بعید تبدیل شده و عمق احتیاج نظام اقتصادی و اجتماعی ایران برای رسیدن 
به شرایط مطلوب و سالم رابه آن پولهای بلو که شده در چهارسوی عالم 
نشان می‌دهد. تنها اگر پولهای بلو که شده ایران در کره جنوبی» در شر ایط 
جدید و با رفتن ترامپ از کاخ سفید و سفر هیاتهای کره جنوبی به ایران و 
ماجرای توقیف نفتکش کره ای به هر شکل ممکن حل شود. با وام مسکنی 
که دولت برای هر زوج حدود ۰ میلیون تومان در نظر گرفته. می‌توان 
به حدود دویست هزار زوج ایرانی یعنی ۴۰۰ هزار ایرانی متقاضی ازدواج. 
وامی به ارزش ششصد میلیون تومان, اعطا کرد و منتظر ماند و دید که اگر 
به آنها که متقاضی ازدواج در ایران هستند. همین امروز ۶۰۰ میلیون تومان 
وام بدون بهره طولانی مدت پرداخت شود. چه مقدار زند گی مشتر ک جدید 
تشکیل خواهد شد و این زند گی های جدید چه مقدار از مشکلات روحی. 
جسمی و ذهنی ایرانیان راالتیام خواهد بخشید. آن هم در سنین جوانی که 
خوش طعم ترین. سالهای زندگی میلیونها ایرانی است. 
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بهترین مراکز آموزشی تحصیل کرده‌اند راء به کشورهای دیگر هدیه داده 
است آن هم به رایگان! اما اگر پولهای بلو که شده ایران در کره, چین و عراق 
و...آزاد می‌شدند و زودتر به دست مدیران ایرانی می‌افتادند. میلیاردها 
پول می‌توانست برای بهبود شرابط کادر درمان در ايران هزینه و شرایطی 
برای این ۳هزار پزشک ایجاد شود که در روزهای سخت کر ونا؛ راضی به 
مهاجرت از ایران نشوند. 

آیا اگر برای هر پزشک چند میلیارد تومان هزینه می‌شد تا شرایط بهتری 
از نظر کاری و رفاهی داشته باشد. باز هم به ساد گی فکر مهاجرت از کشور در 
دوره کرونا به ذهن‌شان می آمد؟ و این چند میلیارد برای این ۲ هزار پزشک. 
تنها بخش کوچکی می‌شد از پول بزر گی که ایران, تنها از کره جنوبی طلب 
دارد و با دستور ترامپ. بلو که شده است. 
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و محکوم به از دست دادن آموزش که حق طبیعی آنها در این سالهای 
کود کی, نوجوانی و جوانی است. در حالی که تهیه میلیونها دستگاه موبایل یا 
لسپ تاب برای کودکانی که از آموزش محسروم مانده‌ندتنها نیاز ba‏ بخش 
کوچکی از پولهایی داشت که در کره جنوبی مسدود شده و سالهاست که به 
دست کود کان و جوانان ایرانی نمی رسد. 

مدیران ایرانی که به هر شکل در آزادسازی این سرمایه های بز رگ 
ایرانی. تصمیم گیر: تصمیم ساز و اجرا کننده هستند. کارشان تنها خارج 
کردن مقداری پول, از چند حساب بانکی و Ji‏ آنه نیست. آنها موظف به 
نجات این پولها برای نجات دادن مشکلاتی در ایران هستند که اگر دیر شود. 
در سالهای آینده با چندین برابر این پول هم قابل التیام نخواهد بود! 


N 


با سواد انش 

طبیعت این منطقه و روستا محل رویش 
گیاهان دارویی متنوعی است و در تمامی فصول به 
ویژه نیمه نخست سال پذیرای هزاران گردشگر و 
مسافر است. علاوه بر طبیعت این متفه تولید 
گلاب و انواع عرقیات حدود ۲۰ گونه گیاه دارویی 
به سبک کاملا طبیعی و سنتی در روستای شاه 
ناجر باعث جلب توجه مسافران و گردشگران به 
این منطقه شده است. 

در مورد وجه تسمیه روستا باید گفت که 
احتمالا به جوی آبی که در میانه روستا قرار دارد 
مرتبط است. قبل از ورود امامزاده ابراهیم )€( 
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این روستا نزدیک به ۳۰۰ نفر جمعیت دارد که 
اکثر آنها جزء طایفه خلیفه لو هستند. 

با توجه به اینکه روستای تولون در دامنه کوه 
واقع شده است دارای معماری lu‏ و منحصر بفرد 
به اصطلاح ماسوله‌ای است و در ردیف روستاهای 
باه درددسترج اران رار نازرد. از دسر 
ویژگی‌هایی که بر جذابیّت این روستا اضافه کرده 
است وجود چشمه سارهای آب سرد خودجوش و 
جوبیار های جاری شده از آنهاست. کوه های قبله 
داشی و قلی تاش. و سر چشمه رودخانه تولون که 
به آن تولون چایی می گویند. از دیگر جاذبه های 
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شاه ناجر از شمال به روستای صالحان از بخش 
کجور از جنوب به روستای ورازان از بخش بلده 
ور وار dibkċ eż‏ به ار تفاعات آررین خذ شا 
ناجر و گپ و گالج نور و از غرب وصل به ارتفاعات 
فرداسبن حد شاه ناجر و روستاهای نیتل و گنگر 
متصل شده است. 

آب و هوای روستا کوهستانی و معتدل است 
و زمستانی پربرف دارد اما تابستان‌هایش معتدل 
و خنک است. شغل مردم بومی کشاورزی و 
دامپروری است. ولی مردم شاه ناجر به لطف 
وجود امام‌زاده ابراهیم (e)‏ و حضور گردشگران 
همگی علاقمند به تحصیل بوده و دارای ساکنینی 


b‏ یت 


خشک‌ترین روزهای سال هم شاهد بارند گی است. 
آب و هوای خاص و شرایط جوی روستای تولون 
بای ره کا کر GI‏ آن ار ارط پار و 
در ماه های گرم سال به ویژه مرداد و شهریور به 
روا اد ار هو lT‏ 
و ای کار راو ےن اک در 
با اوفات ال ک درا بار سرد الست عمد 
اهالی روستا به شهرهای دیگر همچون تهران. 
اردبیل و گرمی جهت فعالیت های اقتصادی و 
اشتغال می‌روند. تولون از روستاهای مهم و تاریخی 
منطقه مغان است و در زمان حکومت نادرشاه از 
شهرت و اهمیت خاصی بر خوردار بوده است. 


دیدنی‌های ایران 


زیرنظر: محمود صفادار 


شاه ناجر یکی از روستاهای زیبای استان 
مازندران است. این روستا در دهستان توابع کجور 
قرار دارد و بار گاه مقدس امامزاده ابراهیم (ع) در 
ol‏ واقع شده است. این روستا و بار گاه مستقر در 
ol‏ گردشگران و طر فداران ویژه را دارد. روستای 


w 
روستای نولون‎ 
گزارش از سحر شربعتمداری‎ 

روستای تولون یکی از روستاهای مشهور استان 
اردبیل است که در بخش مر کزی شهرستان 
گرمی در مرز ایران و جمهوری آذربایجان واقع 
شده‌است. این روستادر ۲۵ کیلومتری جنوب 
غرب ش هر کرمی مغان قرار درد روستای 
تولون دارای آب و هوایی کوهستانی و خنک در 
تابستان و سرد و بسیار برفی در زمستان می‌باشد. 
بارند گی در این روستا به قدری است که حتی در 
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خدادا هر 
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حفد 


3 دلند و عمر چه اندااه کو تاه است 
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از لحاظ کیفیت بلورها و قندیله اء زیبایی و تعدد 
طبقات آولین غار آهی اہ اع شدیاست: 
خلوص بیشتر La Sal‏ باعث شفاف تر بودن 
قندیل‌ها و بلورها می‌شود. 

در حال حاضر این غار به سه بخش فرهنگی. 
GA‏ وکن ررر ی 
آن تنها مورد استفاده غار نور دان و صخره‌نوردان 
قرار می گیرد که حدود ۴ کیلومتر است و البته 
هنوز انتهای آن کشف نشده‌است. 

داعال ار ها و او انار 
سقف‌ها در اثر داشتن ناخالصی ها رنگ های 
متنوع به خود گرفته‌اند و آنها که تر کیبات به 
همراه نداشته و یا کمتر دارند به صورت بلورهای 
ای وار و ماک و 

در مورد نامگذاری غار باید بدانید که در 
بعضی از مناطق غربی ایران به کوه‌های کم ارتفاع 
کتله می گویند و احتمال می‌رود که وجه تسمیه 
غار نیز به همین علت باشد که غار در یکی از 
این کوه‌ها قرار گرفته است و خورشید از بشت آن 
طلوع می کند و به جای ALS‏ خورشید به آن کتله 
خور می گویند. 4 

ادن غار واا رس ای الا اه 
زنجان- بیجار- گرماب و يا جاده همدان - 
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در ۱۵۵ کیلومتری جنوب زنجان, در نزدیکی 
شهر کوچک گرماب. غاری دیدنی واقع شده 
ا تشن اولین بار در بهار سال lot tat‏ خورشیدی 
گروهی از سرشناس ترین کوهن وردان ایران از 
اعضای باشگاه نیرو راستی اقدام به کشف و بازدید 
غار کتله خور کردند. 

لا ال ۱۳۶۵ دوه ا بان کا 
نمی شد. از جمله علتهای این موضوع می‌توان به 
طولانی بودن دهلیز 163979 کوتاه بودن سقف آن. 
دادند. از اصلی ترین نتایج این بود که مشخص 
L LA‏ ار 
همسن غار علیصدر همدان است. تنها تفاوت این 
خور تقریباً خشک است. 

ورودی غار یک دهلیز ۴۰۰۰ متری با سقفی 
این غار از سه طبقه تشکیل شده و دارای تونل‌های 
فرعی, استلا کتیت‌ها و استلا کمیت‌ها و ستون‌های 


بسیار در گذر گاه‌های اصلی است. غار کتله خور i‏ 
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fiċ‏ اص روا کی دور تر ازاین چوئ منت 
است. از آنجا که جر در فرهنگ مازندرانی به 
جوی آب گفته می‌شود. باور این است که ناجر به 
معنی دوری و در JUS‏ جوی آب نبودن باشد. 

هر ساله این امامزاده پذیرای زائران و مسافران 
امامزاده شاهد حضور بیش از ۴۰ هزار مسافر 
رسال الست: 

اگر قصد سفر به این روستای دیدنی را دارید 
می توانید از مسیر شهرستان نوشهر يا مسیر رویا, 
و یا از بلده نور به این روستا سفر MIS‏ 


ت و 


رودخانه تولون از شهر می گذرد و در شمال 
شهرستان گرمی با رود دیگری تلفیق می‌شود و در 
نهایت به رودخانه بالهارود می‌ریزد. 

همچون دیگر جوامع کشور عزیزمان. مر اسم 
تعزیه و شبیه خوانی در روز یازدهم محرم نیز از 
جایگاه خاصی در روستای تولون بر خوردار است 
و هر ساله جمعیت زیادی از نقاط مختلف کشور 
برای تماشا وش ر کت در این مراسم به این روستا 
سفر می AIS‏ 

دولان باغی, ایمی خان باغی, سو کسر, 
علی داشی و مدرسه میر جلیل خاقانی از دیگر 
دیدنی‌های این منطقه هستند. 


فاصله اجتماعی از سوی مهاجران بود" 
او در حین انجام 
کار هزاران مرد. 
U)‏ و SISS‏ 
خسته رامی‌دید 
درس ار 
رفتن‌های‌طولانی, 
بدون استفاده از 
هر وسیله نقلیه‌ای 
برای رسیدن به 
روستاهای خود 
تلاش می کردند. 
جیسوال که هم 
از اوضاع و احوال 
خود دل شکسته بود و هم از دیدن این صحنه‌های 
تلخ آزارمیدید مجبور به کمک به انها شد واز 
همکارانش خواست تادر این کار به اوبپیوندند. 
اومی‌گوید: "من متوجه شدم که بسیاری از زنان 
وکود کان پابرهنه هستند و یا کفش‌های پارهو 
کهنهای دارند و در گرمای شدید در جاده‌های 
آسفالت وپل‌های فلزی راه می‌روند. آنهابه وضوح 
درد می کشیدند. اما مجبور بودند سفر خود راادامه 
دهند. آن وقت است که فکر کردیم کفش مناسب 
برای آنها تهیه کنیم 

بنابراین جیس وال و همکارانش پول مورد نیاز را 
از منبع در آمد خود وهمکارانشان جمع کردند. 
کمک‌های‌سخاوتمندانه | نهادر تهیه لوازم مورد 
نیاز که برای تأمین مهاجران فقیر در راه سفرهای 
طولانی‌شان جمع آوری شده بود بسیار به مهاجران 
کمک کرد سس سل و تمن د ها بر در 
جاده‌های گوالیور. فاتح آبادوشمس آباد برپا کر دند 
که مسافران در انجا توقف می کر دند. داوطلبانی 
که مشغول چادر زدن بودند از مهاجران دعوت 
می کر دند تا کفش‌هایی که تیمشان برای آنها تهیه 
کرده بود را امتحان MIS‏ 

۰ جفت کفش توزیع شد. 
هرمهاجرپس از توقف.یک جفت کفش انتخاب 
می کرد وبه طور رایگان می گرفت و سپس از 
پرسنل پلیس تشکر می کرد و با لبخندی از راحتی و 
خوشحالی مسیرش راادامه می‌داد. علاوه بر کفش. 
این گروه ماسک.غذا: آب و سایر وسایل ضروری 
رانیز توزیع می کرد.اومی گوید: این کمترین 
کاری‌است که مامی توانستیم برای آنها انجام 
دهیم. .لبخند ها یشان بزر گتر ین نعمتی بود که به 


به‌زودی حدود 


'جیزی که همیشه براش وقت هت 


لینگم می گوید: "من اکنون زند گی راحتی دارم.اما 
نمی‌توانم گذ شسته‌ام رافراموش کنم. من می‌فهمم و 
درک می کنم که‌ این افراد آنچه را که من زند گی 
کردم ده برابر بد تر تجربه می کنند و نمی توانم 
از ثروت پول کسب کردم وحالا وقت ثابت کردن 
این قضیه است . به همین دلیل لینگام از دریافت 
اجاره‌بهای تقریباً ۵. ۲پوندی‌اش صرف نظر کرده 
است.اومی‌گوید: ‏ پول در چنین شرایطی مهم 
KM‏ ناس واین هه کار 
است که من انجام دادم. 

بسیاری از مستاجر آن وی اهل ر وستاو در حال حاضر 
بیکار هستند. بااعلام این خبر. همانطور که‌هزاران 
کار گر مهاجر دیگر در سراسر کش ور کارشان را 
ازدست داده‌بودن د وبه‌دلی ل عواقب‌ناگوارآن, 
آنهانیز سعی در باز گشت به خانه داشتند.لینگام 
می‌گوید: "من از تصاویر مهاجران که‌برای‌رسیدن 
به خانه‌های خود تلاش می کر دند وحشت کردم و 
به مستاجر خود اطمینان دادم که آنهانگران اجاره 
بود که آنها در خانه بمانند و فاصله اجتماعی راحفظ 
کنند تا وپر وس کرونا راشکست دهند. . 

بسدون شک لینگام در مآموریت خود موفق شده 
می کنند.البته زمانی که وی مسئولیت تا مین‌نیازهای 
آنهارابر عهده گرفت برخی از آنها کم کم باباز گشت 
به کار وبا کاهش قر نطینه عمومی.شر وع به پرداخت 
اجاره‌بهای خود کردند. لینگام می گوید: 

" بسیاری از مستاجران هنوز شغل خود رابه دست 
نیاور ده‌اند. من به آنها گفته‌ام نگران نباشید. فعلا 
خوتیالم se‏ عودم ایام 


دهم واگ نیازداشته باشم کارهای ی بیشتری‌انجام 
خواهم داد." 
٭قد م بر داشتن بر ای‌نبازمندان 


وقتی قلبی دارید و می‌خواهید ببخشید. فقط کافی 
است کمی‌همدلی و اراده‌هم برای از خود گذشتگی 
داشته‌باشید تاحماسه بیافرینید. این هم درست 
همین کاری است که ویکاس کومار جیسوال انجام 
داده است. همه چیز از انجا شروع شد که جیسوال: 
به عنوان معاون ناظر وافسر مر اقب منطقه صدار 
درشهر آگرای‌هندوستان, که مسئول‌نظارت بر 
حر کت کار گران مهاجر در امتداد بز ر گراه‌های 
تت لر رتوت ادرال نی کرو کار 
eS‏ 
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ja' FS‏ ماجرای وافعی خارجی 


مترجم: نیلوفر یوسفی 
«صاحیخانه مهر بان 
ماج رااز این قرار بود که ساکنان سه ساختمان 
ر" متعلق‌به کودوری‌بالالینگام ؛تاجر ۱ ۴ساله 
اهل حیدر اباد در هندوستان دجار مشکل شدند. 
بیشتر آنها جزو کار گران قراردادی بودند, آنها نه 
موقعیت پرداخت اجاره‌بها راداشتند و نه در مورد 
نحوه سیر کردن شسکم خانواده هایشان مطمئن 
بودند.زیر| کارخانه‌هاوموسسات تجاری پس از 
ج تعطیلی در سراسر کشور بخاطر کرونایکی یکی 
$ تعطیل می‌شدند و آنهاهم دیگر کاری برای انجام 
ع دادن نداشتند. 
$ مردم‌اماباوجوداینکه شغلی برای‌درآمدزایی 
نداشتند. باید هزینه‌هایشان را می‌پر داختند. زیرا 
هیچکسی حاضر نبود کار رایگان برای کسی انجام 
دهد.هنگامی که یکی از مستاجران برای به تعویق 
انداختن اجاره خانه‌اش تازمانی که در آمد او دوباره 


منبع: مجله خانواد 


ریدرز دا بجست هندوستان 


برقرار شود درخواست کرد. نمی‌دانست که در 
جواب چه پاسخی خواهد شنید. صاحبخانه حالا 
تصمیم مهمی گرفته بود او در جواب درخواست 
مستاجرش یک قدم جلوتر رفته و تصمیم گرفته 
بودنه تنهااجاره‌بهای‌اوبلکه اجاره کل هفتاد 
مستاجرش راببخشد.اودر جواب گفت: "من به 
۰ نفر از مستاجرانم گفتم که آ نهامجبور نیس تند 
برای آن ماه‌یاحتی ماه‌های بعدی پولی پر داخت 
Boss‏ 

' الالین_گام "که نام این مردمهربان است.در 
سال ۱۹۹۵ برای جستجوی کار از سیر سیلاواقع 
در تلانگانابه حیدر آباد آمده‌بود.اومی گوید: "در 
آن زمان فقط ۱۶ سال داشتم که برای فرار از فقر 
به حیدر اباد آمدم. من با کارهای عجیب و غریب 
شروع کردم. از جمله کار تمیز کر دن میز در یک بار 
فروش مشروبات 
الکی . چشمان اوبا 
یادآوری روزهای 
ابتدایی مبارزه 
خود برای موفقیت 
اشک آلودمی‌شود. 
انزوزا کش کت 
جوشکاری موفق را 
اداره می کند که 
تعداد زیادی از 


کرده‌و هر روز به 
تعداد آنهاافزوده 


| تسس سس( 
| ——1—8— 


جشن هادوستی ر ادر ین مر ده زدادمی کند. 


8 ,دلو تار کت 
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همسن خود هم سطح شده‌هر روز حدود ۱۳ تا ۱۴ 
ساعت مطالعه می کر د.او در این راه‌همچنین ir‏ 
SIS‏ دیگر رااز کار در معدن نجات داده و آنهارا 
در مدارس دولتی مجاور ثبت نام 81.35 99998139 
یک مدرسه دولتی رااداره‌می کند که در آینده به 
۵۰ ۱دانش آموز آموزش می‌دهد.این‌مدرسه که 
در سال ۱۸ ۲۰ تآسیس شده فقط با ۳۰ فاتش آموز 
شروع به کار کرده. مورمو که خود در حال تحصیل 
در رشته لیسانس علوم سیاسی است می گوید: "ما 
به‌بچه‌ها تا کلاس هشتم آموزش می‌دهیم و انها 
رابه خوبی آماده‌می کنیم تابتوانند در مدرسه 
دیگری‌در کلاس ٩هم‏ پذیرش شوند. "مدرسه آنها 
بیشتر به کمک نیاز دارند تمر کز کند. مور مو به طور 
کاملزارگان به بچه‌ها آموزش می دهد اما والدین 
آنهاهر زمان که بتوانند باهر آنچه در توان دارند 
لطف‌اوراجبران‌می کنند. اومی گوید: هنگامی که 
من‌مدرسه راشروع کر دم.مر دم روستامقاومت 
می کر دند.می‌دانستم که آوردن همه به این سمت 
زمان‌می‌برد.ام روز.والدین درروستای‌مادر 
مورد شایستگی تحصیلات آ گاهی بیشتری دارند و 
همکاری کامل راانجام‌می‌دهند. آوی‌حتی موفق 
شده‌با پرداخت ماهیانه ee‏ ۰ ۲ پوند معلمی رااز یک 
روستای همسایه استخدام کند. 

اوایل‌ماه‌مارس ازدواج کرد.همسرش لالیتا؛ ۲۰ 
ساله. دانشجوی سال دوم لیسانس است. مور مو 
می‌گوید: "او در انجام کارها به من کمک می کند 
قانونی بوده هم اکنون در حال ادامه تحصیل است. 
از اول اوت. سهولت در محدودیت‌های کر ونایی 
اجازه‌می‌ دهد تامورمو کلاس‌های خود رادریک 
ساختمان مدرسه دولتی جدید. جایی که حدود ۸۰ 


حالیکه با تشکر فراوان از او خداحافظی می کر دند 
راهی خانه کردو آنها خوشبختانه تا ۰ ۷می‌سالم 
به خانه‌های خود رسیدند. اوبه ما گفت: بر خی از 
آنهاهنوز تصاویر خود وخانواده‌هایشان رابرای من 
می‌فررستند. پس از آن, آ کوندی به جای خروج از 
مانیپال پس از اتمام قر نطینه.برای کمک به سایر 
مهاجران گرفت ار مانده‌در منطقه مان د. در واقع 
حدود ۲۰۰۰نفر برای رسیدن به خانه‌های خود 
در آسامجارخند:اوتارپرادش:بنگال غریی و سایر 
ایالت‌هاهنوز l‏ واره‌بودند.او در منطقه ماند تابه 
افراد کمک کند راحت‌تر به خانه هایشان بر سند. 


نیراژمورموپسریک کشاورز متواضع.طی چند 
ماه گذشته,برای کمک به پدرش‌ساعت هفت 
صبح راهی مزارع برنج می‌شد. پس از آن. برای 
آموزش به یکی از مدرسه‌های دلیا کرام.روستای 
قبیله‌ای خود می‌رفت تا به گر وه کوچکی از دختران 
و پسران که با نگرانی در انتظار ورود او بودند درس 
بدهد. خیلی از کود کان به آموزش‌های اضافی نیاز 
داشتند واو در طول روز,برای بر گزاری کلاسهای 
گروهی بیشتر از خانه‌های روستایی بیشتر 6 بازدید 
می کر د. بسیاری از افر اد در دنیا این کارهار اانجام 
می‌دهند اما این جوان ۲۲ ساله مورد غير عادی 
است وبه همین دلیل از برند گان جایزه امسال 
"دیانا " که به یاد پرنسس ولز و برای تکریم جوانان 
الهام بخش ایجاد شده است را دریافت کرد. مورمو 
نه سال پیش.یک 395 $ کار بود که به دلیل فقر و 
شیوه‌های استثماری مجبور به کار کر دن در معدن 
بسود اومی گویند. مسو قارمائ ی که ی 4یا ذاز مب 
مادر وخواهرم برای کار به معادن می‌رفتم. مردم 
در آنجا کار می کنند چون راه‌دیگری برای تغذیه 
خان_واده‌خود ندارند .مور مومی گوید:هنگامی که 
یک بر نامه حمایت از حقوق کود کان‌در آن منطقه 


اجراشد.اوضاع کاملاً تغییر کرد. این طرح مردم را 


تشویق می کرد کود کان رابه جای کار به مدارس 
محلی بفرستند و به آنهایاد می‌داد چگونه آموزش 
کلید شکستن چر خه محرومیت 
اقتصادی واجتماعی است.متقاعد 
کردن والدین‌مورموبرای کنار . 
گذاشتن در آمد ناجیز پسرشان از 
معدن یک کار خیلی سخت بود. 
ام اممکن شد.اومی گوید: "من 
ناامیدانه می‌خواستم درس بخوانم. 
"ودر نهایت درسن ۴ سالگی تمام 
وقت مدرسه رفتن راشروع کرد و 
حالا مشتاق‌جبران‌وقت‌ازدست 
رفته‌اش بود. به طوری که از نظر 
تحصیلی باسایر دانش آموز e)‏ 
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*زن مهربانی که به مسافر ان در 
راه مانده کمک کرد 

سایسری آ کوندی اهل شهر پونا هندوستان. 
درست پیش از قر نطینه عمومی, در کارناتا کا به 
ملاقات یکی از دوستانش می‌رفت. این محقق ۲۳ 
ساله که در دام ممنوعیت سفر در هند افتاده‌بود. 
خود رااز اینکه نتوانسته بود درهنگام وضعیت 
اضطراری به کش ور بر ساند و کمک کند. سرزنش 
می کرد. به همین دلیل در خانه همکارانش در 
آزمایشگاه‌شیمی,روی روش‌های‌ابتکاری‌برای 
مقابله بااین بیماری‌همه گیر کار کرد.عصر روز 
۱می.وی به گروه ۰ ۵نفری مهاجران برخورد 
کرد که توسط پلیس متوقف و مورد باز جویی قرار 
گرفته بودند. آ کوندی متوجه شد که آنها کارگران 
ساخت راه آهن بودند که پس از قر نطینه عمومی 
توسط پیمانکاران بی‌انصاف خود رها شدند و حالا 
در حال رفتن به مهابوب آباد در تلانگانا بودند که 
بیش از ۰ کیلومتر از آنجا دور تر بود. آ کوندی 
آن‌روزرااینط ور به یاد می آورد: "من فور آبه فکر 
کمک به آنها افتادم و متوجه شدم که ۱۰ کودک و 
یک خانم باردار هم در میان آنها وجود دارد." 
اولین کار مثبت او ثبت این گروه در یک گذرگاه 
دولتی بود تابه آنها کمک کندبدون مشکل قانونی 
از این ایالت عبور MUS‏ سپس با کمک گروهی به 
نام انجمن امداد 
بشر د و ستا نه . 
ترتیب تهیه غذای 
آنها را داد و مقامات 
راه آهن را متقاعد 
کرد که اجازه دهند 
مهاجران در ایستگاه 
اودوپی بمانند تا 
ترتیسب حمل ونقل 
بعد | کوندی توجه خود رابه زن ان معطوف کرد 
واسید فولیک وویتامین ه اراب رای خانم بار دارو 
همچنین وسایل بهداشتی و داروهای لازم دیگر را 
برای بقیه مهیا کر د. در کنار اين کارها وی به ارسال 
نامه‌های مکر ر به دستگاه‌های دولتی ودفتررئیس 
دولت کارناتاکا و سایرین. به دنبال جلب توجه و 
کمک به مهاجران بود. روزها و شب‌ها هیچ پاسخی 
برای‌نامه‌های او وجود نداشست.امااو تسلیم نشد. 
سرانجام تلاش‌های بی وقفه او نتیجه داد. | کوندی 
توانست بودجه‌ای از دولت تلانگانا دریافت کند 
تااز طریق سر مایه گذاری گسترده.هزینه سفر 
مهاجران به شهر هایشان را پر داخت کند. 

در ٩‏ اماه‌می, که فقط هفت روزازرهگیری‌مهاجران 
می‌گذشت.اولین گر وه خوش شانس مهاجران رادر 


اینهارا گفتم وبغخض در گلویم نشست و 
مجبور شدم سکوت کم فرشید ۰ ار 9۳ ۳۳ 
و گفت:عجب... عجب. پس تو جزو دسته دوم 
زندانی‌هایی هستی که pol‏ باید برایشان دل 
بسوزونه. درسته؟... معنی حرفش را نفهمیدم. 
نگاهش کردم تا خودش توضیح بدهد و گفت: 

-به آقا مهندس گفتم. یعنی به همه گفتم که 
به نظر من. آدم بین زندانی‌ها بايد فقط واسه دو 
دسته دل بسوزونه, جماعت اول دور از جون 
شماء آدمهای بیشعور هستند. یعنی کسانی که 
از فرط نفهمی و بیشعوری کارهایی می کنند 
که میفتن زندان. نمونه و شاهد زنده‌اش همین 
مر تضی جزو آن دسته از افرادی است که به خاطر 
نفهمی اینجاست. ناگفته نمونه که مرتضی یکی از 
ماهرترین جعل کننده‌های ایرانه, اما اگر بهت بگم 
چطوری و چرا-به خاطر پاسپورت-گیر افتاده یا 
می‌خندی یا فکر می کنی من دروغ می گم. قضیه 
از این قرار بوده که‌این آقا مرتضی با اینکه فقط 
۳ سال سن داره اما تمام فیلم‌های آن هنرپيشه 
قدیمی, یعنی خدابیامرز رضا بیک ایمانوردی "را 
چند دفعه دیده. به قول خودش عاشق اونه. اما قضیه 
گیر افتادنش خیلی جالبه. این آقا مرتضی که گفتم 
یکی از حرفه‌ای‌ترین جعل کننده‌های پاسپورته, 
بعد از اینکه واسه ده بیست نفر پاسپورت جعل 
می کنه و پولهاش رو جمع می AS‏ تصمیم می گیره 
برای خودش هم که سربازی نرفته و پاسپورت 
نداشته. یک گذرنامه جعلی درست که که همین 
کار رو هم می کنه, اما به خاطر عشقی که به آن 
مرحوم داشته» پاسپورت خودش رو به همان نام. 
یعنی "رضا بیک ایمانوردی" جعل می کنه. ولی 
چون بیشعور بوده تمام مشخصات اون خدابیامرز 
روهم تو گذرنامه‌اش می‌نویسه: واسه همین پلیس 
گذرنامه در فرودگاه با دیدن این یاسپورت بهش 
شک می کنه و گیر میفته!...بچه‌های داخل بند 
بااینکه همکی از این ماجرایات ۰ اا 
نحوه تعریف کردن ماجرا توسط فر شید. از خنده 
ریسه رفتند و فرشید ادامه داد:و اما دسته دوم 
زندانی‌هایی که ادم براشون باید دلسوزی کنه افراد 
تنها و بی کس هستند که بهشون میگن بی‌ملاقاتی! 
واسه همین اول صحبتم گفتم تو جزو دسته دوم 
هستی آقا شاهرخ...سکوت کردم و سر تکان دادم 
و گفتم:درست میگی آقا فرشید, ولی اگر یک دسته 
سوم هم اضافه کنی, من جزو آن دسته هستم که 
بهشون میگن دروغگوهای بی‌معرفت. یعنی چون 
دروغ گفتند زندانی شدن, و چون بی‌معرفت هستند 
بي‌ملاقاتی میشن! 


- — 
مهندس لبخند زد. مرتضی همچنان معتقد بود 
"ندانستن عیب نیست و نپرسیدن عیب است" 
۶ کاس به مس انداعت و از داعل ساکشن که 
روی تخت بود یک بسته "ویفر " به طرفم انداخت 
و گفت: "نوش جان" اما من بیسکوییت را پس 
دادم و تشکر کردم و گفتم: "نمی خورم " که فرشید 
داد زد: "غلط می‌کنی... مگه دست خودته؟ بازش 
کن بخور "و بعد رو به خسرو ادامه داد:مهندس. 
سه روزی که اینجاست غیر از آب هیچی نخورده و 

لب به هیچی نزده.... شما یک چیزی بهش بگوا 

خسرو سر تکان داد و از من پرسید: میگن 
زندانی مالی هستی» درسته؟ "...بی آنکه نگاهش 
کنم پاسخ دادم: "بله, به خاطر نیر داختن مهریه..." 

مرتضی الود گی گفت:نگاه کن ما با کی همبند 
هستیم! آفرشید که چشم غره رفت مرتضی ساکت 
شد. رو به من گفت: 

-یعنی تو هم از این جوونای عاشق هستی که به 
تعداد سال تولد عشقشان سکه مهریه کر دند و حالا 
عشقشان تو زرد از آب دراومده و مهریه رو به اجرا 
گذاشته؟ نمی‌دونم دخترای امروز جرا اینقدر هفت 
خط شدن؟... با نگاهی که رنجیدگی‌ام را نشان بدهد 
خیره‌اش شدم. مهندس لبش را گزید تا فرشید 
عذرخواهی کند. بعد هم "ویفر "را باز کرد و به طرفم 
گرفت و گفت: 'لطفاً میل کن تا بفهمم منو بخشیدی 
داداش لبخند زدم و تکه‌ای ویفر رابه دهان گذاشتم 
و گفتم:نه.... من فقط پنجاه عدد سکه مهر کردم اما 
خب همین مقدار رو هم ندارم بپردازم. l‏ 

-زرشک.... واسه مهریه و پنجاه تاسکه افتادی 
زندان؟ خیلی افت داره بابا... 

این را مرتضی گفت. فرشید مجله جدول را 
به آرامی کوبید روی بازویش و گفت: تو ساکت 
باشی نمیگن لال هستی " خودش هم سکوت کرد. 
اما مهن دس پرسید: واقعاً برای مهریه اینجا 
هستی؟ یعنی هیچ کس رو نداشتی که برات 
یک "گلریزان" راه بندازه؟ یامثلاً چهار تا رفیق 
یا بزرگتر فامیل که جمع بشن و این پول رو جمع 
کنند. ی لااقل با زنت حرف بزنند و راضیش کنند 
که رضایت بده؟ 

آهی کشیدم و همانطور که با بسته ویفر بازی 
می کردم پاسخ دادم:هیچکس را جز یک پدر پیر 
و مریض ندارم. که ان بیچاره اولا اه ندارد که 
اک اا من کاری باهاش کردم و 
جوری دلش رو شکستم که اگر در توانش هم 
باشه.مطمئن هستم هیچ کاری برایم نخواهد کرد. 
از همه مهمتر اینکه پدرم اصلاخبر ندارد که من 
داخل زندان هستم. یعنی خودم بهش نگفتم... 


اطلاعات 


و چند تفر 
دور هم جمع شده بودند و یک نفرشان ترانه‌ای 
کوچه بازاری را-آن هم با صدایی زیباتر از 
خوانن ده اصلی -می خواند و بقیه دست می‌زدند 
AIM MELA‏ دوتیم ده نفره هم روبروی هم 
نشسته بودند و گل با پوچ" بازی می کر دند 9— 
بقیه هم یا برای هم جوک تعریف می کردند و یا 
همدیگر راسر کار می گذاشتند و... هر چه بود. 
همه مشغول بگوبخند بودند تا من برای هزارمین 
بار دران سه روزی که به زن‌دان افتاده بودم از 
خودم بپرسم: این آدمها چطوری می توانند اینقدر 
خوشحال و بی‌خیال باشند. اگر داخل زندان نبودند 
که لابد هر روز جشن می گرفتند!" 

از سر و صدا و خنده‌های بلند زندانی‌ها کلافه 
شدم وب رگشتم داخل سلول خودم و روی تخت ولو 
شدم. چند نفر دیگر از هم سلولی هایم نیز سرشان 
توی کار خودشان بود و حرف نمی‌زدند. غیر از 
مرتضی که طبق معمول یک جدول دستش بود و 
مثلاً مشغول حل کردن "جدول کلمات متقاطع " 
بود! می‌گویم "مثلا" چون همه سوالات را از بقیه 
می‌پرسید و تمام زحمتی که خودش می کشید آن 
بود که از مداد استفاده کند و پاسخی را که از 
بقیه می‌ شنید در خانه‌های جدول بنویسد. مثل 
آن لحظه که بعداز چند انیه فکر کردن سرش 
رابالا کرد و پرسید:ببخش مهندس. جواب این 
سوال رو می‌دونی,دو حرفی» مايه Solar‏ خسرو 
که مشغول خواندن کتاب بود و همه زندانیان او 
رابا عنوان مهندس صدامی کردند. دهانش 
راباز کردوهنوز آب"رابه زبان نیاورده بود 
که "فرشید" که بیرون سلول ایستاده اما گوشش 
ار IS‏ شد وجدون راازمرتضی گرفت 
و گفت:یعنی من به این نتیجه رسیدم که اگر تمام 
گاوهای دنیا رو جمع کنیم و از بچه هاشون تست 
"آی کیو" بگیریم. این مرتضی از همه گوساله‌های 
عالم. الاغتره‌ابقیه خندیدند و مرتضی که به اتهام 
جعل پاسپورت زندانی شده بود با قیافه‌ای حق به 
جانب گفت: "ندانستن عیب نیست Bl‏ فرشید " 

-حرف نزن وگرنه این مجله جدول رو فرو 
می کنم تو حلقت مر تضی! 

این را فرشید که تنومند بود و بامعرفت - 
گفت. مر تضی چیزی نگفت. اما خسرو با لبخند 
گفت: "ولش کن BT‏ فرشید... "و هنوز حرفش تمام 
نشده بود که فرشید کنارش نشست و گفت:نو کر تم 
هستم مهندس: ولی این بچه روی مخم داره راه میره 
تکرش رو بکن هر روز داره جدول حل می کنه» همه 

ئی رو هم از بقیه می‌پرسه. اونم ساده ترین 
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قراره ازدواج کنم و از خوشحالی بال درآورده بود. 
دل پیرمرد را شکستم و هر طوری بود حالیش کردم 
که: یجان فلا رهش راره رو رون 
من بهش گفتم شما فوت کردی, پس اجازه بده چند 
ماه بگذره و آرام آرام واقعیت رو بهش بگم!" 

حرف آن روز پدرم رو فراموش نمی کنم که زل 
زد تو چشمانم و گفت: پس خجالت می کشی بگی 
پدرت بار کش بازاره؟ "پدرم این را گفت و دیگر 
حرفی نزد. رفت و من هم چنان غرق در خوشبختی 
بودم که اصلاً پدرم را فراموش کردم و... 

که ناگهان همه چیز نابود شد! کارمندان شر کت 
که از ابتدا هم به موقعیت من حسادت می کردند. 
وقتی فهمیدند هفته‌ای دو سه بار زنم را به خانه 
مدیرعامل می‌برم. همه چیز رابه اقای فخار که 
ol‏ روزها در اروپا بود -خبر دادند و یک شب که با 
شراره در خانه نشسته بودیم. آقای فخار وارد شد و 
مقابل چشم شراره به من گفت: "خیانت در امانت 
از دزدی هم بدتره... وقتی چندماه توی زندان اب 
خنک بخوری متوجه میشی که هیچکس با دروغ 
گفتن خوشبخت نمیشه" و بعد در باز شد و وکیل 
آقای فخار که حکم جلب برایم گرفته بود مرا 
به مأموری که آورده بود سپرد! شراره که تازه 
فهمیده بود چه اتفاقی افتاده» هماتطور که لوازمش 
راجمع می کرد تابرود گفت: "به خدااگر گفته 
بودی لباسی هم که تنت هست مال خودت نیست. 
باز هم زنت می‌شدم. اماتو بدترین کار دنیا رو 
انجام 5913 هم فریبم دادی و هم دروغ گفتی, تو 
غرور منو جلوی خانواده‌ام له کرد ی 

فردای آن روز وقتی به فکر گرفتن رضایت از 
آقای فخار بودم شکایت شراره و خانواده‌اش هم 
ضمیمه پرونده شد یعنی هم به جرم فریبکاری 
وهم پرداخت مهریه افتادم زن دان و الان اینجا 
هستم. من خلاف کردم و راضی هستم که تاوان 
pan‏ حتی اگر تا اخر عمر زندانی بشم اما فقط 
دلم برای پدرم تنگ شده که نه او از من خبر دارد 
و نه من از او باخبرم... 

حرفهایم که تمام شد. سکوتی ستگین سلول را 
پر کر د. از نگاه بقیه زندانیان می‌توانستم بفهمم که از 
من متنفر هستند. من داخل زندان و مقابل تعدادی 
دا کار از آنها حجالت مي کف ,دم اس کوت را 
فرشید شکست و گفت: غصه نخور Bl‏ شاهرخ» 
همه آدمها گاهی اوقات حماقت می‌کنند. اگر قصه 
حمایت منو بشنوی به خودت امیدوار میشی, این 
وسط تنها کسی که بی‌گناه افتاده زندان ا B‏ 
است که بدجور باخته! فرشید راست می کک ا 
داستان زند گی مهندس خیلی تلخ بود. حتی تلخ‌تر 
از زند گی فر شیداتنها شیرینی روزهای زندان. 
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مادر بز رگ شدی. واسه همین می‌خوای "کار گزار " 
من در بورس بشی؟ مخصوصاً مواقعی که چند ماه 
باید برم اروپا و پیش بچه هام بمونم. به یک نفر نیاز 
دارم که مورد اعتمادم باشه و بهش بگم چه سهامی 
رو بخره و چه زمانی بفروشه» حقوقت رو هم اضافه 
می‌کنم. حاضری برای من کار کنی؟ "اول فکر کردم 
اقای فخار شوخی می کند. اما او واقعا این موقعیت 
رابرایم فراهم کرد و طوری مورد اعتمادش قرار 
گرفتم که حتی وقتی می‌رفت خارج. کلید خانه‌اش 
رابه من می‌داد تابه منزلش سر بزنم! وضع مالی 
خوبی پیدا کردم و لباسهای شیک می‌پوشیدم و با 
ماشین آخرین مدل آقای فخار می‌رفتم دانشگاه و... 
اینطوری بود که کم کم جای خودم رادر قلب شراره 
باز کردم. البته او اصلا چشمش دنبال مال و ثروت 
من نبود. حتی روزی که پیشنهاد ازدواجم راپذیرفت 
فقط یک شرط برایم گذاشت: "شاهرخ من فقط از تو 
یک چیز می‌خوام. هر گز به من دروغ IS‏ من هم 
بهش قول دادم که هیچ وقت دروغ نگم. اماخیلی 
دير شده بود. چون من خودم را یک جوان ثروتمند 
معرفی کرده بودم و حتی به او گفته بودم خانه اقای 
فخار مال خود من است! شراره هم دختر صادق و 
ساده‌ای بود و همه دروغهای مراباور کرد. که البته 
بزرگترین دروغم این بود که گفتم: "پدر و مادر 
من هر دو فوت کردند" طفلک شراره دلش بیشتر 
برایم سوخت و واسه همین خیلی بی‌دردسر رفتیم 
محضر و عقد کردیم. او حتی مقابل خانواده اش- که 
آدمهای فرهنگی بودند-ایستاد. یعنی آنها می گفتند 
bb‏ در مورد من بیشتر تحقیق کنند. ولی شراره 
محکم ایستاد و گفت: "من به شاهرخ اعتماد دارم" 
و اینطوری بود که با هم ازدواج کردیم. اما راست 
گفتند که با دروغ اول وارد اتوبانی میشی که برای 
جبران آن دروغ باید صد تا خلاف دیگه هم بکنی! 
من هم دچار همین بلا شدم. یعنی وقتی پدرم فهمید 


همه سکوت کردند و معلوم بود که مشتاق 
شنیدن حرفهایم هستند. وقتی سکوت را کش 
دادم فرشید. غرولند کنان گفت:زیر لفظی می‌خوای 
جوون؟خب حرف بزن دیگه؟ 

خسرو لبخندی تحویلم داد و گفت: حرف بزن. 
سبک میشی آقا شاهرخ! من که در سه روز گذشته 
حتی یک کلمه هم سخن نگفته بودم. در همان یک 
ساعتی که بین آن جمع بودم و حرفهایشان را 
شنیدم. انگار یخم باز شد. گویی سالهاست آنها را 
می‌شناسم واز گفتن آنچه که برای خودم هم مايه 
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پدرم کارگر بود. یعنی صبحها توی بازار با 
چرخ دستی یا روی شونه هاش حمالی می کرد و 
اجناس مردم رو اینطرف و آنطرف می‌برد. شبها 
هم که بازار تعطیل می‌شد واز کار خبری نبود. 
تاک جر اتی رادم تاد توق یا ناو 
خوراکی به مردم می‌فروخت؛ از لبو و باقالی و شلفم 
گرفته تاهندوانه و گوجه و jlu‏ شبها که به خانه 
می‌رسید و من تر کهای دستهاش رو می‌دیدم و 
موقعی که پاه اش رو می‌گرفت زیر آب داغ تا 
خستگیش در بره از ناراحتی بغض می کردم اما 
برخلاف من پدرم. تا چشمش به من می‌افتاد که 
می‌زد و می‌خندید و می گفت:ای خدا ميشه روزی 
روببینم که پسرم باعث افتخار من شده؟و من 
بالاخره یک روز می‌رسه که نمی گذارم کار کنی و 
همه زحماتت رو جبران می‌کنم هر بار که این را 
پر کرده بود.باخنده گفت:من همین که خوشبختی 
تو رو ببینم کافیه شاهرخ جان» دیگه چیز دیگه‌ای 

Lill‏ پدرم قدمه ای اول موفقیت مرا هم دید. 
وقتی در دانشگاه قبول شدم. به تمام همسایه‌های 
کی رفت tipa‏ وقتی سال دوم با "شراره" 
دمم دیگر هیچ چیز و هیچکسن 
را نمی‌دیدم. شراره یک پارچه خانم بود 
بچه‌های دانشگاه مان‌ده بود. ان روزها من یک 
شغل خوب هم پیدا کرده ب ودم و وضع مالی‌ام بد 
نبود. یعنی در یک شر کت به صورت نیمه وقت 
بود. سوای ان شر کت در بازار بورس هم فعالیت 
می کرد چند ماه که گذشت. آقای فخار 
"مدیرعامل شر کت یک روز مرا صدا کرد 
و گفت: من از تو خوشم اومده پسر به نظرم 
حلال و حرام حالیت ميشه و سر سفره پدر و 
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ایران‌مال را به ارزش پایه ۸۵ هزار میلیارد تومان 
به فروش گذاشته بود که براساس اطلاعیه جدید. 
این بانک طی مزایده‌ای ۳۵ درصد از سهام jab‏ کت 
توسعه بین‌الملل ایران‌مال را به ارزش ٩‏ ۷/۲ هزار 
میلیارد تومان به شر کت حامی کیان سازه واگذار 
IS‏ 

براساس آگهی مزایده ۰ درصد از مبلغ 
موردتوافق معادل ۹/۵ هزار میلیارد تومان سهام 
بورسی رایج‌المعامله به بانک انتقال می‌یابد و الباقی 
طی بازه زمانی مشخص دریافت خواهد شد. 
قابل ذکر است بررسی اطلاعات و آ گهی‌های 
منتشر شده از شر کت حامی کیان سازه در روزنامه 
رسمی نشان می‌دهد سهام‌داران این شر کت پنج 
شر کت زیر مجموعه و تودرتوی بانک آینده یعنی 
شر کت‌های مسکن‌سازان بهشت پویاء پارس 
سرمایه bb‏ باز افرین ابهر نیکو, ارتا تجارت خزر 
و توسعه کسب‌و کار باتیس هستند. به عبارتی 
بانک نهر یک معامله درون گروه ایر انال 
رابار دیگر به خودش فروخته است. نکته پرابهام 
دیگر. این است که بانک آینده نحوه و مدت زمان 
تسویه حساب را مشخص نکر ده است. 


بازتاب خود کشی یک کود ک کار 


هفته گذشته, خبر خود کشی یک جوان ۱۸ ساله 
حسابی سر و صدا کرد. 

عجیبی است و نه حتی خود کشی یک کودک کار... 
آھا را ام اینقدز fak ilu‏ 

تابستان ۶ سال پیش که علیخانی رابا ماه عسل 
می‌شناختیم او در یک برنامه چند کودک کار را 
که خبر خود کشی‌اش پخش شد. وقتی علیخانی از 
او می‌پرسد آرزویت چیست؟ او که در آن وقت 


مهمانانی که در هفته تحلیف جو بایدن. رئیس 
جمهور منتخب آمریکا به این هتل می‌آیند باید 
حداقل دو شب اقامت را رزرو کنند آن هم در 
فسرایطی گه‌ارزان تون اتاق ها برای تا ریخ ۱۹و 
۰ ژانویه شبی ۲۵ ۲۲ دلار است. هزینه اقامت 
در این هتل در روزهای دیگر ماه ژانویه به طور 
میانگین شبی ۴۳۶ دلار است. 

هتل بین‌المللی ترامپ تنها هتل در واشنگتن نیست 
که به بهانه مراسم تحلی_ف هزینه‌های اقامت را 
افزایش داده است. اما در حال حاضر هزینه اقامت 
در هتل ترامپ از اکثر رقبا JIL‏ است. 

تصمیم برای باز کردن امکان رزرو هتل تر امپ در 
تاریخ‌های پیرامون مراسم تحلیف جو بایدن کاملا 
ایر باتصمیم صاحب آن یراق امتناع از قبول 
نتایج انتخابات ۲۰۲۰ است. 

ترامپ و تیمش بارها ادع ای تقلب در انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۲۰ رامطرح کرده و بیش 
از ۵۰ مورد شکایت قانونی با هدف ابطال نتایج 
این انتخابات تنظیم کرده‌اند. اگرچه اکثر این 
شکایت‌ها یا رد شده و با کنار گذاشته شده‌اند. 
گزارشات مختلفی پیرامون برنامه‌های دونالد 
ترامپ برای ۲۰ ژانویه وجود داشته است اگرچه 
در حال حاضر بعید به نظر می‌رسد که وی سنت 
خیر برای شر کت در این مراسم به منظور 
واگذاری علنی قدرت را به جای آورد. 

وال سا جار ما بازسان ا 
برای فروش هتل بین‌المللی ترامپ در واشنگتن را 
علام کرده بود اما روزنامه واشنگتن پست په نقل 
زهنابعی گزارش داده که این پبرنامه‌ها به خاطر 
فروپاشی بازار به تعویق افتاده‌اند. 


حقوق ۲۲ مپلیونی برخی از بازنشستگان در سال ٩۸‏ 


صندوق بازنشستگی که از جمله پرداخت کنند گان 
حقوق‌های نجومی در سال‌های قبل بوده. در سال 
۸ نیز به برخی از بازنشستگان ماهانه بیش از 
۲ میلیون تومان حقوق داده است. 

نسیم‌انلاین:در لایحه بودجه سال آینده دولت 
نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان به صندوق 
بازنشستگی کشوری کمک خواهد کرد. نکته جالب 
اینکه این صندوق که ازجمله پرداخت کنند گان 
حقوق‌های نجومی در سال‌های قبل بوده» در سال 
۸ نیز به برخی از بازنشستگان ماهانه بیش از 
۲ میلیون تومان حقوق داده است. 


بانک آینده ایران‌مال را بازهم به خودش فروخت! 


به گزارش «نود اقتصادی» جندی پیش بانک 
آینده ۰ ۰ درصد سهام شر کت توسعه بین‌الملل 


سازمان ثبت احوال اغلام کرده که در سال گذشته 
بیش از ۱۲ هزار و پانصد مورد طلاق در کشور 
ثبت شده که زوجین کمتر از یک سال زن و شوهر 
بوده‌اند. گرچه این رقم در مقام مفایسه با بیش از 
۴ هزار طلاق ثبت شده در سال ۹۸ کمتر از ده 
درصد آمار طلاق است اما اگر در نظر بگیریم که 
حاصل این طلاقها ۶۳۰۰ زن مطلقه جوان است 
که اسیب پذیری بیشتری نسبت به مردان دارند 
بیشتر متوجه وخامت ماجرامی‌شویم. ضمن اینکه 
این همه جدایی آن هم در کمتر از یک سال زند گی 
مشت رک نیازمند آسیب شناسی جدی است. 

اما مساله عجیب ‌تر ماجرای آمار طلاق سال یل 
جدایی نزدیک به هفت هزار و سیصد زوجی است 
که با وجود حدود سی سال زند گی مشتر ک از 
یکدیگر طلاق گرفته اند(یعنی نزدیک ۱۵ هزار 
تشرد اله دراین آمار تیاده که ذراین 
طلاقهای قابل توجه چند هزار کود ک نوجوان. 
مجبورند عنوان فرزند طلاق را از این پس با خود 
ید ک بکشند. 


افزایش نجومی هتل ترامپ! 


ایسنابه نقل از روزنامه ایندیپندنت نوشت: 
به خاطر در نظ ر گرفتن احتمال پیروزی دونالد 
ترامپ, رئیس جمهور در حال کناره‌گیری آمریکا 
در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ و تحلیفش: 
ماهها بود که رزرو اتاق در این هتل برای تاریخ ۱۶ 
b‏ ۲۰ ژانویسه ۲۰۲۱ آمکان‌پذیر نبود اما این هتل 
اخیراً به دنبال پیروزی بای دن. امکان رزرو اتاق 
برای این بازه زمانی را باز کرد. 

امکان رزرو اتاق‌ها ابتدا با هزینه‌ای بالاتر از حد 
معمول باز شد و هزینه اقامت در سوئیت‌های هتل 
ترامپ تقریبا با یک افزايش سه برابری از شبی 
۶ دلار به ۲۲۲۵ دلار افزایش یافته است. 
وب‌سایت این هتل در حال حاضر می‌گوید 


کناهان. نمانی صور ت ہی بر دولی خداد افکار ها گواه است 


6© کاندی 


ما در طول سالهای گذشته در بر خورد با مفاسد 
و متخلفین به ملاحظاتی که گاهی به مصلحت 
نظام. گاهی به ضرورت آرامش در جامعه, 
گاهی به تبعاتی که برای برخی مدیران ارشد 
وابسته مستقیم یا غیر مستقیم دارد تعبیر شده. 
برخورد قاطع و عبرت آموز که دست متخلفین 
رااز مال ومقام نامشروع قطع کند. آنگونه که 
دستور بر خورد بی‌ملاحظه, قاطع. بدون اغماض 
EAE.‏ ای را را رن 
وملام(ص) و امیرالمومنین(ع) بوده تداشته‌ايم گر 
قد برخوردی که اخیرا با دست دراز کنند کان به 
اموال و جایگاههای نظام اسلامی صورت گرفته به 
صورت جدی و بدون هیچ گونه ملاحظه از سه دهه 
گذشته صورت می گرفت. رانتهای کلان امروزی. 
ثروت اندوزی‌های بی‌حساب این روزهاء ویلاهای 
چند صد میلیاردی امثال باستی هیلز. سرقتهای 
چند هزار میلیاردی از اموال مردم. تملک‌های 
جندصدهکتاری اراضی ملی. رقابت شتاب گونه 
برخی اعضای در پیکره قوای سه گانه چه در برخی 
وزراو مدیران دولتی. چه در برخی قضات و توابع قوه 
گضایبه وجه‌در تعدادی از ما گان واهالی مجلس 
را شاهد نبودیم. هرچند هنوز دست اندر کاران و 
صاحب منصبان مومن و متدینی هم هستند که بر 
سر فی ی لیکن این لکه‌های فاسد را هم شاهد 
نبودیم. اگر قان ون "از کجا آورده ای" "با قدرت 
[ قاطعیت اعمال می‌شد, تمام آنها که مسئولیت 
ی گر فتند زمان آغاز مسئولیت اموالشان را اعلام 
می کردند وهنگام ترک مسئولیت هم اموالشان 
بازرسی می‌شد و سوال می‌شد. پیگیری می‌شد. 
تعقیب می‌شد., محا کمه می‌شد. مجازات می‌شد. ما 
Gie te DA‏ 
بر بیت المال و حق شناختن رانت و باندبازی برای 
ثروت اندوزی و سرمایه‌داری مواجه نبودیم. اگر 
OSB‏ تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس 
و کلاهبرداری 6089 قاطعیت وبدون 
هیچگونه مصلحت اندیشی و چشم پوشی اجرا 
می‌شد, ما اکنون شاهد گله مندی و شکایت فراوان 
شهروندان در رشوه‌خواری در دستگاههای اجرایی 
کشور نبودیم. اگر تعدادی مسئول که فساد کرده 
اند. رانت خواری کرده اند. سوعءاستفاده از جایگاه و 
موقعیت خود کرده‌اند حتی در حد مقامات دولتی 
و اجرایی. به صورت علنی محاکمه شده و به جوخه 
اعدام سپر ده می‌شوند 


: ادامه دارد 
پانویس: مه e‏ 2 


(۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات. مسئولان و کارگزاران 
جمهوری اسلامی ابران مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۷ مجلس شورای 
اسلامی 

(۴)مصوب ۱۳۶۴/۶۱۲۸ مجلس شورای اسلامی 


iz 
۱۷ AN ۳۹۱ اطاعات کی سارو‎ 


باشد برای همه مااز وزارتخانه‌هاء نهادهاء 
سازمان‌ها دستگاه‌های امنیتی و انتظامی گرفته تا 
هر شخصی $ jla‏ کنار یک کودک بی آرزو رد 
می‌ شود یا یک کودک بی آرزوی دیگر را می‌بیند. 
این جمله: "به امید روزی که دیگر در هیچ 
کوچه‌ای. هیچ خیابانی. هیچ شهری و هیچ کشوری 
شاهد کار کردن کودکان نباشیم" هميشه در تمام 
مراسم‌هاء هما یش ها جلسه‌ها و.. با موضوع 
کودک و کودک کار بر زبان همه جاری می‌شود. 
ولی در واقعیت هر روز کود کان کار بیشتری را 
می‌بینیم و عادت کرده‌ایم به دیدنشان و بی‌تفاوت 
عبور کردن از کنارشان. 


صندوقهای بازنشستگی و بودجه 


بازنشستگی نشود در فاصله ای چند ساله به 
بحرانی بزرگ و غیرقابل مهار برای کشور 
تامین شد بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان بود که 
این رقم در سال آینده و در بودجه ۰ بیش از 
۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است که 
ای که دولت در سال برای طرح هدفمندی در 
نظر گرفته. حد ود ۰ هزار میلیاردتومان است. 
بد نیست بدانیم که کمک دولت به صندوقهای 
بازنشستگی که در سال ۴ حدود ۲۰۰ ۴ میلیارد 
تومان بوده حالا به بالغ بر ۸۵ هزار میلیارد رسیده 
است و این تازه کسری صندوقهای بازنشستگی 
کشوری, لشکری و فولاد است و این جدای حدود 
۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان 
تامین اجتماعی است. انصافاً با ملاحظه این ارقام 
بی اختیار نمی‌گویید علی بر کت الله 


برخورد با حقوق‌های نجومی 


قرار بود با حقوق های نجومی برخورد شود 
اماانگار هیچکس حریف این مدیران ارجمند 
و عزیز نیست و در دولت و مجلس هم کسی 
زورشان به آنها نمی‌رسد و يا نمی‌خواهند که 
پرسد. اخیر آ در خبرها داشتیم که ۶۰ شر کت 
دولتی. بانک و موسسه غیر انتفاعی وجود دارند 
که میانگین حقوق و مزایای کار کنان آنها بین ۲۰ 
تا ۵۲ میلیون تومان است و ردپای ۲۵ ش ES‏ 
مر تبط با حوزه نفت و گاز در بین این شر کتها به 
خوبی دیده می‌شود. ظاه رآ شر کت نفتی‌ها هنوز 
گمان می کنند ما روی دریایی از نفت خوابیده ایم 
و نفت همچنان دهها میلیارد دلار عایدی نصیب 
کشور می کند و آنهاهم باید سهم خودشان را از 
این سفرة ی رت تا 


و هر گز به این مساله فکر نکرده‌ام. چرا که آنقدر 
صبح تا شب سر کار بوده‌ام که هیچ وقت زمان 
کافی برای آرزو کردن نداشته‌ام و نتوانستم اصلاً 
به آرزو فکر کنم... آن زمان این برنامه حسابی 
خبرس از شد و خیلی‌ها هم درب اره‌اش صحبت 
کردند و قولهای انچنانی دادند. حتی او پسربچه 
معروفی هم شد که حرف جالب و تامل برانگیزی 
زد اما پس از آن ظاهراً هیچ اتفاقی برایش نیفتاد و 
زند گی‌اش همانی بود که بود اما با یک تغییر. رفته 
رفته وقتی دید خیلی زود فراموش شده دچار یاس 
و افسردگی هم شد و نتوانست در قالب قدیمی‌اش 
دوام بیاورد. کاوه معین فر در عصر ایران در همین 
رابطه نوشت:الان هم معلوم نیست که چراو چگونه 
خود کشی کرد؟ زیباترین جمله را خود رضا گفت 
وقتی علیخانی از او پرسید تو الان آرزوت چیه؟ 
رضا جواب داد: "من هيج آرزوی ندارم. چرا؟ 
چون وقت نکر دم بهش فکر کنم. صبح تا شب سر 
کار بودم lLol‏ نتونستم بهش فکر کنم." 

حتی انگار کسی وقت نکرده است بیشتر از این ۲ 
سطر هم درباره خبر فوت او چیز دیگری بیابد و 
منتشر کند.ولی باید به جمله رضا این را هم اضافه 
کرد که نه خودت نه هیچ کس دیگری وقت نکرد 
به آرزوی تو فکر کند! چرا؟ چون همه در گیر بودند 
و وقت نداشتند. انگار هیچ کسی نیست که به این 
کودکان و آرزوهای آنها فکر کند. در این ۶ سال 
همه یا خواب بودیم یا مشغول.این‌قدر موضوعات 
برای دعوا و درگیری جناحی و فرا جناحی ؛ شخصی 
و غير شخصی در این مملکت وجود دارد که هیچ 
کسی نیست دیگر به آرزو و رویا که سهل است به 
زنده بودن و زنده ماندن شما فکر کند. 

چه باید کرد جز حسرت و افسوس؟! 

متأسفانه بعد از این حادثه دیگر برای رضا هیچ 
کاری نمی توان کرد ولی آیا فقط همین یک رضا 
بی آرزو بود؟در تیر ماه ۸ حناجی شهردار تهران 
در همابستن روز جوا ابلا کار کرد ی اعلام 
کر د: براساس داده‌های مر کز مطالعات راهبردی 
وزارت کار از حدود ٩‏ میلیون کودک ۱۰ تا ۱۷ 
سال ۴۰۹ هزار کود ک فعال در عرصه کار یا 
در جستجوی کار در کشور شناسایی شده‌اند که 
ارتباط مستقیمی با فقر در خانواده دارد. 

این آمار رسمی و متعلق به سال قبل اعلام شده 
است که قطعاً تعداد کود کان کار بیشتر از این 
عدد است. به JJS‏ اينکه اغلب کود کان کار هیچ 
گونه ثبت هویتی ندارند؛ آمار دقیقی در این زمینه 
نمی‌توان ارائه کرد. اما برای همین ۴۰۹ هزار 
کود ک برنامه‌ای داریم ؟بیایید به بچه‌های دیگری 
فکر و توجه کنیم که آنها هم وقتی برای فکر کردن. 
آرزو کردن, رویا داشتن و... ندارند. 

ای کاش این کوچ رضای ماه عسل یک تلنگری 


می توانید به محض پیش آمدن فکر منفی. شسروع 
به تنفس آگاهانه MIS‏ 

این کار مغز. تفکرات منفی را از کار می‌اندازد. 
داشته باشد و b‏ حس کنید زخمی دارید که قابل 
مج سجن بر ورد با کو رن 
چیزی که شمارا به یاد آن اتفاق بیندازد شروع 
به کار می کند. علائم فیزیولوژیکی حضور این 
افکار ایجاد کننده افسر د گی و اضطراب. فرو رفتن 
در خود. بی خوابی» بد خلقی. سر درد وعدم لذت 
بردن از زند گی است. شما می‌توانید با کمی توجه 
تفاوت بین اضطراب. عصبانیت. ناامیدی و یا درد 
را تشخیص دهید و متوجه بشوید که چرا بعد از 
تفکر و به اصطلاح نشخوار یک اتفاق گذشته این 

من مطمتئن هستم که تاکنون برای کنترل 
عصبانیت شدید. پیشنهاد شمردن تا ده را 
شنیده اید. خوب اگر این روش راامتحان کرده 
اید می‌توانید حالا این ده تانبه آ گاهانه نفس 
برای کنترل ذهن و اف کار مزاحم به همان راحتی 
زیر نظر داشته باشید و به ورود و خروج هوا توجه 
احساس کنید.ریه‌ها را پر و منبسط MIS‏ 

روی پر شدن شکم خود از هوا تمر کز MIS‏ 

از طریق بینی نفستان را بیر ون بدهید: 
شدن شکم خود از هوا تمر کز کنید. 


ذهن نگران مدام فکر می کند در آینده چه 
خواهد شد. 

ذهن وأکنش گراو مشکل ساز که به دلیل 
زخم و حوادث منفی گذشته به وجود می آید و 
خاطره آن با هر اتفاقی مثل بو و یا حتی شنیدن یک 
موسیقی خاص بر انگیخته شود. 

ذهنی که خواب را از چشمانتان می گیرد که 
می تواند تر کیبی از ذهن تکرار مکررات و ذهن 
نگران باشد و می‌تواند با فکر کردن به کاری که در 
طول روز انجام نداده اید شک کردن به اعتماد به 
نفس خود و قضاوت های دیگران تحریک شود. 


تسلط بر افکار 

چگونه ذهن وا کنشگرا و مشکل ساز خودمان 
را کنتسرل کنیم؟ تفکراتی که باعث می‌شوند 
حالمان بد بشود. 

از بین بردن دائمی این اف کار مزاحم برای 
شناسایی و التیام دردهایتان به شناسایی علل و 
مح رک هایی نیاز دارد که باعث به وجود امدن 
این افکار می‌شوند. پس از اینکه این واقعیت را 
فهمیدید. وقت کمی نیاز است تا آن راحل کرد. 


به صورت کلی برای کنترل اف کار واکنش‌گرا خارج می‌شود. 
اما آنچه خواندیم: 


دلیل اینکه چرا این روزها بیشتر افراد موفق به 


موضوع کنترل ذهن می‌پردازند چیست؟ ما کی بابد تلاش 
کنیم تا کنترل ذهن خود رابه دست بگیریم؟ 


تمنحترین اب( رماحیست9 


این هفته هم گزارش سود مند کنترل ذهن رامی‌خوانید 
که توجه در کاربرد جالبی رابه شماارائه می‌دهد و توصبه 


می کنیم خواندن این گزارش رااز دست ند هید 


wl 


اطلاعات کل 


روان شناسی‌ $ خود شناسی 
مترجم:نیلوفر بوسفی 

ذهن شما قدرتمندترین ابزاری است که برای 
ایجاد اتفاق های مثبت در زند گی خود دارید. اما 
اگر به درستی استفاده نشود. می‌تواند مخرب ترین 
نیروی زند گی la-‏ نیز باشد. کنترل افکار خود به 
معنای واقعی بر شیوه زند گی شما تأثیر گذار است. 
و IG‏ شما درک شما 
ار وافعیت راتحت تاثیر 
قرار می‌دهد. من شنیده‌ام که ینک فرد به طور 
۴ ۱ مور فکر می‌کند. 
این افکار زمان بسیار زیادی می‌برد. به خصوص 
اگر آنها هیچ تولید مثبتی نداشته, شخص را آزار 
بدهد و صرفا یک هدر رفتن انرژی باشد. از این 


متوسط روزانه حد ود 


به بعد باید سعی MIS‏ شخصی باشید که فعالانه و 
کسی که می تواند افکارش را کنترل کند و مدیر 


٠‏ ذهن خودش باشد. 


وقتی افکار خود را تغییر می‌دهید. احساساتتان 
هم تغییر می کند و مح رک هایی را که باعث 
ایجاد احساسات منفی می‌شوند نیز از بین خواهد 
پی دا کنید. قبل از اینکه بتوانید استاد ذهن خود 
شوید. بايد متوجه باشید که در حال حاضر در گیر 
جندین متجاوز ناخواسته هستید که در ذهن 
کنترل می کنند. اگر می‌خواهید رئیس آنها شوید. 
باید بدانید این‌ها چه چیزهایی هستند و انگیزه 
آنها چیست و سپس می‌توانید مستولیت تسلط بر 
آنها را بر عهده بگیرید و آنها را بیرون کنید. 

انواع افکار ما 

ذهن ايراد گیر درونی از تر کیبی از حرف‌ها 
و قضاوت های دیگران, مقایسه خود با دیگران و 
تجربه های منفی به وجود آمده است. 


نوشته: ما 


- 


- 


گلد اشتاین مشا 


ور زندگی, معلم و نو 


دسید ه 


DS 


SUN 


کسانی 


است که مه و از ژی دار ند 


و نبدنون 


برای شبهای واقعا دش وا ۳۱۱ 
چشمهایم در حالت رو به بالا (البته بسته) باعث 
افزایش توجه می‌شوم. بعضی اوقات سعی می کنم 
به سمت چشم سوم نگاه کنم ام اين واقعا چشمهایم 
را ازار می‌دهد. 

به علاوه اگر در به خواب رفتن مشکل دارید و 
نمی‌توانید ذهن خود را به موقع خاموش کنید. من 
من هنوز هم هر شب از آن استفاده می کنم و نتیجه 
عالی گرفته ام. پس بدان که می‌توانی امشب بهتر 
بخوابی! هر زمانی بدون دسترسی به امکانات 
خاص می‌توانید از این روش استفاده کنید: 

گر خیلی زود و قبل از ساعتی که باید بیدار 
شوید از خواب می‌پرید. از رختخواب خود بیرون 
blu‏ و سعی کنید دوباره بخوابید 

+ فکر خود را با تکنیک های گفته شده دوباره 
خاموش MS‏ 

* احساسات خود را آرام و از تکنیک دعا و 
تکرار جملات مثبت کلیدی استفاده کنید 

i‏ به ساد گی بر لحظه حاضر تمر کز کنید و 
خودتان را فقط در حال تصور کنید نه در گذشته 
و آینده 
هر ابزار دیگری می‌تواند برای اهداف سازنده یا 
اهداف مخرب استفاده شود. 

بدانید که شما می‌توانید اجازه دهید ذهن 
شما توسط این مستأجران اخواسته: نامطلوب 
و مخرب اشغال شود و یا می‌توانید مستا جرانی 
مطلوب مانند تفکر به صلح. قدردانی از خود. 
مهرورزی به اطرافیان و خود و عشق و شادی را 
انتخاب کنید. به صورت MB‏ ذهن شما می‌تواند به 
بهترین دوست. بز ر گترین حامی و به کسی تبدیل 
شود که می‌توانید روی حضور او در انجا حساب 
کنید و شمارا تشویق کند. شمامی توانید افکار خود 
را کنترل کنید. انتخاب باشماست! 


الاعات شم ارو ۳۹۱ AN‏ ۱۹ 


شتسه . خوب اگر این روش j‏ 
را امتحان کرده اید می‌توانید 
حالا با خواندن این گزارش 
آرامشستان را پربارتس کنید 


ذهنمان شب‌ها خیلی 323 به خواب می‌رویم. 

بااین ناتوانی در به موقع به خواب رفتن در 
نتیجه ما خواب شبانه کمتر و بدون آرامشی را 
تجرب ه خواهيم کرد ام چگونگی فاط بر ذهن 
در اینگونه موارد بسیار مهم است و شما با انجام 
مداوم تکنیک های کنترل ذهن حتی می‌توانید 
قرص های خواب خود را کنار بگذارید. 

زیرامی‌دانید که خواب آورها باعث از بین 
رفتن تمر کز می‌شوند و همچنین یکی از دلایل 
بیماری آلزایمر هستند. حالا شاید با خودتان 
بگویید من تکنیک تمر کز بر تنفس را شروع 
کرده‌ام اما در این مدت طولانی» فکرهای قبل از 
خواب من از بین نرفته و کنترل نشده است. خوب 
دلیلش این است که کنترل افکار قبل از خواب 
اند کی مشکل تر است زیرا ذهن ناخوداگاه انسان 
به آن سمت حر کت می کند. 

پس شما باید این تکنیک را با یک استراتژی 
جایگزینی انجام بدهید. این استراتژی می‌تواند 
تصور یک کلمه در کنار تمر کز بر تنفس باشد. 

این تکنیک به این صورت است که من کلمه 
متناسب را برای همراهی با نفس کشیدن خود 
انتخاب می کنم و سپس وقتی قبل از خواب خود م 
رادر حال فکر کردن به موضوعات مختلف 
می‌بینم فورآ شروع به انجام تکنیک تنفس می کنم 
و با هر بار دم و بازدم کلمه b‏ جمله انتخاب شده‌ام 
راهم تکرار می کنم ویابه آن فکر می کنم. با 
استفاده از این تکنیک من هنوز هم به نوعی فکر 
می‌کنم و افکارم به صورت کلی از بین نرفته. اما 
بعد از مدتی کاملاً حس کردم که دیگر افکار منفی 
از این چر خه خارج می‌شوند. 

من ذهن و افکارم را قبل از خواب کنترل 
می کنم و آرامش را برای خودم انتخاب می کنم. 
از اولین باری که این روش را امتحان کردم. فقط 
پس از چند چرخه شروع به خمیازه کشیدن کردم 
و معمولا ظرف ده دقیقه می‌خوابم. 


ووا فاا دی ر 


می کنید افکارمزاحم از فکر شمابیرون رفته‌اندانجام 
دهید. اگر می‌خواهید تکنیک تنفس هوشمندانه را 
رها کنید. به دلیل تغییر در سطح آدرنالین خونتان 
چند دقیقه زمان می‌برد تا وضعیت بدنتان عادی 
شود. | کنون می‌توانید با دیدی آرامتر و منطقی‌تر 
به وضعیت خود بپردازید و از آن رفتار سیب 
رسان جلوگیری کنید و کنترل افکار خود را بیشتر 
داشته باشید. یکی از مشکلاتی که به دلیل افکار 
مزاحم ایجاد می‌شود این است که به مشکلات 
کمب ود خواب افراد می‌افزاید. با بپیبرون راندن 
حداقل افکار مزاحم شما خیلی زود رفتار واکنشی 
بدنتان به این افکار یعنی بی خوابی تا سطح زیادی 
کاهش می‌دهید و این روش باعث کاهش نیاز به 
جلوگیری از نشخوار کردن تفکرات می‌شود که 
ممکن است خواب شمارا کم کند. بر ذهن خود 
مسلط شوید و از ایجاد فشار روحی به خودتان و 
روابطتان جلوگیری کنید! 


افکاری که خواب را می‌د زد ند 

ز تر کیب سه فکر مزاحم دیگر ایجاد می‌شود. 
تفاق با یک خاطره عثبت با منفی: یک قضاوت 
ناشایست. فکر کردن به کاری که در طول روز 
نجام ندادید و عذاب وجدان گرفتید. کمبود 
عتماد به نفس و مسائل دیگر به وجود می آید. 

من با یک مشکل بسیار رایج روبرو شدم: اینکه 
نی قرا هتم را قیل از خواب خاموشن کنما 

احتمالا این جمله را از خیلی‌ها می‌شسنوید و یا 
حتی شاید خودتان هم یکی از این افراد باشید. 
شاید متوجه صورت های پف داری که اول صبح‌ها 
شده باشید. اما دلیل این‌ها جیست؟ خیلی از ماها 
به دلیل افکار مزاحم و به موقع خاموش نشدن 
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جکو‌نکی تخییر نام کو جک 


موضوع به شرح ذیل معروض می گردد.: 
ماده ۲۰ قانون ثبت احوال: انتخاب نام با 
ساده یا مر کبی (محمدرضا و سید محمدعلی و 
مانند (ol‏ که عرفاً یک نام محسوب می‌شود 
انتخاب خواهد شد. عناوین و القاب و نام‌های 
زننده و مستهجن b‏ نامناسب با جنس ممنوع 


ماده ٩۹۵‏ قائون مدنی ‏ بای که <ر 
دار سح احوال بت کے مین تست 
مگر به موجب حکم محکمه. 


دانستیهای حفوفی 


تجدید نظرخواهی کیفری, جهات قانونی و ضمانت از متهم 


زمان تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء محاکم بدوی برای اشخاص مقیم ایران فقط 
بیست روز از زمان ابلاغ ری b‏ انقضای مدت واخواهی است. 

ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر قابل قبول نیست. 

به دادخواست‌های ناقص در دادگاه تجد بدنظر رسیدگی نخواهد شد. 

مرجع تجدبدنظر فقط به آنچه که مورد تجد بدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم 


الف. ادعای بی‌اعتبار بودن مستندات دادگاه. 
ج. ادعای بی توجهی قاضی به دلایل ابرازی. 


ب.شاکی خصوصی با وکیل با نماینده قانونی او. 


ج. دادستان در خصوص جرایمی که به موجب قانون. تعقیب آنها به عهده او گذارده شده است. 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی, ترک اعتیاد 
مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


کارشناس ارشد مشاوره. تخصصی 
فرزند پسروری. خانواده. اضطراب و 
ترس» وسواس و افسردگی 

مشاوره کتبی و حضوری 


ب.ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. 
د.ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و با مقررات قانونی. 
در پرونده‌های کیفری فقط اشخاص زیر حق درخواست تجد بدنظر دارند: 


متناسب و منطبق با ذوق و سلیقه خود راانتخاب 
کند.به شر طی که‌نام انتخاب ی اواز جمله اسامی 
ممنوعه‌ای نباشد که شورای عالی ثبت احوال 
استفاده‌از آنهارابرای اشخاص ممنوع ساخته است. 
نام شقایق جزء این اسامی ممنوعه نیست و شما 
می‌توانید ثبت این اسم در شناسنامه خود رابه جای 
اسم قبلی از اداره ثبت احوال تقاضا کنید. در صورتی 
که اداره ثبت احوال به درخواست شما تر تیب اثر 
نداد می توانید با تقدیم دادخواست به داد گاه‌حقوقی 
محل ص‌دور شناسنامه تان این خواسته رااز داد گاه 
بخواهید. 

برای مزید اطلاع جنابعالی مواد قانونی مر تبط با 


e G 
جهات قانونی در خواست تجدیدنظر:‎ 


الف. محکوم علیه با وکیل با نماینده قانونی او. 


مشاوره تلفنی(در زمان ذ کرشده) با 
هماهنگی روابط عمومی مجله:۴ ۲۹۹۹۳۴۰ 


ب‌دلیل‌شرایط کرونایی‌مشاوره‌حضوریامکانپذ برنیست 


خانم سیما میرلو پزشک عموسی و 
روانشناس بالینی تخصص در فرزند پروری؛ 
خانواده. ازدواج و واقعبت درمانی 

مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت ۱۱ تا ۱۳ 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
تسرد FEAD‏ 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴۳۰ تا ۱۶ 


خلاصه سسئوال:خانمی ۵ ۴ساله هستم. نامم در 
شناسنامه به نام شمسی ثبت شده است.امااز بدو 
کود کی خانواده‌ام و دوستان مرا به نام شقایق خطاب 
کرده‌اند و این اسم بر روی من مانده و... حدود ۱۱ 
سال پیش به یکی از کشورهای‌اروپایی مهاجرت 
کردم وپس از مدتی‌در آنجامشغول کار شدم. 
اما تفاوت اسم شناسنامه‌ام با اسم واقعیام باعث 
دردسهای زیادی‌برایم شده‌ودر دیار غریب 
مشکلات متعددی برایم ایجاد کر ده است. از جمله 
اینکه در محل کار خوداز این بابت موردشک و 
ظن قرار گرفته ام. همچنین در هنگام معرفی از 
سوی‌اداره‌متبوع خود به سایر ادارات ویادریافت 
روا رما رای 
از بابت دواسمه بودن خود داشته ام. می خواستم 
راهنمایی‌ام کنید تاقانونا بتوانم اسم کوچک خودم 
در شناسنامه راتغییر دهم واز دو اسمه بودن خلاص 
شوم.زیر آخودم هم اسم شقایق رابیشتر دوست دارم 
و می‌خواهم مرا به این اسم صدا کنند. 

شقایق ناصری 


پااسسخ؛ به زعم بنده انتخاب نام مناسب و مورد 
cE  G‏ 
وهر شخص پس از رسیدن به سن رشد حق دارد 
حداقل برای یک بار نام خود را تغییر دهد ونام 


آق ای اکبر خوبکر دار 
وکیل داد گستری 

مشاوره تلفنی دا 
از ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل b‏ یک داد گستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


وقتی می خندیم هنی 


غم دارم ولی که 


چک ہی شمر دع 


(A 
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از پوسید گی بدنه‌اش, بتواند اجازه حر کت مجدد 
بگیرد و تا آنها باشند و دیگر سوخت uż‏ استاندارد 
در کشتی هایشان نریزند! 
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چند روز پیش که فرزندم را تنبیه کرده بودم که 
چرا شیر نمی‌خورد و به سلامتش بی‌توجه است. 
وفتی او با بقضن یک لیوان شیر پاستوریژه تاه 
برای خودش ریخت. کنترل تلویزیون را دستش 
گرفت و زد روی کانال سه و مجری خوش سیمای 
شبکه گفت: نتیجه تحقیقات نشان می‌دهد به 
طرز خیلی عجیبی, شیرهای پاستوریزه‌ای که ما 
از سوپرمار کت‌ها خریداری فی کت آلوده به 
سم "آفلاتوکسین " هستند! او سپس ادامه داد: 
کثیف‌ترین و مشمئز کننده‌ترین و زشت‌ترین 
نوع دست کردن در جیب این هست که دست 
در جیب مردم کنیم و سلامت آنها را هم از 
بین ببریم و کارشناس مربوطه هم ادامه داد 
که مردم دیگر به اخباری از این دست عادت 
کرده‌ان د و چند روز بعد این خبر هم فرآموش 
می‌شود. ولی از مردم خواهش می کنیم که فعلاً 
شیر استفاده نکنند و به جای آن از ماست و کره 
و بقیه محصولاتی که از شیر تولید نمی شود را 
استفاده کنند() تا ببینیم چه می‌شود ؟! 

در اینجا بود که فرزندم لیوان نیمه خورده‌اش را 
زمین گذاشت و طوری به من نگاه کرد که در این 
شرایط من در حالی که بغض کرده بودم. دویدم 
تلویزی ون را خاموش کردم وب استفاده از حقوق 
پدرانه و با صدای بلند گفتم: اصلاً وقتی امتحان 
داری برای چی تلویزیون روشن می کنی ؟! 
آماوقتی با خودم زیر لب زمزمه کردم وقتی 
ذرت‌های آلوده خریداری می‌شود و اجازه ترخیص 
کالا داده نمی‌شسود. ابت دا محصولات لبنی گران 
می‌شود چون نهاده‌های دامی کم شده و بعد همین 
ذرت‌های آلوده را به گاوها می‌دهند و می‌گویند ؛ 
گاو چه می‌فهمد. ذرت آلوده چیه؟! و آن وقت گاوها 
هم ذرت‌ها را می‌خورند و توی دلشان می گویند 
یک شیری به شما بدهیم که حظ کنی!! و اینطوری 
می‌شود که به بهانه وجود تحریم‌ها هم ذرت‌های 
آلوده مورد استفاده قرار می‌گیرد. هم محصولات 
لبنی گران می‌شود و هم شیرهای آلوده پاستوریزه و 
خوشمزه به دست مردم می‌رسد و بعد هم مردمی 
که به قول کار شناس تلویزیون به این دست اخبار 
مرگ آور عادت کرده‌اند به سرعت دست به قلم 
می‌شوند و نفرین هایشان را مکتوب می کنند و به 
آدرس واشنگتن دی سی می‌فرستند و... 
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به مدت ۷ سال از کشور دور بوده است. چرا؟ 
چون وقتی یک وزیر برای دیدار با جناب رئیس 
جمهور باید مدتها منتظر بماند. دلال ها برخلاف 
مسئولان وقتشان ارزش دارد و به سرعت 
ET‏ سردم را مذپریت می e‏ 
افزایش صد تا چهارصددرصدی )9,39 شود االبته 
ان کا اون در اضر st Ghana‏ کت سرا 
کردند که انگار يخ راروی دل مردم ریختند 
و گفتند: آقای رئیس جمهور Lib‏ برای مردم 
عنوان کنید که چند بار در طول دوره ریاستتان بر 
قوه مجریه. وزرای اقتصادی برای تنظیم بازار در 
دفترتان ملاقات و چطوری نگرانی خودتان را از 
فشارهای مردم اعلام کردید؟ 

این درست است که راههای رسیدن به خدا به قول 
بازیگر فیلم مارمولک زیاد است. اما راههای رسیدن 
به رئیس جمهور مر دمی» بسته چندان زیادنیست و 
گاهی مدتهای طولانی باید برای دیدار ایشان انتظار 
کشید و فرصت ها را از دست رفته دیدا 

ای لعنت بر واشنگتن دی سی! 


کره بدو ما بدوا 


یکی از خبرهای مهم این هفته. توقیف کشتی حامل 
مواد شیمیایی کشور کره جنوبی در آب‌های خلیج 
فارس بود که به دلیل سوخت ab‏ استاندارد و 
ایجاد آلودگی, بعد از دریافت هشدار, توقیف و 
به یکی از بنادر کشورمان منتقل شد تا به تمام 
مردم دنیا بفهمانيم. این درست هست که ما 
در پالایشگاه‌ها و یرو گاههای خودمان سوخت 
مازوت می‌سوزانیم. ولی هیچ نوع آلودگی دیگری 
را در هیچ کجای این کره خاکی و حتی در آب‌های 
خلیج همیشه فارس برنمی‌تابیم! 

کشتی متخلف هم در حال حاضر در بندر دوبله 
پارک کرده و قرار شده همانطور که سئول بابت 
نگهداری ۷ میلیارد بدهی مالی از کشورمان هزینه 
طلب کرده تا این دلارها در کشور کره که خیلی 
حساب و کتاب ندارد گم نشود. ما هم از اين 
کشتی هزینه پار کینگ را بگیریم و تا خلافی و بیمه 
شخص ثالث و بقیه مدار کش راارائه نکند, اجازه 
ترخیص به آن ندهیم و البته همین جاو به طور 
رسمی اعلام می کنیم که این حر کت ما به هیچ 
وجه گرو کشی نیست و در واقع ما داریم از سلامتی 
مردم کشورمان دفاع می کنیم. چون بارها گفته‌ایم 
؛ سلامت مردم عزیزمان خط قرمز مسئولان به 
خصوص, ریاست محترم مجلس است! 

از این به بعد هم که داستان کاملاً مشخص هست 
و به اصطلاح کره بدو ما بدو تا شاید کشتی قبل 


خیلی ها این روزها گلایه دارند که در بازار 
گرانی بیداد می کند و رسانه ها اعلام می کنند 
که افزايش غیرقانونی و سه باره مواد مصرفی و 
شوینده ها ظرف یک سال غیر قابل توجیه است! 
اما رئیس حمایت از مصرف کنند گان می گوید؛ 
اگراین مطلب درست باشد حتما برخورد 
خواهیم کردا... و شما خوانند گان گرامی مجله 
هم احتمالاء درست مانند ما خبرنگاران گیج شده 
ایک چطور می شود که‌آین آفاف رتس سای 
ما مردم. از گرانی خبر ندارد؟! 

برای پاسخ گفتن به این سوال هم ما پاسخ خانم 
امین زاده معاون اسبق ریاست جمهوری را برای 
شما اماده کرده‌ايم تا بدانید چرا وضع dal‏ چنین 
است!... این معاون سایق دفتر ریاست جمهوری 
پریروز در یک برنامه تلویزیونی اعلام کردند : 
آقای روحانی درست می‌گویند. ما وزیر حامی 
مصرف کننده داریم. اما رسیدن به شخص 
رئیس جمهوری. برای وزرای منصوب خودشان 
هم ناممکن است! 

چط ور؟ اینطور که این خانم معاون می گویند: ما 
اگر در جلسه هیات دولت حرفمان را به جناب 
روحانی می‌زدیم که هیچ... در غیر اینصورت باید 
به مشاوران تلفن می‌زدیم تا پیام‌ها رابنویسند وبه 
رئیس جمهور منتقل کنند. البته منظور ایشان از 
"هیچ "این است که دولت امید از انجا که خودشان 
وقت ندارند بروند بازار و قیمتها را ببینند تمام 
نکات را ریز به ریز یادداشت می BIS‏ و جزء به 
جزء» دستور رسید گی می‌دادند. مانند هند وانه که 
در شب یلدای مجازی امسال به دلیل خریداری 
نشدن آن توسط مردم. قیمتش به شدت پایین 
آمد و آمریکابی ها کور شدند! 

اینطوری است که اگر کسی به طور مثال در ماه 
ارفیبهشت از کور غارچ ردو ST‏ ماه چ ایران 
بر گردد. تصور می کند که نه به مدت ۷ ماه بلکه 


وقتی ۲ تا داداشات ترک تحصیل کردن ولی تو 
درس خوندی مهندس شدی! 


زندگی مشتر کمان را شروع کردیم. 
اوایل ازدواجمان فکر می کردم من خوشبخت‌ترین 
زن دنیا هستم. همه چیز به طرز چشمگیری با خانه 
پدرم فرق داشت. آرامش خانه pl‏ همان چیزی 
بود که من سالها از داشتن‌آن محروم بودم اما عمر 
همه چیز در این دنیا کوتاه است. عمر خوشی من 
کوتاهتر از هر چیزی. خیلی زود فهمیدم محمدرضا 
شدیدا رفیق باز است. برعکس من که حتی یک 
دوست نداشتم. محمدرضا دوستان زیادی داشت. 
از دوران دبستان تا همکاران و همسایه da‏ نه فقط 
آنها که با واسطه آنها بادوستان آنه ا با قرام 
انها و خلاصه زنجیره پایان ناپذیری از دوستان 
مختلف و متعدد. مدام با آنها در ارتباط بود. آخر 
هر هفته هم قرار می گذاشتند و تعدادی از آنها 
دور هم جمع می‌شدند. محمدرضا پای ثابت همه 
دورهمی‌ها بود. تعداد کمی از انها متاهل بودند 
و بقیه هم مجرد. او دلش می‌خواست با آنها که 
متاهل هستند رفت و آمد خانواد گی پیدا کنیم 
ولی من کلا فرد مردم گریزی بودم. درطول 
زند گی‌ام هر گز ارتباط صمیمی با کسی نداشتم. 
از بودن در جمع معذب می‌شدم. محمدرضا 
چند بار دوستانش را دعوت کرد. چند مرتبه هم 
آنهامارا دعوت کردند. اما در نهایت پایان هر 
مهمانی با ناراحتی تمام می‌شد چون من واقعا دلم 
نمی خواست این ار تباطات ادامه دار شود. 
جنگ ودعواه ای مااز همان زمان و بر سر 
همین موضوع شروع شد. اما بی‌نتیجه. چون نه 
محمدرضا ادمی بود که دست از رفیق بازی 
بردارد ونه من آدمی بودم که بتوانم خودم را با 
جمعی که در آن احساس راحتی نمی کردم تطبیق 
دهم. کم کم سردی بینمان اتفاق افتاد. انگار هر 
روز از هم دورتر می‌شسدیم. آخر هفته‌های من به 
تنهایی می‌گذشت. گاهی هم به 
منزل مادرم می‌رفتم. محمدرضا 
هم با دوستانش وقت می گذراند. 
اطرافیان می گفتند بايد زود تر بچه 
دار شویم. می گفتن د بچه باعث 
می‌شود تا محمدرضا به شوق بچه 
هم که شده به خانه بیاید. خودم 
هم دوست داشتم زودتر مادر 
شوم. دلم می‌خواست همه آنچه 
را که خودم حسرتشان را داشتم. 
برای بچه‌ام. انجام دهم. باردار 
که شدم محمدرضا بیشتر در 
خانه بود. از من مراقبت می کرد. 


رکاسن LLD‏ کعسم tas‏ ه ه 


fariba zavarei(aġvahoo.com 


همسایه‌های نزدیک از اعتیادش خبر داشتند و به 
لطف آنها و بچه هایشان کل مدرسه هم فهمیده 
بودند که پدر من چه وضع و اوضاعی دارد. با دور 
شدن از محل زندگی‌ام این عذاب کمتر شد. اما 
شرایط برایم آنقدر سخت بود که هاا تا دیپلم 
دوام آوردم و بعد هم قید درس خواندن را زدم. 
یکی -دو سالی از دیپلم گرفتنم گذشته بود و حتی 
یک نفر هم خواستگار نداشتم. اقوام مادری‌ام به 
خاطر اعتیاد پدرم دوست نداشتند با خانواده ما 
وصلت کنند. و اقوام پدری‌ام هم فکر می کر دند 
مادرم به خاطر پدرم. به وصلت با خانواده 
شوهرش رضایت نمی‌دهند. غریبه ها هم که 
تکلیفشان مشخص بود. اعتراف می کنم که خودم 
دلم می‌خواست ازدواج کنم. دوست داشتم زودتر 
سر خانه و زند گی خودم بروم. با مادرم ساز گاری 
نداشتم, سلیقه هایمان یکی نبود. مرتب دعوایمان 
می‌شد و وسط هر دعوا پای اعتیاد پدرم وسط 
می آمد و اگر او خانه بود دعوا به آنهامی کشید و 
داستان IS‏ عوض می‌شد! 

محمدرضا که به خواستگاری‌ام امد. احساس کردم 
بالاخره نجات پیداکردم. محمدرضا پسر خوبی بود. 
کاسب بود. می گفت در مغازه پدرش کار می IS‏ 
پدرش هم سالها با پدرم همکار بود. بابا گفت آدم‌های 
خوبی هستند. سرشان به کارشان است. خلاصه 
باتأیید باباء من هم جواب مثبت دادم. یک سال 
نشده.,عروس شدم. پدر محمدرضا عروسی مفصلی 
برایمان گرفت. من تک فرزند بودم و محمدرضا تک 
پسر. خانواده‌ها سعی کردند سنگ تمام بگذارند. 
پدرم جهیزیه پر و پیمانی به ماداد با پولی که پدر 
من و پدر محمدرضا زمان عقد به ما هدیه دادند 
محمدرضا یک آپارتمان رهن کرد و خلاصه بدون 
هیچ مشکلی بعد از یک سفر یک هفته‌ای به قشم. ما 
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نکارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 


من هم می‌توانستم خوشبخت باشم یا حتی نه, فقط 
یک زندگی معمولی داشته باشم اگر پدرم کمی: و 
فقط کمی, بیشتر حواسش به من بود. 

از وقتی خودم را شناختم پدرم تریاک مصرف 
می کرد. بچه که بودم همیشه در جواب سوال من 
که می‌پرسیدم bb‏ چه کار می کنی و kul‏ چیست. 
می گفت من مریضم و اینها داروست. د کتر به 
من داده!... و من هميشه تعجب می کردم که چرا 
دکتر فقط به پدرم از این داروها داده... دارویی که 
نه خوردنی بود نه مالیدنی. دود می‌شد و درهوا 
می چرخید: 

زمان زیادی لازم نبود تا از لابلای دعواهاو 
بگومگوهای پدر و مادرم بفهمم که پدرم به من 
دروغ گفته. واژه مرد ک تریاکی مافنگی از نظر 
مادرم ر کیک ‌ترین فحشی بود که می‌توانست به 
پدرم بگوید. 

فکر کنم دردنا کت‌ترین حس دنیا احساس شرم از 
داشتن پدری است که معتاد صفت جد انشد نی اش 
پاش خضصوضا وقتی دخثر باشی. مدذرسه پروی و 
از همکلانی‌ها پا معلم هایت بشئوی که یواشکی 
و پچپچ کنان در مورد پدر معتادت حرف می‌زنند 
وبا ترحم سر تکان می‌دهند و نوچ نوچ می AIS‏ 
مادرم همه تلاشش را می کرد تا اعتیاد پدرم را 
پوشش دهد با بز ک دوز ک خودش با اراسته و 
پیراسته کردن من با پختن غذاهای فرنگی اما ته 
ته ماجرا این بود که بابای من تریاکی است!البته 
این رابگویم پدرم تریاکی بود اماما فقیر و بدبخت 
نبودیم. پدرم مغازه آهن فروشی داشت. وضع 
مالی مان خوب بود. شاید به خاطر همین وضع و 
اوضاع مالی خوبش بود که تریاکی شده بود. به 
هرس sess dada‏ کر چ بد جاب ی | ما 
به زور دیپلم گرفتم. نه که درسم بد باشد نه که 
درس خواندن را دوست نداشته 

باشم‌نه...فقط به خاطر بابا.. من 

در مدرسه با هیچ کس دوست 

صمیمی نمی‌شدم» چون دوست 

صمیمی معنایش رفت و آمد به 

خانه هم بود و من نمی خواستم 
از راز سر به مهر زندگی‌ام کسی 
شیر داشت پاس چون بغد از 
پایان دبستان,. بقیه تحصیلم را 
در مدرسه‌ای دور از خانه مان 
ادامه دادم. جایی که کسی پدرم a‏ 
راندی ده بود و نمی‌دانست او 
معتاد است. در محل خودمان 


2 


صادت 


وجدان ca, SAL‏ مر ټه است 


حون 


پول را گرفته و قول داده بود دو روزه بر گر داند و 
7 حالا دو ماه گذشته بود و او به جای بر گرداندن 


راضی نیستم. اما محمدرضا بمیر د تا همه ما از 
دست او خلاص شویم! گفتن همین یک جمله 
باعث شد تا فرهاد به فکر فرو برود و بعد به من 
گفت که اگر با او همکاری کنم. کاری می کند تا 
از دست محمدرضا راحت شویم. کاش می گفتم 
نه! اما قبول کردم چون دیگر از او و għala IS‏ به 
ستوه آمده بودم. چند روز بعد فرهاد برایم چند 
ترص آورد و گفست آینها کار او را تمام qa‏ کند. 
دو -سه روزی قرص‌ها را داخل ماشین پنهان 
کردم. می‌ترسیدم. من اهل این کارها نبودم. تا 
اینکه ان شب دعوایمان شد. محمدرضا شروع 
کرد به فحاشی. به پدرم فحش می‌داد که چرا 
نمی میرد تا خانه و مغازه اش به من بر سد... 
نتوانستم تحمل کنم. قرص‌ها را آوردم و دور 
از چشم محمدرضا آنها رادر چای‌اش ریختم 
و منتظر مان‌دم... نیمه شب محمدرضا حالش 
بد شد. ترسیدم. با اورژانس تماس گرفتم. گفتم 
شوهرم داروی اشتباه خورده. 

محمدرضا را به بیمارستان منتقل کردند. با وجود 
اینکه او را شستش وی معده دادند. اما محمدرضا 
دو روز در کم اب ود و بعد از دنیا رفت. همان موقع 
هم به من مشکوک شده بودند. با فوت محمدرضاء 
مسئولان بیمارستان پلیس زا در جریان قرار دادند. 
نیاز به کالبدشکافی نبود. خشاب قرص‌ها را خود م 
به مامور اورژانس داده بودم. حتی تعداد دقیق 
قرص‌هاو نحوه خوردنش را هم خودم گفته بودم. 
پلیس که آمد.نتوانستم دروغ بگویم و همه چیز را 
گفتم. از فرهاد هیچ آدرسی نداشتم. حتی شماره‌اش 
راهم نداشتم و L‏ نام فامیلش را. من با او فقط دو بار 
حرف زدم. بعد از آن هم دیگر او را ندیدم. فرهاد 
که مُرد. مادرش اول گفت تقاضای قصاص دارد. 
ما پای دیه که وسط آمد تظرش عوض هد من 
شاید اعدام نشوم اما زند گی من و بچه هایم بعد از 
این ماجرا شاید دیگر هیچ وقت مثل قبل نشود. من 
هیچ وقت نمی توانم دلیل قانع کننده‌ای برای خودم 
و بچه هايم داشته باشم که چرا قاتل شدم! 


مشاور خانواده b‏ مشاور حقوقی می‌رفت بهتر نتیجه 
می گر فت.اینکه کسی در مواجهه با مشکلات و مصائب 
و سختی‌ها به سراغ مشاور برود» دقیقاً بهترین روش 
برای پیدا کردن مناسسب‌ترین راه نجات است. اما هر 
مشاوری نمی‌تواند و صلاحیت این ر اندارد که شماسفره 
دلتان را پیش او بکشایید. دوستان نادان می‌توانند از 
روی جهل ضربه‌هایی به شما بزنند که سرسخت‌ترین 
دشمنانتان حتی به آن فکر هم نکر ده‌اند. 


2 @ 
اطلاعات کی ارو ۳۹۱۴ AR‏ ۲۳ 


۱۱ اا 


TITTI LL‏ آاااااااااااا( 


۱۲۱ آآاااااا زا ااااااااااااااااااااالد 
= محمدرضارابه بیمارستان منتقل کردند. 


: با وجود اینکه او را شستشوی معده 


< دادند, اما محمدرضا دو روز در کما بود و = 


— بعدازدنیارفت 

۲ات ات اااااااااااااااااااااالا 

برده بود. وقتی اینطور شد به پدرم گفتم او را از 
مغازه‌اش بیرون کند. پدرم اول قبول نکرد. 

چند مرتبه با محمدرضا صحبت کرد تا شاید سر 
عقل بیاید و بفهمد در قبال خانواده خودش هم 
مسئولیت دارد. اما وقتی محمدرضا اهمیتی نداد. 
پدرم هم عذرش را خواست. بعد از آن بود که 
زندگی سیاه من سیاه‌تر شد. مدام جنگ و دعوا 
داشتیم. محمدرضا مرا وادار می کرد تا از پدرم 
برایش پول یا تریاک بگیرم. بدتر از همه اینکه او 
دست بزن پیدا کرده بود و هر از چند گاهی به بهانه 
پول مرا به باد کتک می گرفت. شرایط زندگی‌ام 
هر روز سخت‌تر می‌شد. همه اینها دست به دست 
هم داد تا از محمدرضا بخواهم توافقی جدا شویم. 
به او گفتم بچه‌ه ا را به من بدهد و من همه حق و 
حقوق و مهریه‌ام را می‌بخشم اما محمدرضا قبول 
نکرد. خدامی داند اگر قبول می کرد الان من اینجا 
نبودم و خودش... ۱ 

بافرهاد اتفاقی آشناشدم. از رفقای خود 
محمدرضابود. محمدرضاعادت نداشت 
رفقایش را به خانه بیاورد. هر بدی که داشت 
این خوبی را داشت. چند مرتبه‌ای می‌شد که 
فرهاد می‌آمد جلو در خانه و سراغ محمدرضا را 
می‌گرفت. محمدرضا هم هر بار می گفت بگویم 
او خانه نیست. تا اینکه ینک روز وقتی از خانه 
بیرون می‌رفتم ديدم فرهاد جلو در خانه کشیک 
می کشد. از او پرسیدم b‏ محمدرضا چه کار دارد 
و آن وقت بود که سر درددلش باز شد و فهمیدم 
محمدرضا مقدار زیادی پول دستی از او گرفته. 
به فرهاد گفتم او تمام این مدت خانه بوده و 
هر بار مرا مجبور می کرده به او دروغ بگویم. 
بعد هم گفتم امیدوار نباشد که پولش را پس 
بگیرد چون او پول رابه مادرش داده برای خرج 
خانه و اینطور شد که سر درد دل من با فرهاد 
باز شد. وقتی به خودم آمدم که متوجه شدم 
سیر تا پیاز زندگی‌ام را برای او گفته‌ام. فرهاد که 
از دست محمدرضا خیلی عصبانی بود. می گفت 


دلیل قانع کننده‌ای نیست که کسی بخواهد او رااز 
حق ادامه حیات و زندگی محروم کند.اين زن» قطعاً 
اگر بیشتر دقت می کرد» راهی برای نجات خودش 
و فرزندانسش پیدا می کرد. راهی به جز قتل و آدم 
کشی.او هم راههای قانونی را امتحان نکر ده بود و هم 
راههای کدخدامنشانه راو بر عکس, راهی را انتخاب 
کرد که او را به انتهای چاهی عمیق سوق داد. 
شایدا گر به جای مشورت با فرهاد؛ نزد یک 


حواسش کاملا به ما بود. خصوصا وقتی فهمید به 
جای یک فرزند. دو بچه در راه داریم. یک دختر و 
یک پسر. هر دو هیجان زده بودیم. مادرها دست 
به کار شده بودند و هر روز با یک کادو و هدیه ما 
را غافلگیر می کردند. فکر کردم با آمدن بچه‌ها 
مشکلات پایان می‌یابند. 

زایمان سختی داشتم. آنقدر که تا مدتها زمینگیر 
شدم. مادر خودم و مادر محمدرضا به نوبت در 
خانه‌ام بودند. حدود دو -سه ماه طول کشید تا 
توانستم به زندگی عادی بر گردم. 

همان موقع بود که پدر محمدرضا در گیر سرطان 
شد. بنده خدا سن و سالی نداشت. سرشار از امید 
به زند گی بنود. خصوضا بچه‌ها که به دنیا آمده 
بودند. از خوشحالی روی پا بند نبود. مرتب برای 
آینده‌شان نقشه می کشید. اما حالا مرد بیچاره 
اسیر بیماری سختی شده بود و دلش نمی خواست 
به راحتی تسلیم شود. همه زند گی‌اش رافروخت 
تا زنده بماند. شش سال جنگید. با جنگ و دندان, 
ابا عاقبت از پادرآمد. قلب مرد بیچاره آن همه 
درد را تحمل نکرد و از دنیا رفت. 

مرگ پدر محمدرضا زند گی مارا شدیدا تحت 
تأثیر قرار داد. پدرش مغازه و خانه رافروخته بود. 
همه پولی که داشت را صرف دواو درمان کرده 
بود خالا ماذ ر و کوش اش مکی رضا ماندهبودند 
دست خالی. بدتر از همه آنکه محمدرضا هم مرد 
کار نبود. او در مغازه پدرش کار می کرد و حالا که 
پدرش مرده بود. در به در و بیکار شده بود. پدرم 
او را به مغازه خودش برد. که‌ای کاش نمی‌برد. چرا 
که مدتی بعد متوجه شدم محمدرضا پا به پای پدرم 
تریاک مصرف می کند. به ما خرج خانه نمی‌داد و 
پولی را که از پدرم می گرفت به مادرش می‌داد. به 
من می گفت از پدرت پول بگیر. پدرم اوایل به ما 
کمک می کرد اما بعد من دیگر غیرتم قبول نکرد. 
طلاهایم را فروختم و با پولی که داشتم. یک پراید 
خریدم و در آژانس بانوان مشغول کار شدم. فصل 
مدرسه هم سرویس مدرسه بودم. با وجود دو 
بچه دوقلو شش- هفت ساله کار می کردم تا روی 
پای خودمان بایستم. دلم نمی خواست دستم جلو 
پدر و مادرم دراز باشد. هر چه من بیشتر تلاش 
فی کردم محمدرضا بی‌تفاوت‌تر می‌شد. انگار SS‏ 
سرت خود راد ر قال سم و هاداد 


قتل به هر دلیل که باشد و با هر انگیزه‌ای» نفرت 
انگیزترین کاری است که یک انسان می‌تواند مرتکب 
شود. اینکه محمد ر ضا در حق همسرش و بچه هایش 
ظلم کر دهاینکه او نه شو هر خوبی برای همسرش و نه 
پدر خوبی برای بچه هایش بود» اینکه او حتی برای 
مادرش هم فرزند خوبی نبوده حتسی رفیق بازی و 
اعتبادش» حتی تن بسروری و بی‌عاری‌اش هیچ کدام 


وروی مدير خانه موزه 
a‏ گزارش GHOLI‏ ۳ 


از: هومن ظریف 


شصت و هشت سال است که فر وشگاه بتهوون» توانسته موسیقی را به گوش 
شنوند گان در ایران برساند و حدوداً یک قرن از ضبط موسیقی روی صفحه 
گرامافون می گذرد والان‌هم یک بخش از این دستگاه ضبط دیسکی موسیقی 
در سالن ورودی فروشگاه بتهوون. خودنمایی می کند. 

بابک چمن آراء مدیر خانه موزه‌چمن آرااست که توانسته فر وشگاه‌بتهوون را 
بعد از چند جابجایی از خیابان ولیعصر به میر زای شیر ازی (عکس شماره $( 
او درباره دستگاه ضبط دیسک (عکس شماره ۱) می گوید: "در گذشته 
موسیقی به صورت نگاتیو. روی این وسیله به صورت پوزیتیو در می آمد و 
fl‏ می‌خواستند تیراژ ۳۰ هزارصفحه گرامافون تولید کنند.باید ۸صفحه 
پوزیتیو با این دستگاه تولید می کر دند چون هر صفحه پوزیتیو در حدود ۶ 
هزار صفحه بیشتر تولید نمی کرد و به مرور اطلاعات موسیقی که به صورت 
فرورفتگی و برجستگی روی صفحه به خاطر اصطکاک پاک می‌شد. 
خانه‌موزه‌چمن آرا تاپیش از کروناءمیزبان کلاسهاء جلسات نقد وبررسی, 
رونمایی آثار ونمایش فیلم واجرای کنسرت بود اما بابک چمن آراترجیج 
می دهد که منتظر پایان کر وناباشد. زیرامعتقد است؛فضای آنلاین؛ هیچ 
وقت نمی تواند جای شرایط ايده آل و عادی رای کند وانتشار آثار به صورت 
آنلاین باعث سوخت اطلاعات می‌شود. 

در گوشهای‌ازاتاق صفحه‌های گرامافون چیده شده بر ای فروش, توجهم را 
جلب می کند. کنار کاست‌هاوسی دی‌ها یا به قول فر هنگستان زبان وادب 
فارسی, لوح فشر ده و صفحات گر امافون دلبری می کنند. در غرفه‌ای دیگر 
هم رادیولامپی وا کثر وس‌ایلی که در این هفتاد سال موسیقی رابه گوش بشر 
رسانده‌اند دیده می‌شود! (عکس (V‏ 

درسالنی کنار گلخانه, موزه‌بتهوون کتابخانه وفر وشگاه کتاب وجالب تراز 
همه سردیس بتهوون» باصلابت و قیافه جدی بتهوون تورابه ۷دهه جدیت 
بنیانگذاران فر وشگاه بتهوون می کشاند(عکس (f‏ کریم چمن آراومحسن 
پدر بابک چمن اراو عباس واحد. بابک چمن | راء به سختی قبول می کند در 
کنار عکس پشت پیانو, به من فرصت ثبت تصویر را بدهد.(عکس ۴) 

می گویم. اوضاع پیش از کرونا چطور بود؟ 

واومی‌گوید: شرایط نشر موسیقی همیشه سخت است. پیشتر پویایی بود. 
امابه هر حال سخت است. چشمانم دوبارهبه قیافه جدی سر ویس بتهوون 


می‌افتد. (عکس ۴) 
شس انمت هار قت ji‏ 


هون بر تت شد ازتهووزداست. در سده ۱۸ و ۱۹ 
می شد تا مجسمه ساز بتواند د قیق تر تندیس را دربیاورد. در فیلم مودیلیانی 
محصول ۰۰۳ ۲ هم این اتفاق افتاده است. نکته جالب این است که در یک 
سفر کریم چمن آرابه آلمان که رفت وب ر گشت. این سر دیس روی صندلی ار 
راننده‌با کمربند ایمنی تاتهران آمده‌است!و هميشه هم در فروشگاه بتهوون ۰ 2 


ا (عکس ۵) 


احثیت د 


- 


گ ان PUR,‏ 


۳ 


منت 
سم 


و ر فاه ماست 


روی ویروس بسته‌اند . 

بی گمان سبک زند گی پس از گذر از بیماری 
مانند یک انسان برخاسته از بستر بهبودی و 
نقاهت. تغییرات بیشتری به خود خواهد دید و 
حتی فرهنگ فراغت نیز د گر گون خواهد شد . 
جهان پس از بیماری بیش از پیش رسانه‌ای 
خواهد شد که نشانه‌هایش از هم‌اینک 
پیداست. از نظر اجتماعی نیز انسان برانگیخته 
شده در دوران پس از بیماری. سبک زندگی 
نویی را شکل می‌بخشد؛ اگر چه فاصله‌های 
فیزیکی افزایش يافته اما انسان با مدیریت 
خود نگذاشته زند گیش به فاصله اجتماعی و 
تنهایی بیانجامد. حتی نوع جدیدی از نزدیکی‌ها 
و تعامل‌های عاطفی در جامعه دیده می‌شود . 
وضعیت جدید رابه ویژه در کانون خانواده‌ها 
شاهدیم. پیش از دوران بیماری, روابط خانواد گی 
به میزان قابل‌توجهی سرد شده و کاهش يافته 
بود؛ حضور اعضا در خانواده کمتر. گفت و گوهای 
صمیمی در حداقل ممکن و خانه به خوابگاه 
تبدیل شده بود؛ اما انسان پس از چیر گی بر 
بیماری و بهبودیافتن, ویژگی خانواده گذشته 
را به هم زده و باز گشتی دوباره به خانه دارد 
و به احیای روابط گرم خانواد گی سر گرم 
است. بی گمان همان گونه که انسان بر ویروس 
و بیماری چیره‌شده, بر قرنطینه خانگی و بیکاری 
و فقر و تنش‌ها و درگیریهای خانواد گی نیز غلبه 
خواهد یافت. 

دکتر ابراهیم حعفری - استاد علوم ار تباطات دانشگاه 


ماند گار شناخته شد. ایشان نویسنده کتاب تولید 
چاه‌های نفت و گاز کشور صادرات ومصرف 
داخل هستند که مورد تایید شسورای تحریریه 
روابط عمومی وزارت نفت است و طرح وی 
ازطرف استانداردهای API‏ امریکا نشان طلا 
گرفته است. 

د کتر غلامر ضا تقوی ازافتخارات مردم شهر ستان 
رامهر مز واستان خوزستان هستند. 


tA 
۲۵ AN ۳۹۱ ٤ اطلاعات کی ارو‎ 


سهمی از در آمدها و مزایای اجتماع و برابری 
چالش مر کزی کنونی ایمنی " است و هر کس 
باشد و دیگران را نیز ایمن سازد. 

اینک در دوران اییدمی و نیز یاندمی یک 
کسب‌وکار. فراغت و آموزش را در جهان 
د گر گون کند. به جدایی BL‏ و محل کار پایان 
دهد و تجارت الکترونیک را رونق بخشد. 
کسب‌وکارهای خرد و کلان همه کشورها 
حذف کرده و باایجاد محدودیت. حضور 
فیزیکی در مراکز خرید. فروشگا‌ه,بانک‌ها 
3 رابه حداقل رسانده است. 

آن شده 5 مدارس.: دانشگاه‌ها: مراکز علمی 
و آموزشی و کتابخانه‌ها را تعطیل و نیمه‌فعال 
گند و کتاب‌ها را در ققسه مخازئ خانهها 
به زیرساخت‌های آموزش مجازی و نوين 
دیجیتالیزم را روی میز قرار داده‌اند . 

مراکه فرھنکۍ ان فا ماع سانش 
اماکن مذهیی و زبارتگاه‌ها مراکز هتری: 
سینماها, نمایشگاه‌ها, Las JE‏ 9 مراکَز 
گردشگری: هتل‌ها 9 رستوران‌ها؛ تالارها و 
اما کن ورزشی و باشگاه‌ها درهای خود را به 


استانداردهای وسایل حفاری صنعت نفت. 
مطابق با استانداردهای IS jal Apl‏ نشان طلا 
احراز کردند. 

از نمونه اختراعات ایشان می‌توان به پژوهش 
درمورد شیرهای دروازه ای وشیرهای ایمنی 
اشاره کرد که درصنایع شر کت نفت و گاز و 
صنایع پتروشیمی استفاده می‌شود و بر این 
اساس در وزارت علوم به عنوان چهر ۵ ملی 


WI 


م و کایرت وکارا ری 48— 


مه ت ی تا باق 


جهان در انتظار جر خشی نو 
اپیدمی و نیز پاندومی سبب شد انسان بکوشد 
با تکیه بر اندیشه فرانگر و آینده‌خوان خود 
بسا درگ چیزهایی نو نایافته‌های بیشتری را 
دریابد. 

در یک بازه یک‌ساله, انسان باردیگر بر شرایط 
سخت چیرگی یافته و با ویژگی سازش‌پذیری 
خود مناسبات اجتماعی, اقتصادی؛ سیاسی و 
فرهنگی خود رابه B‏ تغییر داده و خود رانو 
به نو کرده است . 

یو رگن هابر ماس» جامعه‌شناس و فیلسوف 
اجتماعی معاصر با اشاره به چنین تغییراتی 
کے است؛ کرونا باعث شد ما دريابيم 
چه‌چیزهایی را درنیافته بودیم. 

این سخن درست است اینک بخشی از دنیایی 
که ساخته بودیم فرو ريخته و جهان در شرف 
نوعی تغییر پارادایم(الگو) قرار گرفته است. 
اینک بیش از هر زمان دیگری این تصویر را 
که ما در جهانی به هم پیوسته و مخاطره | میز 
زند گی می کنیم. ملموس شده است. 

اگر در گذشته قوه محر که عصر صنعت در 
این پیام نمود می‌یافت که گرسنه‌ام » پیام 
جامعه جدید امروز این است که: می‌ترسم / 
نگرانم " در جامعه طبقاتی گذشته. داشتن 


زاسات AS‏ 
جناب دکتر غلامرضا تقوی. سوابق علمی 
واجرایی پرباری دارد. ايشان به عنوان 
چهر ۵ مالس ماند گار کشور: درسلال‌های ۹۶ 
و۷ شناخته شده اند. با مطالعه چالش‌های 
مهندسی کالای حفاری ونفت و گازومجری 
طرح شیرهای دروازه ای ایمنی و درون چاهی 


صنعت حفاری جهت بیش‌گیری : رتست 


از فوران چاه و آتش سوزی که به i‏ رت 
عدوان طرح ملی at‏ دارای دب 
خدمات اررزنده‌ای هستند. همچنین : 

نمونه کالاهای تولید شده به منظور ; 
قطع خروج ارز از کشوروخود کفایی 
صنعت نفت به عنوان یه طرح علمی i‏ 
در اقتصاد مقاومتی طرحی مطرح 
شد. نمونه کالاهای تولید شده : 
روی چاه‌های نفت اهواز و شرکت : 
مارون وآغاجاری ومسجدسلیمان : 
وگچساران نصب وباتايید کمیته 


و 
بدهید تااین دختر آرام بگیرد و د کترها هم به او 
گفقه پود مریم تک بچه پیش قعال الست 

من کوچک‌تر از آن بودم که معنی حرف‌های 
بزرگتره ارا بفهمم فقط حس کردم مریم مریض 
شک اهاط i i‏ است که تقد ر مارا 
اذیت می کند... از فردای آن روز من با این دختر 
آنقدر مهربان شدم که باورتان نمی‌شود. هر بلایی 
سرم می آورد ناراحت نمی‌شدم و با تمام وجودم 
او را می‌بخشیدم... 

کم کم من و مریم دوستان خوبی برای هم 
شدیم. مریم هم هرچه بز رگ‌تر می‌شد شیطنت 
هایش قابسل کنترل بود. من چند سال زودتر از 
او راهی دانشگاه شدم. آنقدر از رشته معماری 
برایش حرف زدم که او هم مصر شد همین رشته 
را بخواند... در دوران دانشجویی من به عنوان 
داتشسجوی‌سال بالاتر به و کمک می‌کردم: مریم 
بسیار با استعداد بود. هوش عجیبی داشت و به 
راحتی می‌توانست ده دوازده ساعت روی یک 


خواهرها و مادرم او را تس 
انگار زنی از او بهتر نمی توانست غروس خانواده ما 
شود. بعد کم کم تأثیر رفتارش را در جمع خانواده 
حس کردم. دختر عموها و دختر خاله pala‏ هم از 
او خوششان می آمد. دز محل کارشن آنقد رخو 
کار می کرد که خانم د کتر اصرار داشت به هیچ 
قیمتی ستاره را از دست ندهد. 

همان ماه‌های اول ازدواجمان بود که با 
دختری دیگر آشنا شدم. حلقه‌ام را از دستم 
در آوردم و مخفیانه با او در ارتباط بودم بدون 


آشنا هم آخر هفته قابلمه غذایشان را با خودشان 


jet‏ می آوردند و در باغ به ما ملحق می‌شدند. مریم 
کے تور 


دختر سرهنگ وفایی هم یکی از همبازی‌های من 
بود. دختر لاغر و ریز نقشی که شیطنت هایش 
شهره شده بود و مادر و پدرش راعاصی کرده 
بود. مدام از درخت‌ها بالا می‌رفت و از آن بالا 
خودش را پرت می کرد توی استخری که بیشتر 
شبیه حوض بود... مادرم جیغش بلند می‌شد و به 
مریم می گفت تو بالاخره یک بلایی سر خودت 
می‌آوری... مادرش هم 

I‏ می‌دوید دنبال مریم و وقتی 

گیرش می‌انداخت یک 
کتک مفصل به او می‌زد... 
اما مریم دست از شیطنت 
هایش بر نمی‌داشت. یادم 
است یک شب وقتی همه 
توی پشه بند خوابیده بودیم 
مادر مریم داشت برای بقیه 
زن‌ها درد دل می کرد که 


MA d il پروازی‌های زیادی وی‎ 


تصورم مادر ستاره را انتخاب کرده بود. از هر نظر 


A‏ یک دختر ساده و معمولی بود. ولی مادر می گفت 


ستاره‌هم مثل مادرش زن زند گی است. منشی یک 
خانم دکتر بود و اهل ولخر جی نبود. به اصرار مادر 
رفتیم خواستگاری و بعد قرار شد چند جلسه‌ای 
باهم صحبت کنیم و دست آخر خودم را پای 
سفره عقد دیدم. صادقانه بگویم علاقه ویژه‌ای به 
ستاره نداشتم و بیشتر به اصرار مادر او را انتخاب 
کردم. 

زندگی مان را شروع 
کردیم. او دختر خوبی بود. 
از هر نظر قابلیت درست 
کردن یک زندگی را 
داشت. رفتار خوب و پر 
مهری داشت وهر کس 
با او هم صحبت می‌شد به 
شدت مجذوب او می‌شد. 
همین ان دازه بگویم که 


اطلاعات مکی 


خداواندابه ماانکا سرجه سالم‌و کے 
jbus‏ باهوانتن داد که از قضادن‌ست 
مثل ماد نتنازدنوان راست تالامی ES‏ 


` 


بچه بودیم... توی باغ LQ‏ لا به لای 
درخت‌های توت و گیلاس و گردو می‌دویدیم و 
تابستان گرم رابا صدای بلند خنده و آب بازی 
و چیدن میوه می گذراندیم. مادرم عاشق باغ بود. 
همه تابستان را آنجا می گذراندیم و مهر که می‌شد 
به تهران برمی گشتیم. همه فامیل و دوست و 


ر ii; TET‏ 5 دستم در آوردم تس 


e: k 
a ا نواستت‎ ħ 


رورا ااب TAT‏ 
از این همسر بهتر گیرت نمی آید. راست می گفت. 
ستاره از خانواده بسیار محترمی بود. سختی زند گی 
را چشیده بود و قناعت در خونش بود. پدرش 
کارمند ساده دولت بود. مادرش هم توی خانه 
تدریس ریاضی می کرد. یک زن دییلمه با استعداد 
بدهد. یادم است وقتی تازه وارد دبیرستان شده 
بودم جند جلسهای به خانه‌شان رفته بودم و 
این زن آنقدر مهربان بود و در تدریس صبوری 
می کرد که مرا عاشق ریاضی کرد. 
برای همین وقتی پدربزرگم فوت کرد و اندک 
من زن بگیرم و به زندگی‌ام سرو سامان بدهم.بلند 


7 ومخفیانه بااو در ارتباط بودم ا 
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خو شخت کسی است. که در د اد و جدان خود شر منده اشد 


لاټ تسه 


تا راه حلی برای این مشسکل پیدا کنم. بالاخره 
به این فکر افتادم که برای مریم یک دفتر کار 
در خانه درست کنیم. 

یک خانه قدیمی در مر کز شهر اجاره کردیم. 
زیر زمینش را دفتر کار مریم کردم. تمام حیاط 
را برای بازی پسرمان مرتب کردم. یک جدول 
تهیه کردم که از همه برای نگهداری بچه کمک 
بگیریم. دو روز آخر هفته مسئولیت نگهداری بچه 
بامن بود. یک روز هم مادرم و یک روز هم مادر 
مریم به ما کمک می کر دند سه روز باقی مانده را 
هم مریم خودش از بچه مراقبت می کرد. 

پسرمان در همان حیاط قدیمی و کوچک. 
بز رگ شد. مریم مادر پر انرژی و خوشحالی بود. 
هميشه می گفت من قدردان کمک همه هستم. در 
عین حال در کارش هم خوب پیشرفت کرد. ما 
PT‏ خر بی A‏ پسرما ته سال 
دارد و مریم اصرار دارد صاحب یک فرزند دیگر 
شسویم ولی من التماسش کرده‌ام که این فکر رااز 
سرش دور کند چون جداً بز رگ کردن بچه‌های 
ان و باهوش مامت او افا تضمیمش 
را کے و دلش می‌خواهد خانواده شسلوغ تری 
داشته باشیم. من از داشتن چنین همسر خوب و پر 
تلاشی که دارم هميشه قدردان خداوند هستم... 


پروژه کار کند بی آنکه ابراز خستگی کند.. 

لا به لای همین روابط کودکی و جوانی عاشق 
هم شدیم. خانواده‌ها هم به این وصلت راضی 
بودند. مادرم مریم را خیلی دوست داشت و برای 
همین بی‌هیچ دردسری زند گی مشتر کمان را 
شروع کردیم. 

پنج سال بعد از ازدواجمان مریم 
فارغ‌التحصیل شد و در همان شر کتی که من 
کار می کر دم مشغول به کار شد. استعداد 
فوق‌العاده‌ای داشت و به سرعت از پله‌های 
ترقی بالا می‌رفت. بعد از دو سال باردار شد. 
به‌او اطمینان دادم که اجازه نمی‌دهم وجود بچه 
مانع پیشرفت او در کارش شود. 

خداوند به مایک پسربچه سالم و بسیار 
باهوش داد که از قضا درست مثل مادرش از 
دیوار راست بالا می‌رفت. بز رگ کردن بچه‌ای 
پرانرژی و پیش فعال. کار آسانی نبود. مریم 
مجبور شد قید کار کردن را بزند و من از این 
بابت خیلی ناراخت بودم. او عاشق کارش بود 
و می‌دانستم معمار بسیار با استعدادی است و 
حیف است که این استعداد از بین برود. ولی 
این بچه شیطان ما مادری می‌خواست که همه 
شبانه روزش را با او بگذراند. خیلی فکر کردم 


برای بچه دار شدن باید مر احل درمان طولانی را 
شروع کنیم. من هم همین موضوع را بهانه کردم و 
یک شب برای ستاره توضیح دادم که عاشق بچه 
هستم و بهتر است زندگی‌مان را از هم جدا کنیم 
و وقتمان رابرای درمان‌های بی‌نتیجه تلف نکنیم. 
توی چشم‌های ستاره می‌دیدم که حرفم را باور 
نمی کند. از خودم متنفر بودم که دارم در حقش این 
بی‌رحمی را می‌کنم. ستاره هم در یک جمله گفت 
پای زن دیگری در میان است... اشکم در آمد واو 
بالبخندی پر معنا گفت نگران نباش دنبال بهانه 
هم نگرد من از زند گی تو بیرون می‌روم. 

باورم نمی‌شد به این زودی دست به کار شود 
و به هفته نکشید که و کیلش بهم تلفن کرد و گفت 
پروسه طلاق توافقی را شروع می‌کند. خانوادهام 
از من متنفر شده‌اند. روزی نیست که مادرم مرا 
نفرین نکند. اما از ستاره و خانواده‌اش خبری 
نیست. می‌دانم که او آنقدر زن خوبی است که 
همین الان هم خیلی‌ها منتظر هستند این طلاق به 
سرافجام پرسد و به خواستگاری ساره پروند: 

حالم یذ لسست. از یک:طرف SEJ‏ را دوست 
دارم از طرف دیگر احساس گناه می کنم. خوش به 
حال ستاره که در این داستان قهرمان است و همه 
تحسینش می کنند و آدم بده داستان من هستم که 
خودم هم از خودم متنفرم... 


این که به او بگویم متاهل هستم! فکر می کردم 
زود گذر است ولی تا به خودم آمدم دیدم یک 
سال از ارتباطم با او می‌گذرد و یک دل نه ضد ds‏ 
عاشقش هستم. ستاره هر گز به من شک نکرد و 
کلاً اهل کنترل و سوال و جواب کردن من نبود 
ولی حس می کرد که من نسبت به او سرد هستم 
و علاقه ویزه‌ای به او ندارم. این موضوع را بارها و 
بارها با من در میان گذاشت ومن حاشامی کردم. 
می گفتم این روحیه عادی من است و اهل ابراز 
علاقه نیستم..اما از طرفی لیلا دختری که با او 
آ شتا شده بودم اضر ار داشت این راه راه نز 
انجامی برس‌انم. بالاخره مجبور شدم واقعیت را 
به او بگویم و حضور ستاره را در زند $ pl‏ به او 
اطلاع بدهم... چند هفته‌ای زند گی مان به هم 
ریخته بود. لیلا شب و روز اشک می‌ریخت و من 
حاضر بودم به هر qied‏ که شده او را راضی کتم 
در کنارم بماند. شرط او هم واضح و روشن بود 
اول باید ستاره را طلاق می‌دادم... 

زندگی‌ام سیاه شده بود. از طرفی عاشق IU‏ 
بودم واز طرف دیگر ستاره در حقم هیچ کارناروایی 
نمی کرد که بهانه‌ای بگیرم و طلاقش بدهم... 

تا این که یک شب ستاره حالش خیلی بد شد. 
شبانه راهی بیمارستان شدیم. د کتر گفت باید سریع 
عمل شود. بعد از عمل هم برایم توضیح دادند که 


EIT‏ و ۱ ۱۱ آآآآآآآاآاااااااااا( 


رو ممنوع کنن به ما میگن از خونه نیاین بیرون 
و مزاحم مازوت سوزی ما نشین. 
حساب کردم دیدم با توجه به گرون شدن دلار. 
خاوری می‌تونه با نصف پولی که اختلاس کرده. 
بیاد ایران. بدهی‌شو بده دم مسوولینم ببینه 
و کاندید ریاست جمهوری بشه یه سه خوابه 
تمیزم تو ولنجک بخره. l‏ 

نکته: یه دانشمند نشسته روی حافظه ادما 
کار و تحقیق کرده و نتیجه گرفته آدما با هر جور 
حافظه‌ای که داشته باشن, این احتمال براشون 
هست که هر چیزی رو از یاد ببرن ولی خاطرات 
شمال محاله یادشون بره. 

زنگ تفریسح:جوانی پیش بهلول رفت 
گفت من خیلی بدبختم و نمی‌دونم چه خاکی به 
سرم بریزم. مامانم میگه اگه زن بگیری: درست 
میشه. نظر تو چیه؟ بهلول گفت: اگه زن بگیری 
دیگه تنهایی خاک به سرت نمی‌ریزی. زنت 
هم کنارت می‌شینه و دو تایی خاک به سرتون 
می‌ریزین... افتاد؟ 

نکته: قبلا وقتی می‌خواستن ماشین بفروشن 
می گفتن مال یه خانم دکتری بوده که می‌رفته 
میت خونه حالا میگن مال به معلمنه که 
خورده به کرونا و باهاش هیچ جا نرفته. 

حکایت: وقتی سقراط رو به م رگ محکوم 
کردن» زنش گریه کرد. سقراط بغلش کرد و 
پرسید: چرا گریه می کنی؟ زنش گفت ظالمانه به 
مرگ محکوم شدی. سقراط پرسید: اگر عادلانه 
به مرگ محکوم می‌شدم: گریه نمی کردی؟ 
زنش گفت: نه! منظورم اينه که بی گناه کشته 
می‌شی. سقراط پر سید: دوست داشتی گناهکار 
کشته بشم؟ زنش از بغلش در اومد گفت ای 
مرده شورت ببره. الهی بری زیر گل که وقت 
مردن هم واسه من فلسفه بافی می‌کنی... یکی از 
هنرهای سقراط این بود که طرف بحثش رو به 
تناقض می کشوند. 

نکته: یه روزی غم اونقدر کوچیک بود که 
لای دو انگشت جا میشد و دود می کرد و زود 
تموم می‌شد. 


یکی ز نگ زد گفت استاد مدتی نبودی. 
خدانکرده کرونا گرفته بودی؟ گفتم نه دو سه 
بار سکته کردم. یه کمی هم مردم. 

گفت: عه؟ خب الهی شکرا 

خبرهای ناجور: مر کز پژوهش‌های 
مجلس: نزدیک به سه U‏ شیش و نیم میلیون نفر 
به JJS‏ مشکلات کرونا بیکار میشن. سازمان 
تامین اجتماعی هم گفته سه میلیون نفر شاغل 
بخش غیررسمی به شدت به حمایت نیاز دارن... 
خیلی شاغل داشتیم تواين مملکت و قراره‌شیش 
میلیون نفرم بیکار بشن. هر کدومشون هم خرج 
فقط یه نفرو بدن. میشن دوازده میلیون جمعیت 

دکتر عابدینی فوق تخصص بیماری‌های 
ریوی به مهر گفته وقتی شاخص آلود گی هوا 
بالا باشه» تنفس این هوا از سیگار کشیدن 
خطرناک تره... سیگاریا از این خبر کیف کردن 
چون بالاخره یه تنفسی پیدا شد که از سیگار 
بدتر باشه 

یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس 
گفته ۵ ۲میلیون نفر ایرانی قدرت خرید گوشت 
رو ندارن... پيشنهاد می کنم واسه گیاهخواری 
تبلیغ کنین بقیه مردمم علفخوار بشن اونوقت 
می‌تونین گوشتا رو صادر کنین بزنین به زخم 
آقازاده‌ها. 

دخترم پرسید چرا تو ایران بابانوئل نمیاد؟ 
گفتم چون بیشتر خونه‌ها شومینه ندارن. بابانوئلم 
جاقه و از لوله بخاری رد نمیشه... درست جواب 
دادم؟ 

نکته:دقت کردین که مردم عاشق هر 
چیزی هستن که چراغ قوه داشته باشه. همین 
واکسن کرونا رو اگه یه چراغ قوه بالاش بذارن. 
سر خریدنش قمه کشی میشه... نه اقا قمه نکش. 
همونجا فی‌المجلس دست شو قطع می کنیم. 

شهر وحوش: بیشترین احتکارها مربوط 
ميشه به مایحتاج زندگی مردم و تجهیزات 
پزشکی... احسنت به این محتکران که از هر 
وحوشی وحوش‌ترن 

به جای اینکه بیان مصرف سوخت مازوت 


لمات 


کف و کذرطنزی رفضان‌مجاژق! 


از: مصطفی گلیاری 


خاطر ات شمال محاله għeb‏ بره! 


وفا کنیم و ملامت کشیم 3 خوش باشیم 
که در طریقت ما کافریست رنجیدن 
درس هفته: وقتی تو قلب کسی ارزشمند 
نیستی بهتره تا بیرونت نکرده بیای بیرون. 
سخن خواهر زاده سعدی:هر نفسی که 
فرو می‌رود مخل حیات است و چون در میآید 
رفیق ممات است پس در هر نفس زیانی موجود 
و بر هر زیانی ناسزایی زبانی واجب. 
درسی از چارلی چاپلین: روزی برای 
جمعی جو کی تعریف کرد. همه خندیدن. دوباره 
همون جوک رو تعریف کرد. یه عده خندیدن. 
بازم همون رو تعریف کرد. تعداد کمی خندیدن. 
بازم تعریفش کرد و کسی نخندید. 
چارلی گفت وقتی یه جوک نمی‌تونه تو رو 
چند بار بخندونه. چرایه غم می‌تونه چند بار 
ناراحتت کنه و اشکت رو در بیاره؟ 
سخن بزرگان: میگه عیسی کلانتری 
رئیس سازمان محیط زیست در مصاحبه با 
روزنامه همدلی فرموده: واسه کاهش مصرف 
انرژی, دمای ۲۴درجه واسه خونه خوبه. مردم 
دمارو زیاد می کنن تا تو خونه لخت بشن. این 
کار خوبی نیست. مردم در رختخواب لخت بشن 
در اتاق نشیمن لباس بیوشن... دوستان عزیز 
آلود گی هوا خیلی جدیه با دولت همکاری کنین 
و به خاطر سلامتی هواهم که شده شبا لخت 
بخوابین. 
سخن بزر گان: تو کتاب مطالعات اجتماعی 
کلاس نهم صفحه ۵۲ نوشته: ایران توانست 
جزو کشورهای برتر جهان در درمان کرونا 
باشد "... درحالی که هنوز واکسن درست حسابی 
هم نداریم و خیلی از قضایا که خود تون همه 
رو حفظین. مثل درمان گرون کرونا؛ تو راهرو 
خوابوندن مریض. پروتکل‌های نصفه نیمه... 
ضمناً تو کتابای درسی نه تنهاعکس کوروش 
وداری وش رو حذف کردن. اسم مولوی رو هم 
دیلیت کردن و نوشتن شاعری می گوید... 
حالا برو افغانستان و تر کیه ببین سر اینکه 
مولوی مال کیه. دعوا دارن. 
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it‏ رو 


لین میود کید چادی 
راتراموش SIS‏ 


3% خر مالو کالری کمی دارد و در مقابل غنی از فیبر است؛ 
در نتیجه می تواند در کاهش وزن. کاهش قند خون, بهبود 
حر کات و عملکرد دستگاه گوارش مؤثر باشد. 


3 خرمالو میوه‌ای شیرین و سر شار از مواد مغذی است که 


می‌تواند در بهبود سلامتی نقش داشته باشد. 1 
۶ خرمالو منبع خوبی از ویتامین ب ا ویتامین ب ۲,ویتامین فصل زمستان و اهمیت پیشگیری از بیماری‌های آن فرصت خوبی 
ب ۶ فولات, گر مس بدا : میریم و PA‏ - برای دوستی با دمنوش‌ها یا افزودنی‌های خوب و سالم به چای است. 
A‏ خانم‌ها می‌توانند با اضافه کردن چند ماده ساده به چای هم یک تجربه 
از فا مک ارام لذت‌بخش برای خانواده فراهم کنند و هم از خواص این مواد بهره ببرند. 
ور باش به گزار سلامت نیوز به نقل از روزنامه خراسان.برای دم کردن یک چای 
l‏ - با | تی انجام شود نا یک جا 

۶ خرمال و حاوی مقادیر بالایی ویتامین ۸است که در وا Tal ET‏ یک چای 
AT U L 0‏ ; وا خوشمزه بنوشیم .نقش آب در دم کردن چای خوش طعم بسیار مهم 
تقویت سیستم ایمنی و بینایی نقش دارد. خر مالو سر شار از 
G Siti għa ES A‏ است .همه فکر می‌کنند قاشسق چای خوری معیار خوبی برای دم کردن 
E‏ ۳ 3 چای است. اما این طور نیست .چای‌ها با هم متفاوت هستند و نمی توان 
3,8 بازی می کنند و در کاهش التهاب موثر هستند. iet 7 A‏ 
EJ MA EPA TT‏ از قاشق چای‌خوری برای اندازه گیری تمام آن‌ها بهره برد . 
pen‏ بهترین جنس قوری برای دم کردن چای. سرامیک لعاب‌دار یا شیشه 
آزاد و انتسی اکسیدان‌ها در بدن بروز می کند. با پروز اسست. این مواد هیچ طعم اضافی را به چای منتقل نمی کنند.نکته بسیار 
بیماری‌های مزمن از قبیل بیماری‌های قلبی, دیابت. فشار U AMAR MA Ea A‏ 

E ۱‏ مهم: در استفاده از هر کدام از این افزودنی‌ها نباید زیاده روی شود؛ با 
beta‏ 0 . فاصله زمانی مناسب باید ميل کنید و اعتوال داشته اند 
آنتسی اکسیدانی, رادیکال‌ه ای آزاد تولید شده در بدن, TS DA‏ 
استرس اکسیداتیو و متعاقبا شانس بیماری‌های مزمن را دارچین, یک فنجان آب جوشچای خشک را به میزان لازم و بعد چوب 


دارچین b‏ پودر آن را درون قوری بریزید. آب جوش را اضافه کنید و 
اجازه دهید برای ۵ دقبقه جای شمادم بکشد.خواص جای دارچین: 
سطح کلسترول بدن را متعادل می کند. قند خون را کنترل می کند. با 
سندروم روده تحریک‌پذیر مقابله می کند . 


کاهش می‌دهند. 

٤‏ خرمال و همچنین حاوی ویتامین بنیز است و می‌تواند 
تقریب ا ۰ ۲ درصد نیاز روزانه به این ویتامین را تأمین کند. 
همچنین فیبر موجود در خرمالو می تواند نقش مهمی در 
کاهش کلسترول بد در بدن داشته باشد. = گل محمدی 
چای خشک. گل محمدی دو تا چهار غنچه. آب جوش چهار فنجانچای 
خشک را به میزان لازم در قوری بریزید و بعد غنچه‌های گل محمدی 
رایس از تمیز کردن. به صورت درسته و کامل, داخل فیلتر قوری 
بیندازید.خواص چای گل محمدی: پاک کننده پوست. زدودن سموم از 


از دیگر نقش‌های فیبر می توان به کاهش قند خون, بهبود 
حر کات و عملکرد دستگاه گوارش اشاره کرد. 

$$ صف وی اضافه کرد: محتوای بالای ویتأمین و آنتی 
اا ا ا 


لوتئین و کریپتو گزانتین می‌تواند سرعت پیری ار گان‌های بدن غلبه بر استرس و افسرد گی 
دی سم 


بدن را به تاخیر بیندازد. 

به خشک دو قاشق غذاخوری. آب جوش به میزان لازم. دانه هل. 
دارچین. لیموی تازه و زعفران به دلخواه چای خشک را به ميزان لازم در 
قوری بریزید و بعد به خشک را داخل قوری بريزید. 
اگر دوست داشتید برای خوش عطر و خوش طعم تر شسدن چای, به 
آن دانه هل بدون پوست یا چوب دارچین اضافه کنید. آب جوش را 
هم به آن اضافه کنید و بگذارید به مدت ۰ دقیقه خوب دم بکشد و 
به‌های Lis‏ به آب جوش رنگ دهند.خواص چای به :دهان را خوشبو 
می کند. سطح انرژی را افزایش می‌دهد. شادی بخش است. 


PA 
۳۹ AN ۳۹۱ اطاعات کی ارو‎ 


مر تضی صفوی - متخصص BAŻI‏ 


آمدهو قصد دارد در همین‌جا ازدواج کند 
و تاکید کرد که اگر تو مال باشی, می‌تواند 
شما را به‌همدیگر معرفی کند. 

وعده پریسا چنان شیرین بود که فرانک 
بدون لحظه‌یی تامل گفت: 

-عالی است. آن جوان کی می تواند 
به‌خواستگاری بیاید که من موضوع را با 
پدر ومادرم در ميان بگذارم و از آن‌ها برای 
خواستگاری وقت بگیرم؟ 

- چقدر هولی دختر؟ اول یکی دو بار 
همدیگر را ملاقات کنید. حرف‌هایتان را 
بزنید و ببینید اصلا از همدیگر خوشتان 
می‌آید يا نه؟ 

- درست می گویی. به‌خواستگارت بگو 
ترتیب آشنایی ما را بدهد. 

چند روز بعد. پریسا خبر آورد که: 

- فردا عصر اگر کاری نداری. من و 
خواستگارم آماد گی داریم باتو و جوان 
مورد نظر خواستگارم. ساعتی دور هم 
باشیم تا شما همدیگر را ببینید و حرف‌های 
اولیه را بزنید. اگر به‌دل همدیگر نشستید. 
می‌توانید خودتان قرار بگذارید و در 
دیدارهای بعدی در مورد جزییات با 

- الان هیچ برنامه خاصی براش فردا 
ندارم. تازه اگر هم داشتم. از آن صر ف نظر 
می کردم._ 


- چطور مگر؟ 
-چند روز پیش که گفتی آرزو داری 
شای مل من دا بای خی دام 
گرفت. از یک طرف پریشان شدم از این که 
بعد از ازدواج من بین ما فاصله می‌افتد 
و دوستی صمیمانه‌مان به‌پایان می‌رسد و 
از طرف دیگر با خودم حساب کردم تو 
هم چیزی از من کم نداری و باید ازدواجی 
متل من داشته باشی و این موضوع 
به‌قدری ذهنم را در گیر کرده بود که وقتی 
با خواستگارم تماس گرفته بودم. ضمن 
حرف‌های مختلفی که گفتیم و شنیدیم از 
تو حرف زدم. از دوستی ریشه‌دارمان گفتم 
و اين که برایم دل کن دن از تو و مهاجرت 
سخت است و از خواستگارم خواستم که 
یا دور مراخط بکشد. یا بعد از ازدواج. 
همچنان در ایران بمانیم. 

- وای دختر! تو اینده‌ات را به‌خاطر من 
خراب نکن. 

-حالا گوش کن تا بقیهاش را بگویم. 
وقتی آن حرف‌ها را زدم. خواستگارم گفت 
که این مشکلی نیست. شما بعد از ازدواج 
هم می توانید رابطه‌تان را حفظ ALS‏ 

-چه جوری؟ 

- اتفاقاً من‌هم همین را پرسیدم 
وخواستگارم گفت یکی از دوستانش, که 
او هم در المان اقامت دارد. اخیر | به‌تهران 


ترانه شکیبا 


پریسا و فرانک. صرف نظ ر از این که 
همسایه و همکلاس بودند. دوستی 
صمیمانه‌یی داشتند. صبح‌هاباهصم 
به‌دبیررستان می‌رفتند و ظهر با هم به‌خانه 
برمی گشتند و علاوه بر این که زنگ‌های 
تفریح را با هم می‌گذراندند. در زمان 
فراغت و تعطیلی دبیرستان نیز. دائم برای 
درس خواندن به‌خانه همدیگر رفت و آمد 
می کر دند. 

پریسا خواستگاری داشت که قرار بود 
بعد از پایان سال تحصیلی ازدواج کند و 
به‌خارج از کشور برود و چون هر دو در سال 
آخر دبیرستان تحصیل می کر دند و روزهای 
پایانی سال تحصیلی را می گذراندند. پریسا 
که خودش را در چند قدمی سعادت مورد 
انتظارش می دید و مشغول برنامه‌ریزی 
برای ازدواجش بود. از هر فرصتی استفاده 
می‌کرد تابرای فرانک حرف بزند و آنچه 
رااز زبان خواستگارش شنیده بود. برای 
فرانک می گفت و تا کید می کر د: 

- به‌نظر من, زند گی در خارج از کشور 
lie ak‏ نکم یک فضای 
تازه با یک فرهنگ متفاوت. آزادی‌های 
بی‌حد و حساب و تفریحاتی که ما این جا 
حتی خوابش را ندیده‌ايم. 

فرانک. هر بار حرف‌های پریسا را 
می‌شنید, به‌حال او غبطه سی حوره بالاخره 
هم نتوانست طاقت بیاورد و یک‌روز 
احساسش را به‌زبان آورد: 

- خوش به‌حالت! تو دختر خیلی 
خوشبختی هستی که چنین خواستگاری 
داری, من هیچ وقت به‌زند گی در خارج از 
کشور فکر نکرده بودم. اما وقتی حرف‌های 
توراسبک سنگین می کنم. به‌این نتیجه 
می‌رسم که من‌هم برای زند گی در فضای 
این‌جا ساخته نشده‌ام. اما اولا که هنوز 
خواستگاری ندارم. در ثانی. اگر هم برایم 
خواستگاری پی دا شود. به‌احتمال قوی 
آدمی فخمولی اسک که بعد از ادوچ با زو 
باید همین جا بمانم! 

پریساء 39501 فقط حرف‌های فرانک را 
شنید و چیزی نگفت. اما دو سه روز بعد. 
وقتی در حال رفتن به‌دبیرستان بودند. با 
ذوق‌زدگی گفت: کاش چیز دیگری از las‏ 
خواسته بودی. 


- 
- 


ن¿ گام بھر د کشان ذاو دی بز ر گان و سیس B‏ اج دار ایی شان است 


در همان اوضاع و احوال. یک روز کاوه 
به‌محل کار JIL‏ رفت و با حالتی ناراحت و 
عصبی عنوان کرد در تهران کیفش را دزد 
زده و دار وندارش را برده‌اند. بعد مدعی 
شد که موضوع را تلفنی با پدر ومادرش 
در ميان گذاشته و قول داده‌اند تا چند روز 
دیگر برایش پول بفرستند و... 

جلال که کاوه را به‌ چشم داماد آینده 
خودش می‌دید. با محبتی پدرانه پرسید: 
می‌خواهی چکار کنی؟ 
آشنایانم در آلمان هستند و در تهران 
بگیرم! 

-اين که مشکلی نیست پسرم! توخیلی 
پدر در کنارت هستم و آمادگی دارم تا در 
هر شرایطی کو هت باش. 

بعد, بدون این که درباره صحت اظهارات 
کاوه حتی ذره‌یی تردید کند. چکی به‌مبلغ 
دو میلی ون تومان در وجه او نوشته و در 
اختیارش گذاشت. 

کاوه, با بی تفاوتی لب برچید و گفت: 

- متأأسفانه نمی‌توانم کمک پدرانه شما 

-چراپسرم؟ 
داخل کیفم بود و سرقت شده و امکان نقد 
کردن چک را ندارم. 

-اين که مشکلی نیست. من در پشت 
جک امضای شمارا گواهی می کنم و به 

به‌این ترتیب. مشکل نقد کردن چک 
با ادعای مشابهی نزد پدر وی رفته و از او 
ده‌میلیون تومان چک گرفته بود وهر دو 
قول داده بودند ظرف چند روز آینده, پول 
راب رگردانند. اما آن یکی دو روز آینده 
هرگز فرا نرسید. 

هر دو خواستگار. پول را که ده سال 
پیش رقم قابل توجهی بود. از حساب بانکی 
پدر دخترهای مورد علاقه‌شان برداشت 
کردند و هر دو غیبشان زد. بدون آنکه 


هیچ نشانه‌یی از خودشان بر جای گذاشته 
باشند. تنها وسیله ارتباطی پریسا و فرانک 
با خواستگارهایشان, دو خط تلفن اعتباری 
بود که هر چه با آن‌ها تماس گرفتند. کسی 
جوایشان را نداد. 


حالا که خوب بلدی از غیبت من 
سو ءاستفاده کنی و تلفن همراهت را 
هم خاموش می‌کنی تانتو انم تشخیص 


X‏ بدهم کجا هستی, برو و بقیه روزهای 


عمرت راهم مثل امروز بگذران 


شرایط او مقبول بود. 

-من که چشمم آب نمی‌خورد. اما هر 
چه شما بگویی! 

فرانک که با شنیدن حرف پدر و موافقت 


ضمنی مادرش انگار بال در آورده بود به 
اتاقش رفت. تلفنی موضوع رابا jilma‏ 
میان گذاشت و یک هفته بعد. کاوه با پریسا 
و خواستگارش برای مذاکرات مقدماتی 
به‌خانه جلال رفتند. 

جلال. خیلی دوستانه کاوه را تحویل 
گرفت و او از خانواده‌اش. وضعیت در آمد 
خود و شرایط زندگی در آلمان و... به‌قدری 
حرف زد که حتی مادر فرانک قانع شد 
و بالاخره نتیجه مذاکرات این شد که 
کاوه موضوع را با پدر ومادرش در میان 
بگذارد. شرایط خانواده فرانک را به‌اطلاع 
آنها بر ساند و اگر با قضیه موافقت داشتند. 
هر زمان که سفرشان به‌تهران امکان jik‏ 
است. به‌تهران بیایند و برای خواستگاری 
اقدام کنند. 

کاوه. بعد از آن‌روز. چند بار دیگر هم 
به‌بهانه دیدن جلال و همسرش به‌خانه آنها 
رفت و با گفتار و رفتارش خود را طوری در 
دل جلال جا کرد که انگار پسر خود اوست 
و فرانک خوشحال از این موضوع. امیدوار 
بود وقتی خان‌واده کاوه به‌خواستگاری 
بيایند. هیچ مشکلی پیش نیاید. خیلی زود 
مراسم عقد وازدواج بر گزار شود و برای 
ادامه زند گی به آلمان بر ود. 

از طرف دیگر. رابطه خواستگار پریسا 
هم با خانواده او خیلی خوب پیش می رفت 
و به‌نظر می‌رسید ازدواج آنها هم با هیچ 
مشکلی روبرو نشود. 

پزیسنا و قراننک» که کون شمان را 
در شرایطی برابر می‌دیدند واحساس 
می کردند به دو قدمی خوشبختی مورد 
انتظارشان رسیده‌اند.در هر دیداری که با 
هم داشتند, از آنچه در ذهنشان می گذشت 
حرف می‌ز دند و انتظار روزی رامی کشید ند 
که سال تحصیلی به‌پایان برسد و قدم در 
جاده یک زندگی رویایی و پر از هیجان 
بگذارند. 


پریساء در حضور خود فرانک. به‌وسیله 
تلفن همراه با خواستگارش تماس گرفت: 
هماهنگی‌های لازم را انجام داد و بعد از 
ظهر روز بعد. در یکی از کافی‌شاپ‌های 
بالای شهر. چهار نفری در اطراف یک میز 
نشسته و مشغول صحبت بودند. 

فرانک, در همان لحظات اولیه گفت و گو 
با کاوه. احساس کرد او همان مردی است 
که همیشه به‌عنوان شوهر در آرزوهایش 
مجسم کرده بوده. بلندقامت. خوش چهر 6 
متین و تحصیل کرده. که در سال‌های 
نوجوانی پدر وم‌ادرش او را برای تحصیل 
به‌المان فرستاده و بعد خودشان هم به 
ان‌جا مهاجرت کرده‌اند و به‌این تر تیب. 
بعد از پایان تحصیلاتش. شغل پدرش را 
ادامه داده و دارای شغل خوب و درآمد 
مناسب است. 

فرانک. در آن دیدار انتظاراتی را که از 
همسر آینده‌اش داشت به‌زبان آورد. کاوه 
هم از توقعاتش گفت و هر دو خیلی زود 
به این نتیجه رسیدند که انگار فقط برای 
زند گی در کنار هم افریده شده‌اند و قرار 
شد قراتک موضنوع ربا خاتواده‌اش فز‌میان 
بگذارد تا کاوه هم دیداری با پدر ومادرش 
داشته باشد و چنانچه آن‌ها موافقت داشتند. 
کاوه با پدر ومادرش تماس بگیرد و از آن‌ها 
بخواهد برای خواستگاری به‌تهران بيایند. 

فرانک. وقتی به‌خانه بر گشت موضوع 
رابا اب وتاب برای مادرش تعریف کرد. 
از شخصیت. تحصیلات. خانواده» شغل و 
درآمد کاوه گفت و... برخلاف آنچه انتظار 
داشت از زبان مادرش شنید: 

- کی به تو اجازه داده بود از توی خیابان 
برای خودت خواستگار پیدا SS‏ 

- ولی مامان... باللاخره هر دختری در 
هر جایی ممکن است برایش خواستگار پیدا 
شود. 

- بله... اما خواستگاری که شناخته شده 
باشد. 

-خب... این که مشکلی نیست. می توانید 
درباره کاوه تحقیق کنید و او را بشناسید. 

انش وچا وی استل فوا 
است که من حاضر نیستم دختر به‌راه دور 
بدهم. 

جلال. پدر قرانک بی‌اعتنا به‌حرف 
همسرش گفت: 

- خانم جان! قصاص قبل از جنایت 
که نباید کرد. اجازه بده ان جوان بیاید 
وحرف‌هایش را بزند. شاید وضعیت و 


فلفل آن را مزه‌دار کنید. تر کیب را در قابلمه‌ای 
که می‌خواهید ته‌چین را در آن بپزید بریزید وبا 
پشت قاشق L‏ کفگیر آن را خوب فشار دهید تا 
متراکم شود. دقت داشته باشید که سطح ته چین 
صاف و یکنواخت باشد و خوب فشر ده شده باشد. 
قابلمه را روی حرارت متوسط قرار دهید. زمانی 
که صدای جلز و ولز روغن به گوش رسید و بخار 
برنج بلند شد. حرارت را کم MS‏ اجازه دهید 
ته‌چین ساده به مدت یک ساعت به ارامی بیزد. 
پس از این مدت قابلمه رااز روی حرارت بر دارید. 
صبر کنید کمی خنک شود تا ته‌چین راحت‌تر جدا 
شود. سپس قابلمه را در ظرفی بر گر دانید و به 
دلخواه با کمی زرشک تفت داده شده. خلال پسته 
یا بادام تزیین MIS‏ و نوش جان کنید. 


۴ قاشق غذاخوری 


به ميزان دلخواه 
به ميزان دلخواه 
۳ قاشق غذاخوری 


اجازه eS‏ مق اری ات 
در قابلمه بریزید تا بجوشد. مقداری نمک و یک 
JI‏ دو قاشق روغن در قابلمه بريزید, برنج را 
اضافه کنید. روی حرارت قرار دهید تا به جوش 
بیاید. سپس با آب ولرم آبکشی کنید. (بر نج را 
زمانی آبکشی کنید که وقتی دانه برنج را میان 
دراگ مق ره اطرات ان موسر ان 
کی ام ات برع ان ا با مقر کی ا دم 
کنید. در ظرفی تخم مرغ, ماست چکیده و روغن 
رابایکدیگر مخلوط کنید و بعد زعفران دم کرده 
رابه تر کیب اضافه کنید. سپس برنج ابکش شده 
رابه آن تر کیب اضافه و خوب مخلوط کنید تا 
تمام برنج به مایه آغشته شود. با کمی نمک و 


ته چین ساده زعفرانی 


ته‌چین ساده يا ته‌دیگ ته‌چین با همان روشی 
تهیه می‌شسود که ته‌چین مرغ یاته چین‌های 
دیگری مثل ته‌چین بادمجان را درست می 
کنید. با ما همراه باشید تا فوت و فن های ته 
چین را به شما خوانند گان عزیز آموزش دهیم. 
ته‌چین ساده یک غذای دوست‌داشتنی و 
مجلسی است که ممکن نیست چیزی از آن در 
ظرف باقی بماند. ته‌چین انواع مختلفی دارد که 
همه آنها طعمی بی نظیر و منحصر به فرد دارند. 
TA‏ اا ۱ 
در کنارش گوشت قرمز یا مرغ یا هر خورشی 
که دوست دارید صرف کنید و همزمان از 
طعم ته‌دیگ برشته و برنج زعفرانی ته‌چین 
هم لذت ببرید. ته چین ساده يا ته‌دیگ ته‌چین 
با همان روشی تهیه مشود که ته‌چین مرغ 
b‏ ته‌چین‌های دیگری مثل ته‌چین بادمجان و 
قارچ يا ته‌چین قورمه‌سبزی را درست می کنیم. 
فقط این بار مواد وسط برنج ريخته نمی‌شوند. 
طرز تهیه: 

ابتدا برنج را خوب بشویید و برای چند ساعت 


.مراد راهم بزنید. بعد از اینکه 
گوشت و برنج کاملا پختند. بچشید و نمک آن را 
امتحان کنید. در صورت لزوم نمک را اضافه کنید. 
در آخرین مرحله از طرز تهیه شله ob p‏ مواد را 
با گوشت کوب له کرده و در طرف مناسب سرو 
کنید. غلظت گوشت و برنج باید چیزی شبیه حلیم 
یااش شله مشهدی باشد. 

فوت و فن‌های شله بر یان اصفهانی 

از ریختن آب سرد روی گوشت در حال پخت. یا 
گوشتی که در پیاز تفت داده شده است. خودداری 
کنید. این کار باعث می‌شود گوشتتان دیرتر 
۱ ال بایانی وبعد از پخت 
گوشت اضافه کنید.بهتر است در طرز تهیه شله 
بریان از برنج نیم دانه استفاده کنید.اگر به هر دلیلی 
از خوردن گوشت قرمز امتناع می کنید. می‌توانید 
گوشت بوقلمون یا مرغ را جایگزین کنید.در پایان 
می‌توانید شله بریون یا شله بریان را با دارچین هم 
: تزیین کنید.می‌توانید به‌جای 
تفت دادن گوشت در پیاز و 
و ان ایند پیاز رادرسته 
یا به چهار قسمت تقسیم MS‏ 
وباسیر به گوشت اضافه کرده 


و وروی آن آب بریزید و اجازه 


0 
0 


دهید به این روش گوشت بیزد. 
Na‏ بعد از پختن, پیاز را خارج کنید. 


برنج را از قبل بشویید و در آب ولرم و نمک خیس 
A‏ راک اکا کرد کک رال 
یا خرد کنید. سپس در یک قابلمه روغن بریزید 
و پیاز و سیر راسرخ کنید تاسبک و طلایی شوند. 
رد و طقل رااتهه کت کون ت رااصانه 
کنید و با پیاز تفت دهید. می‌توانید زردچوبه را از 
طرز تهیه شله بریان حذف کنید. در این صورت. 
شله شما رنگ زرد نخواهد گرفت. بعد از اينکه 
کمی رنگ گوشت تغییر کرد. به آن آب جوش 
اضافه کنید و اجازه دهید گوشت‌ها به مدت ۲ 
ساعت رند بعد از بخته شدن گوشت‌ها اگر 

شت‌تان استخوان دارد. آنها را کاملا جدا کنید. 
می‌توانید کمی از گوشت را کنار بگذارید و برای 
تزیین استفاده کنید. برنج آبکش کنید و به گوشت 
NA‏ راغات کی اکر آب 
گوشت کم شده است. به آن آب اضافه کنید. 
کے کے که تما حون باس )اب را 
تا حدی بریزید که برنج 
و گوشت کاملا باهم 
بپزند و نرم شوند و آب 
کاملابه خورد گوشت و 
برنج برود. بعد به مواد 
دا 5ے دیک ساف 
کنید. مراقب باشید. 
شله بریان‌تان ته نگیرد. 


طرز تهیه 

شله بریان زیره b‏ شلو بریون زیره یکی از غذاهای 
محبوب اصفهان است که معمولاً اصفهانی‌ها با 
نزدیک شدن به فصل سرماء آن را می‌یزند. مواد 
به کار رفته در طرز تهیه شله بریان که شامل 
برنج. گوشت قرمز و زیره می‌شوند. باعث شده 
است که از این غذاءبه ع را € ۱ 
مقوی استفاده شود. همچنین زیره موجود در DT‏ 
خواص بسیار زیادی دارد که علاوه بر تأثیر در 
لاغری و تناسب اندام. به تقویت سیستم ایمنی 
بدن و درمان سرماخوردگی کمک می کند و 
مناسب فصل پاییز و زمستان است 

برای درست کردن این ار ۱۳۳ 


۳۲ 14 4دی ۹ امات بل 


x‏ تاریخ به‌روایت مردم 


باهر شکست اسان یکی از ر اههای غلط رامی شناسد 


ری 


MA 
۳۳ AN ۳۹۱۲ الاعات کی سارو‎ 


کش خاب وال ال تا ات 
تاریخی, حوادثی است که وقوع آنهاء از نظر عقلی 
محال به‌نظر می‌رسد. اما بین مردم رواج یافته و 
در هر کدام از دوره‌های تاریخی نیز به‌انواعی از آن 
برمی‌خوریم. این گونه حکایات که بیشتر ساخته 
و پرداخته ذهن مردم است. به طور اعم. دو هدف 
را تعقیب می کند. اول انتقاد از وضعیت جاری 
و دوم آرمان‌هایی که مردم داشته و آرزومند 
یابد. به‌عن-وان مثال. حکایات 
متعددی مبنی بر این که شاه‌عباس شب‌ها لباس 
درویشی می‌پوشید. به‌طور ناشناس در شهر 
گردش می کرد و در جریان وضعیت زند گی 
مردم قرار می گرفت در گوشه و کنار کتاب‌ها 
ثبت شده, در حالی که حتی مورخان درباری چنین 
امری را تایید نکر ده‌اند و پیداست نیت مردم این 
بوده که با ساختن چنان داستان‌هایی شاه‌عباس را 
هشیار سازند که لازم است گاهی به‌طور ناشناس 
در شهر به گردش 0 3513 تا در جریان زند گی 
مردم قرار بگیرد.یکی از این گونه داستان‌های 
ساختگی حکایتی است که به بوذر جمهر حکیم 
وزیر انوشیروان ساسانی نسبت داده می‌شود و 
پیداست که هدف پدید آورند گانش بیان ظلم و 


بوده‌اند که تحقق 


ستم ائوشیروان پوده است. 

حکایت از این قرار است که روزی انوشیروان 
با وزیرش وقای مشغول مذاکره بودند. صدای دو 
جغد راشنیدند که با هم حرف می‌زدند. انوشیروان 
که می‌دانست بوذر جمهر از زبان جانوران اطلاع 
دارد. پرسید: 

- این جغدها به‌همدیگر چه می‌گویند؟ 

بوذرجمهر پاسخ داد: آن جغد خاکستری, نر 
است و آن جغد دیگر ماده. جغد خاکستری به 
خواستگاری دختر او برای پسرش آمده و با هم 
صحبت می کنند تا مقدمات کار را فراهم کنند. 
جغد ماده می گوید دختر من در زیبایی. پرواز و 
حرف زدن کم‌نظیر و مهریه‌اش سنگین است. 
جغد نر می‌پرسد مهریه دخترت چقدر است؟ 
جغد ماده می‌گوید 
صد هزار خرابه. جغد 


ili ۱۱ LT 
il 
۱۳۸۸ 


نر می‌گوید پسر من 
صد هزار خرابه از 
کجابی‌اورد؟ جغد 
ماده می گوید: 5 
انوشیروان بر سر کار | 
است. این مملکت رو ا 


چه خرابه بخواهی. | | 


خواندنیهای 
رب 


من دیشب فکر می کردم که اگر مصلحت 
بدانید در یک زمین مرغوب بنایی شروع MIS‏ 
انی ا جار ف که که از ط عم 
زیرزمین که انبار و محل B)‏ گی دربان عمارت 
باشد. سایر طبقات هر کدام دارای تالاری و سه 
اتاق و یک مطبخ و حمام و مستراح باشد که یک 
نفر تنها با زن و کلفت بتواند زند گی کند. حتی 
اگر شوفاژ و فر الکترونیک داشته باشد که حمام 
و آب گرم آن هميشه حاضر باشد بهتر است و به 
تدریج می‌شود در هفتصد متری که دارید سه b‏ 
چهار آپارتمان این‌طور بسازید. زیرا تهران زود 
بز رگ و پرجمعیت‌تر و آبادتر می‌شود و محلی 
که شما a ji‏ ناف مرغوب ترین تقاط تهران 
است و تجار و سیاسیون آمریکایی و اروپایی 
هجوم خواهند آورد و هریک از این سه اتاقی که 
گفتم حداقل ماهی پانصد ششصد تومان کرایه 
خواهد داد و کاری است حسابی. و بعد از این: 
BL‏ یت‌وپهن 3 ضمنا خانه دارودرخت‌دار: 
غیر از سفارت‌هاء به درد اجاره‌نشین نمی خورد 
و خالی خواهد ماند. محلی که به‌درد بخورد 
همان آپارتمان‌هایی است که جمع وجور و 
دارای شسوفاژباشد و باید طوری ساخته شود 
که آسانسور هم بعد بتوان کار گذاشت. در این 
باب با رفقا مشورت بفرمایید. مسیو تالبر ک 
sta L-a‏ این بات‌ها ساره ایو 
به درد می‌خورد. مخصوصا او را بخواهید و بااو 
شور کنید و از شور او استفاده نمایید... 

غرض بهار جان» هر چه زودتر پولی که دارید 
به یک جایی بند کنید. والا تمام خواهد شد و بعد 
پول پیدا کردن آن هم برای من کار بسیار دشوار 
بلکه محالی اسست. خواهش دازم مشغول بنایی 
شود ولو یک دنت حباط کوچک هی شنده برای 
کرایه بسازید. مغازه‌های خوب که خوراک‌پزی 
و شیرینی داشته و کافه‌مانند باشد. جلو امجدیه. 
خیلی فایده دارد و خوب اجاره خواهند کرد. 
مخصوصاً سه کنجی» سه نېش دو خیابان مغازه 
که به هر دو طرف نگاه کند و بالنسبه بز رگ 
باشد خوب خواهد چرخید و باعث می‌شود که 
این خیابان بازار شود. اینها یادتان نر ود. یادداشت 
کنید و با معمارتان به میان بگذارید. 


محمد تقی بهار. یکی از ارت 


ی و ات رو رت 
شد که تحولات دنیای مدرن را دریافته بودند. 
مش وطه‌خواهی. انتشار روزنامه, نوشتن دو 
جلد تاریخ احزاب سیاسی. سه جلد سبک‌شناسی و 
تصحیح انتقادی چند متن کهن, از جمله کارهایی 
است که وی انجام داد و نشان از درک و دریافت 
وی از دنیای علم. فرهنگ و سیاست دارد. 
محمدتقی بهار. به‌سال ۰۱۳۲۷ هنگامی که 
بهار (از نواد گان فتحعلی‌شاه) نوشته که تامل انگیز 
است. در بخشی از این نامه آمده: 
نامه آقای مژدهی و ماه‌ملک خانم واصل گردید. از 
مژده سلامت فامیل خوشوقت شدم. از تمام شدن 
عمارت هم خشنودم که کاری صورت دادید و 
اگر زحمتی متحمل شدید نتیجه‌ای عاید خواهید 
کرد و یادگاری باقی خواهد ماند. امیدوارم با 
همین همت و پشتکار بتوانید دو سه عمارت دیگر 
39994 بیاورید و کار حسابی کرده باشید. اساسا 
زند گی یعنی کار و هر قدر انسان در کارهای مفید 
زیادتر وارد شود می‌بیند که سهل تر و آسان‌تر 
شده است. یقیناً در ساختن عمارت دیگر تجربه و 
مطالعات و اطلاع شما چند برابر خواهد شد. کار 
و عمل خود به‌خود فایده دارد و بیکار نشستن و 
نالیدن و قرقر کردن جز ضرر و زیان و تمام شدن 
سرمایه و عمر انسان فایده‌ای ندارد. اگر ده سال 
قبل از این ما به‌این کار دست زده بودیم امروز 
آدمی بود ر یم. Ib‏ هم زیاد دیر نشده است. منتهی 


f‏ در کش ورهای اروپایی در هر جایی ممکن است چند اردک یا 
مق مرغابی راببینید که با آرامش JAB‏ در خیابان‌های شلوغ قدم 
می‌زنند و b‏ زیر بالکن‌ها لانه می‌سازند. البته بیشتر در مناطقی 
می‌مانند که نزدیک آب و دریاچه باشد. در کشورهایی مانند 

8 انگلستان وولز بیش از ۲۰۰۰ مای ل جویبارهاو کانال‌های آپی 
درون شسهری وجود دارد که در کناره آنها؛ مسیرهای باریکی 

وتو تاره کهافراد با دور ا ENT‏ 

1 آن استفاده کنند. یک موسسه خیریه به نام "حفاظت از کانال و 
SE‏ ۱ رودخانه " که مسئول نگهداری از این کانال‌ها می‌باشد و به تاز گی مسیرهای 
۱ $ ۲ مخصوصی با خط کشی و کشیدن شکل ار د ک برای عبور ارد $ la‏ مشخص 
88 کرده است. این فعالیت بخشی از کمپین "شهرتان را با دیگران تقسیم کنید. 

" از عجله تان بکاهید" می‌باشد که دوچرخه سواران و عابران پیاده رابه توجه 
Tag‏ بیشتر به حیات وحش و طبیعت اطرافشان تشویق می کند. همه مردم و 
ml‏ عابران وظیفه دارند مراقب ارد ک‌ها باش ند ووارد مسیر حر کتشان فشوتد. 


هو این موسسه امیدوار است که این طرح بتواند به این عابران پیاده شهر که 
کوچکتر و آهسته‌تر هستند کمک کند واردک‌ها نیز که فضایی خالی در 
پیاده رو می نند عموماً از آنها استفاده می کنند. 


دنا ای بو سک مر سا B A‏ نك 
این پلاستیک می‌تواند خودش را به صورت خود کار تعمیر و بازسازی کند. اگر تکه‌ای از آن را پلاستبک هوشمند 


نصف کنید و تکه‌ها رادر کنار هم قرار دهید بعد از مدتی خواهید دید که قطعه مورد نظر دوباره به 


صورت یکپارچه در آمده است. در صورت استفاده از این ماده در ساخت وسایل پلاستیکی, حجم 
زیادی از دستگاه‌های شکسته‌ای که نیاز به تعمیر داشته و b‏ راهی زباله می‌شوند کاسته می‌شود و 
محل قبلی‌اش قرار دهید و خواهید دید که بدون هیچ معجزه‌ای دوباره سرجای خود می‌چسبد. 
تقریباً دوساعت کافی است تااین کار صورت کرد و تا ٩‏ درصد همانند اولش خواهد شد. این 
با ی ارو که برع با کی می الما دراد ار ی وا کت ولا 
و O‏ ی 


برسانند که بتوان در جراحی‌های پلاستیک و ساخت پوست مصنوعی مورد استفاده قرار گیرد. 


ماشین زباله 
قرار نیست درباره یک ماشین حمل زباله شهرداری صحبت کنیم. بلکه تصاویر 
یک ماشین هوندای خاکستری در فضای مجازی باعث شد این عنوان رابه دست 
آورد. معمولاً در اکثر ماشین‌های شخصی بقایایی از بسته بندی‌های خوراکی 
دیده می‌شوند. اما صاحب ماشین مذ کور سطح متفاوتی از این تجربه را به ما 
دی ان ادها سس هد یدای غا کاعد راک لادی IL‏ شاه 
آنبوه جعبه‌های غذا به قدری زیاد هستند که تمام صندلی‌ها و حتی جلوی اکثر 
شیشه‌های ماشین راهم گرفته‌اند. صندلی‌های عقب تا سقف کاملاً پر از کوه زباله 
هستند. حتی صندلی سرنشین کنار راننده هم تقریبا تا سقف پر است و حتی دنده 
هم پیدانیست. پار ک بودن این ماشین در کنار خیابان باعث جلب توجه مردم 
شد و این سوال برایشان پیش آمد که آیا این وضعیت هیچ مشکلی برای رانندگی 
ای کد؟ ایا سر مها رای ان وود ار اما کر وا هام وط به 
افرادی بود که می گفتند با دیدن این تصاویر به خودشان و زند گی‌شان امیدوار 
شده‌اند.البته که تصمیم به نظافت ماشین خود گرفتند اما دیگر احساس ناامیدی 
نداشتند. خیلی‌ها حتی اء لام کردند حاضرند رای تمیز کردن این ماشسین به 
ساح کک تال اراس 0 اس 
روز دیگر صبر کرد و ماشین رادر همین شرایط باقی گذاشت تا مردم بتوانند 
تصاویر بیشتری تهیه کنند! 


3 
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حفره‌های ریز و درشت داخل پنیرهای لذیذ سوییسی, مدت هاست که ذهن همگان را به خود مشغول کرده‌و کسی 
نمی‌دانست چه چیزی باعث ایجاد آنها می‌شود . بهترین جوابی که تا کنون در مورد آن داشتند این بود که این پنیررها 
راموش‌ها می‌جوندا! اما این حفره‌ها در هنگام برش وجود دارند و انبارها نیز بدقت کنترل می‌شوند کنون بالاخره 
9 متخصصین راز حفره‌های پنیرهای سوییسی را فهمیده‌اندو آن چیزی نیست جز یونجه! آنها دریافتند که ذرات 
میکروسکوپی و بسیار ریزی از یونجه که در فضای گاوداری وجود داشته‌اند. وارد شیر آن می‌شوند و این ذرات 
یونجه هستند که در فر ایند تبدیل شدن مايه پنیر به پنیر این حفره‌ها را ایجاد می کنند. این اتفاق باعث شد که دلیل 
راز دیگری هم کشف شود. اینکه چرا در ۱۵ سال اخیر. این حفره‌های معر وف و دوست داشتنی پنیر ها در پنیرهایی 
مانند پنیر امنتالر یا اینزلر کوچکتر شده ویا کاملاً محو شده‌اند؟ دلیلش این بوده است که شیرها پاک تر و بهداشتی تر 
شده و ذرات یونجه در آنها کمتر شدهاند bl.‏ کساورزی بیان کرد که سسستم های نیرکوی 
کاملاً اتوماتیک و صنعتی باعث شده است که حفره‌ها کاهش یایند . رگیس نیفلر سخنران این اداره 
8 گفت: "به عبارت دیگر bb‏ بگوییم دلیلش این است که سطل‌های شیر دوشی قدیمی دیگر وجود 
ندارند . محققین نیز برای اطمینان کامل, آزمایشی برای تولید پنیر انجام دادند که در مراحل 
مختلف. مقادیر متفاوتی از خاک یونجه رادرون آن ریختند و نتیجه با ادعای دانشمندان کاملا 
کو هماهنگ بود . به گفته اداره کشاورزی این کشور این موضوع از سال ۹ مورد بررسی بوده و 
بالاخره بعد از نزدیک به ۰ سال دلیلش کشف شده است. 


ار امش انسان در نگهداشتن 


جالب است بدانید که می‌توان با طی کردن مراحل خاصی, ستاره‌ای را به نام کسی ثبت کرد. "ماریا دوران نیز 
به همین تر تیب تصمیم گرفت ستاره‌ای را به نام خودش ثبت کند. اما ستاره انتخابی‌اش بسیار مشهور بود. چرا 
که او خورشید را انتخاب کرد. این خانم ۵۴ ساله که اهل منطقه گالیسیا در اسپانیا است. با مراجعه به یک اداره 
ثبت احوال در اسپانیاء این ستاره رابه نام خود ثبت گرد و سپس یک اکائت ۵1381 ساخت و پیشنهادهایی در 
مورد فروش قطعاتی از خور شید که هر کدام ۱ متر مرب مساحت داشتند در آن قرار داد و قیمت هر کدام را 
هم ۱ یورومشخص کر د. البته کارهای او پیش از این نیز سر و صدا کر ده بود و یک بار با یاد آوری اینکه مالک 
خورشید است. تهدید کرد که افرادی که از نور خور شید برای برق استفاده می کنند را جریمه می کند. دو سال 
بعد 01321 پیشنهادهای فروش او راجمع آوری کرده وا کانتش را مسدود کرد. ماریا نیز تهدید کرد که شکایت 
می کند و | کنون یک داد گاه اسپانیاء شکایت او را قانونی دانسته است ست!به این تر تیب داد گاهی بر گزار شد و خانم 
"دوران" "مبلغی حدود ۰ پوند که ادعا می کرد بايد به او می‌پر داختند را مطالبه کرد .او حتی پیشنهاد 61327 
برای حل کردن موضوع خارج از داد گاه را نپذیر فت. هم اکنون او به فروش زمین‌های خورشید در وب سایت 
شخصی‌اش ادامه می دهد. ماریا به خبر نگاران گفت: توافق نامه بین المللی وجود دارد که هیچ کشوری نمی‌تواند 
ادعای مالکیت ستاره یا سیاره‌ای را داشته باشد. اما من فقط یک نفرم و این قانون در مورد من صدق نمی کند. 


طبق گزارشات خود فر ود گاه جان اف | کندی, شکار چیان قانونی کنترل حیات 
فرود گاه کشته اند. البته این کار کاملاً قانونی است و در تمامی فرود گاه‌ها انجام 
می‌شود تا از تصادف پرند گان با هواییماها جلو گیری شده و جان مسافرین 
به خطر نیافتد. در فرودگاه‌های دیگر ایالت‌های مجاور مانند نیویورک و 
نیوجرسی نیز این کار صورت می گیر د اما تنها برای مرغ دریایی, غاز و قمری 
انجام می‌ شود و حق شلیک به پرند گان دیگر راندارند. اما آمار نشان می‌دهد 
جان اف کندی قرار گرفته اند. تعداد ۱۶۲۸ عدد از پرند گان حفاظت شده 
بودند و تعداد کل جانورانی که در اين مدت در این منطقه کشته شده‌اندیرابر 


حد dika‏ است 
1 
L-‏ 
AI‏ 
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خواهد داشت. اما حتی با وجود منتشر شدن این آمار و اعتراض بسیاری از 
گروه‌های حامی حیوانات این روند همچنان به صورت قانونی ادامه دارد. 
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شماره ٩۳۲‏ ۴.بیست و دوم دی ۱۳۲۹ انتخاب شده است 


TORS 


آوردند پهلوان یاری برای اولین بار قلاب رااز کمر 
باز کرد و به جلاد داد و گفت من تازنده بودم همیشه 
نسبت به دیگرآن امتیاز داشتم.اکنون که ساعت مر گ 
فرارسیده می‌خواهم که در حین مر گ هم ممتاز باشم. 
مرااز این قلابی که سالها با خود برای چنین روزی نگه 
داشتم بیاویز تا بدان بنازم و از دیگران ممتاز بمانم. 


اینچه بر ون (صفحه ۱۱) 


وقتی ۲۳ کیلومتر بارودخانه اترک هم قدمی کنیم به 
قریه وسیع وزیبایی به نام اینچه برون‌می‌رسیم. قبل 
از اینکه برسیم رودخانه‌اترک که همه جاحد فاصل 
شوروی و ایرآن بود به دو قسمت می‌شود که نصف ان 
به طرف شوروی ونصف آن به طرف کشور ما جاری 
می گر دد. وقتی ما هم در کنار قسمتی از رودخانه که به 
داخل صحرای تر کمن جاری می شسود حر کت کنیم به 
پل نسبتا آبرومندی می‌رسیم که به اینچه برون منتهی 
می‌گردد. اینچه برون برادر داش برون است. جمعیت 
اینچه بر ون در حدود ۵۰۰ خانواراست که همه تر کمن 
واز طایفه‌معروف آ تابای‌هستند. زراعت اینچه برون 
قابل توجه است زیر امردم زرنگ این قریه به خوبی از 
رودخانه استفاده‌می کنند و محصولات مختلفی از قبیل 
برنج و گندم وجو وخربزه و هندوانه به دست می آورند. 
در میان زنان صنعت قالیبافی رونق کامل دارد ودر 
خانه‌ها دستگاه قالی که دختران زیبای تر کمن مشغول 
بافتن آن هستند دیده‌می‌شوند. زنان اینچه برونی بسیار 
زیباو قشنگ‌هستند وبه قول کد خدای منطقه اگر زشت 


شرح عکس (صفحه )۱۷‏ . 


۷ 


روزاول ژانویه که کلیه مناطق کره رابرف مسدود 
کرده‌وسرمای شدیدی سربازان آمریکایی رااز 
فعالیت باز داشته بود سربازان کمونیست چين به 
حمله عمومی مبادرت نمو دند و ظرف ۴۸ساعت 
شهر سئول پایتخت کره جنوبی را تصرف کردند. 


گفت: آخر تازه‌همکارانم راشناخته‌ام وتابیایم یک عده 
تازه راانتخاب کنم وبا آنها آ شناشوم خیلی طول خواهد 
کشید و تازه معلوم هم نیست که آنها مثل هم باشند. 


9[ 
یکی از وقایع غم انگیز ودر عین حال عبر تآمیز 
تهران در هفته گذشته اعدام یکی از چاقو کشان به 
نام تهران بود. می گویند ناصر فرهاد که جان بر سر 
دار بر باد داد یکی از گردنکشان تهران بود که بر 
جمعی از امثال خود ریاست داشت وحتی قدم فراثر 
می گذاشت واز هم ردیفان خود باج می‌خواست 
ومی‌گرفت واگر نمی‌دادند بساط آنه ارابر هم 

می‌ریخت او تا لحظه م رگ شعری را می‌خواند: 
وا آن ر سردارفتابیکم 


سرم گردد بلند و عالمی رازیر پا بینم 

معهذاجوان بی‌باک تاچشمش به جمعیت میدان و 
منظره‌هولناک دارافتاد تغییر حال‌داد ورنگ خود را 
باخت و اطرافیان رامتاثر ساخت. ناصر فر هاد اولین و 
آخرین چاق و کشی نبود که گذارش بر چوبه دار افتاد. 
مرحوم نادر میر JIS‏ چاق وکشان تبریز نام می‌برد که 
به سر نوشت ناصر گرفتار شد ولی پای جوبه دار دست 
به کاری زد که از لحاظ بی‌با کی و از نظر گردنکشی و 
تی افا ی به ف رگ چھاتی بر خیران گا فک هور 
نامبر ده‌می‌نویسد که در سال ۹۸۱ هجری درعهد 
سلطنت شاه طهماسب کار لوطیان و یا به قول تهرانی‌ها 
چاقو کشان تبریز چنان بالا گرفت که حتی چند تن 
از منکران الله قلی بیگ حکمران تبریز را کش تند و 
حاکم را مجبور به گریز نمودند تاسرانجام از دربار 
گروهی برای تمشیت امور فر ستاد شد و آنها توانستند 
عده‌ای از چاقوکشان رابگیر ندو بر دار کشند مگر سه 
تن از لوطیان معروف را که موفق شدند به زور پول 
چند روزی بر عمر خود بیفزایند تااینکه آن سه نفر 
راگرفتن دوب رپای‌دار آوردند.یکی ا زآن‌سه‌نفر 
که پهلوان یاری‌نام داشت ودرایام گردنکشی و 
سرافرازی از حیث اس لحه وسلاح بابقیه یکسان بود 
همیشه‌قلاب گرانبهایی به کمرمی‌زد که‌برق آن 
چشم بینند گان راخیره می کرد. وقتی می پر سید ند 
این قلاب برای چیست می خند ید ومی گفت عاقبت 
روزی ازاسرار آن پی‌می‌برید. روزی که او راپای دار 


IO 
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با دید از بنگاه پاستور (صفحه ۲) 


روز سه شنبه همین هفته نیم ساعت به ظهر شاهنشاه 
برای بازدید انستیتویاس تور رفتند. بنگاه‌جوانی که 
تاکنون در راه بهداشت مردم قدمهای بلندی 
برداشته. توی آن‌عده‌زیادی جانوران مختلف را 
برای آزمایش میکروبها وسرم‌هاروی آنهادر قفس 
نگهداری می کنند.اصلایک طرف انستیتوپاستور 
یک باغ وحش کوچولوست. خر گوش‌هابا چشم‌های 
قرمز رنگشان از این طرف به آن طرف می‌دوند. 
موشهاسبیلشان راتکان می دهند وانترهاجست و 
خیز کنان فر یاد می‌زنند. جلوی قفس انتر پر وفسور 
بالتازار دستش رانوی قفس برد و یک انتر کوچولو 
بیرون آورد.انتر دائما جیغ می‌زد و هر بار که بالتازار 
می‌خواست دم دهانش رابگیرد محکم بادستش 
روی دست بالتازار می‌زد.بالتازارهم یکی دوبارروی 
دست انتر کوجولو زد.انتر جوابش راداد ویک دفعه 
دست بالتازار رامحکم گاز گرفت و فریادی کشید 
این بار پر وفسور میمون رابه زمین انداخت و از درد 
فریاد کشید و از دستش خون جاری شد. 
jk‏ 


شد (صفحه ۳) 


هفته گذشته بعد از چند روز حرف وقصه بالاخره آقای 
رزم آرانخست وزی ر آب‌پاکی راروی‌دست همه 
ریخت و گفت آقامن قصد تغییر کابینه راندارم...وقتی 
ازاوپرسیدند: گفت چراداشته‌باشم ؟ مگر همکاران 
سایق من چه عیبی دارند. بعد صدایش را اهسته کر دو 


وزیر پست و تلگراف 


۳۶ لس زی ٩۹٩۹‏ 


تحام مو 
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های دشر در ساده تحمل وده 


۵ مار لو 


شکایت زن جوان از مهندس پولدار 


چند روز پیش, دختر جوانی به یکی از 
کلانتری‌های تهران مراجعه کرد و گفت: 
من کارمند یک شر کت خصوصی هستم و 
مراجعان زیادی pol‏ یکی از آنها مهندسی ۶ 
به نام بهرام" بود او خودش رامردی | 
ثروتمند و بانفوذ معرفی کرده بود. 
"شکیلا" در ادامه گفت؛ در همین رفت و 
آمدها به او علاقه مند شدم و در نهایت 
قرار شد با هم ازدواج کنیم. بعد ازمدتی که به اواعتماد کرده‌بودم گفت. 
دوستش در کار خرید و فروش خودرو است وبه قیمت کمتری می‌تواند برایم 
خودرو بخرد.من هم به او پول دادم اما نه از خودرو خبری شد و نه پولم را پس 
می‌داد.دختر جوان گفت: یک روز تماس گرفت و از من خواست برای صحبت 
درباره بر گر داندن پولم به ملاقاتش بروم و وقتی به محل قرار رسیدم او نیز به 
همراه دو نفر از دوستانش به زور مرا سوار خودرو کرده و به پار کینگ خانه‌ای در 
شرق تهران برده و پس از صحبتی کوتاه مرا با خوراندن نوشیدنی بیهوش کرد 
وقتی به هوش آمدم. بهرام عکس و فیلم‌هایی نشانم داد که فهمیدم در زمان 
بیهوشی به من تعرض کرده و بعد هم تهدیدم کرد اگر شکایت کنم. عکس و فیلم 
مرامنتشر می کند چند روز بعد هم بهرام با من تماس گرفت و تهدید کرد ۲۵۰ 
میلی ون تومان به او بدهم که از ترس آبرویم. پول راتهیه کردم و به او دادم و 
من که تحمل این همه فشار را نداشتم. دست به خود کشی زدم. ولی نجات پیدا 
کردم. بعد هم تصمیم به شکایت گرفتم! 

با شکایت دختر جوان بهرام دستگیر شد. او در بازجویی‌ها گفت؛ او خودش به 
خانه‌ام آمد و با من ار تباط برقرار کرد و من فیلم و عکس سیاه و اخاذی را هم قبول 
ندارم . من قرار بود با اوازدواج کے ام فهمیدم به من دروغ گفته است او گفت ۳۳ 
سال دارد و بعد فهمیدم ۴۱ ساله است و وقتی با دروغ‌های دیگر او نیز روبرو شدم 
از ازدواج صرف نظر کردم اما حالابرای انتقام از من چنین شکایتی مطرح کرده 
است...بدین ترتیب تحقیقات به دستور باز پرس جنایی برای بررسی ادعای 
مهندس و زن شاکی ادامه دارد. 


طناب دار رهایی از عشق و زند کی 

پسر عاشق وقتی با مخالفت خانواده دختر مورد علاقه‌اش برای ازدواج روبرو 
شد تصمیم عجیبی گرفت . 

هفته گذشته یکی از مآموران کلانتری تهرآن نو با بازپرس کشیک جنایی تهران 
تماس گرفت و گفت پسر جوانی در پارک قصدخود کشی دارد. پسر جوان هم 
هنوز تصمیمش را عملی نکر ده بود که بازیرس جنایی خود رابه محل حادثه رساند 
و در محل حادثه مأموران پلیس و اورژانس اجتماعی نیز حضور داشتند.بازپرس 
ویژه دستور داد که یکی از مد د کاران اورژانس اجتماعی با یسر جوانی که طناب 
دار رابه گردنش انداخته بود در حضور افراد زیادی که برای ورزش صبحگاهی 
به پا رک آمده بودند. صحبت کند. او شروع به صحبت با پسر جوان کرد و از 
وی پرسید چرا قصد دارد به زندگی‌اش پایان دهد واو گفت؛ عاشق دختری 
هستم و قصد ازدواج با او را دارم» اما خانواده‌اش با وصلت ما مخالفت می MIS‏ به 
همین دلیل دچار شکست عشقی شده‌ام و زنده بودن دیگر برایم معنایی ندارد و 
وقتی علت تصمیم او مشخص شد. تیم جنایی و اورژانس اجتماعی باصحبت‌ها و 
قول‌هایی که به او دادند. وی را متقاعد کردند که دست از خود کشی بردارد و در 
نهایت حرف‌های تیم جنایی تأثیرش را گذاشت و پسر جوان منصرف شد و طناب 
رااز دور گردنش باز کرد.به این ترتیب او به زند گی بر گشت و با دستور بازپرس 
در اختیار مر کز مشاوران کلانتری تهران نو قرار گرفت. 


۵ 
الاعات کل ارو AN ۳۹۱ ٤‏ ۳۷ 


مادثه 
علی ملکی 
باز هم دختر نوجوان فر یب خورد! 


بو دختر ۱۵ ساله‌ای که با طلاهای مادرش 
و از خانه فرار کرده بود با ردیابی‌های 
باس در ک طدرفتای بدا شرا 
چندی پیش زن جوانی به اداره پلیس 
رفت و از b bb‏ شدن دخترش خبر داد 
و گفت: دخترم سوگند ۱۵ سال دارد و 
صیح که از خواب بیدار شدم او در شانه 
نبود و وقتی با تلفنش تماس گرفتم. جواب نداد. 
با شکایت زن جوان و به دستور بازپرس جنایی تحقیقات برای اطلاع از 


از 


سرنوشت دختر نوجوان آغاز شد. 

در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که سو گند با مرد ۲۴ ساله‌ای 
به نام "پهنام "در ارتباط است و با شناسایی هویت بهنام. مأموران راهی 
محل زند گی او شدند. اما متوجه شدند او نایدید شده است پس تحقیقات 
ااامه بافت فا اینکه کارا گاهان لیس موفی هدند ja‏ وان رابه همراه 
دختر ۱۵ ساله در یکی از شهرستانهای شمالی دستگیر کنند. 

سوگند هم در بازجویی‌ها گفت: ۶ ماه قبل با دختری به نام ستاره در فضای 
مجازی آشنا شدم و کم کم ارتباطمان بیشتر شد و من دیگر ستاره را مثل 
خواهر خودم می‌دانستم و با او از مشکلات خانواد گی‌ام می‌گفتم و از آنجا 
که ما فقط در فضای مجازی پیام می‌دادیم و تلفنی با هم صحبت نکر ده 
بودیم. من همچنان تصور می کردم او یک دختر است. اما وقتی برای اولین 
بار با او تماس گرفتم در کمال ناباوری دریافتم ستاره در واقع یک پسر 
است که خودش رادختر جا زده است و من از این ماجراش و که شده 
بودم. می‌خواستم ارتباطم را قطع کنم. اما ستاره یا همان بهنام به من گفت 
ES Sa IL‏ کرام را رطرف کند: 

او می گفت که به خاطر کرونا مطبش تعطیل است و تلفنی به من مشاوره 
می‌دهد و بعد از مدتی هم گفت: من را طلسم کرده‌اند و برای شکستن این 
طلسم باید طلاهای خود و مادرت را بیاوری تا با خواندن ورد روی طلاها 
طلسم را بشکند.من حرفهایش راباور کردم و بعد از برداشتن طلاها به 
ترمینال شرق تهران رفتم و آنجا بود که برای اولین بار چهره بهنام را دیدم 
قصد باز گشت داشتم. ولی او گفت: اگر به خانه برگردی خانواده ات تو را 
به شدت مجازات می کنند. چرا که مادر و پدرم هميشه دعوا داشتند و با 
کمی فکر سوار خودروی او شدم و در راه‌بهنام به من شکلاتی داد که با 
خوردن آن بیهوش شدم و بعد هم به یک کلبه روستایی رفتیم که مرا در 
انجا مورد آزار و اذیت قرار داد. 

این نوجوان با گریه ادامه داد: او تمام طلاهای من را به قیمت ۰ میلیون 
تومان فروخت! در ادامه بازجویی‌ها بهنام گفت؛ من دانشجوی انصرافی 
رشته روانشناسی هستم و ۶ ماه قبل در اینستاگرام با سوگند آشنا شدم. 
او گفت من ۱۸ سال دارم و چون پدر و مادرش با هم اختلاف دارند از 
زندگی با آنها خسته شده و بعد هم از من خواست او را به شمال ببرم تابا 
دیدن دریاها آرامش بگیرد و من او را دوست دارم و قصد ازدواج با وی 
راداشتم و طلاها را هم خودش به من داد تا بفروشیم و با طلاهای مادرم 
آنها را فروختیم. 

در پایان بازپرس جنایی دستور بازداشت متهم جوان را صادر کرد و 
تحقیقات در این خصوص ادامه دارد. 


که در زوج درمانی تخصص و تجر به دارد. نتیجه 
راهکارهای پدر هانیه این شد که شوه رش از وادی 
عشق به وادی بی‌اعتمادی نزول کرد. 

هانیه در جور دیگر وقتی دم در سلام کرد و 
جواب نشنید. برداشتش این است که مادرشوهر 
متوجه سلام او نشد. اگر این‌طور فکر کند. خودش 
اسوده‌تر خواهد بود. بدبین نمی‌شود و هی مادر 
شوهرش را در ذهنش نمی‌جود و خودش را از 
درون گاز نمی گیرد. اینجور وقت‌ها می گوییم: 
"انشاءالله گربه اسست "و دیگر شک می کی که 
سگ بود و ما و لباسمان را نجس کرد. پس حالمان 
بد نمی‌شود. هانیه به محیطش حساس شده. این 
حساس شدن. هورمون‌های شک و قضاوت در 
او تولید می کند و استرس می گیرد. مشکلات 
کوچک را بز رگ می‌بیند. 

موسا در اول‌های مهمانی باصدای بلند و 
جلو همه می گوید "نخیرم! دوستت ندارم. بوس 
نمیدم." هانیه و گاهی اکبر وا کنش نشان می‌دهند: 
"مهسا شما رو دوست داره. بوس هم میده." مهسا 
هم می گوید: 'نخیرم..."' در جور دیگر جلو جمع به 
بچه آموزش نمی‌دهیم. همه آموزش‌ها مال وقتی 
است که با بچه در خانه تنها هستیم. وقتی در جمع 
آموزش بدهیم. ممکن است نتیجه برعکس شود و 
بچه لج کند و بگوید آنخیرم..." در این سرنوشت. 
خوب است که اکبر دور از گوش مهسابا لبخند 
به خانواده‌اش توضیح بدهد که مهسا دارد هویت 
خودش را شکل می‌دهد و از بدجنسی نیست که 
اول مهمانی بوس نمی‌دهد و می‌گوید نخیرم... به 
دل نگیرید او فقط سه سال دارد. 

وجدان بچه‌ها در هفت سالگی شکل می گیرد. 
وجدان وسیله‌ای است برای تشخیص خیر و شر. 
خوب و بد. بچه سه ساله این قوه تشخیص را ندارد 
و خوب و بد را به دلیل تکرار یاد می‌گیرد. اگر بچه 
توی کیک تولد چنگ بزند و به او بگویند چه کار 
بدی کردی او به خودش می گوید کجایش بد 
است؟ من که دارم کیف می کنم... و بزرگتر او را 
بازبان با با اخم یا با کتسک تنبیه می‌کنند و دفعه 
بعد بچه از ترس است که به کیک چنگ نمی‌زند. 
اینجور وقت‌ها به بچه می‌گوییم lol‏ دستت رو 
کیکی کردی. حالا مامان رو به زحمت انداختی 
تا دستت رو بشوره. واسه تولد هم دیگه کیک 
خوشگل نداریم." بحث تربیت کردن بچه بسی 
دراز است ضمنا هر بچه‌ای هم با توجه به شرایطش 
بحشی اختصاصی دارد. هانیه معتقد است انها 


نمی کرد. درباره زندگی با کسی مشورت می کنیم 


من بودم ولی من دخترم 
7 رو خیلی خوب تربیت کردم. 
درباره تربیت بچه مطالعه کردم. 

خانواده اکبر اهل رفت و آمد هستند. دوست 
دارند هر شب مهمان داشته باشند. اکبر هم 
دوست دارد هرشب به خانه پدری سر بزند. 
یکی از مشکلات هانیه این است که وقتی به خانه 
انها می‌رود. چه رفتاری داشته باشد. او معتقد 
است: وقتی میریم اونجا دم در به مادرش سلام 
می کنم ولی جواب نمی‌ده. وقتی وارد شدیم. دوباره 
سلام می کنم. جواب می‌ده. خواهرهاش بهم محل 
نمی‌ذارن. با همه حرف می‌زنن ولی با من حرف 
نمی‌زنن. اگه حرف بزنم. محل نمی‌ذارن. دخترم 
سه سال‌شه. شیرین زبون و باهوشه. اونجا چند تا 
بچه هم هستن که بین چهار تا پنج ساله هستن. 
فامیلای شوهرم به آون بچه‌ها محل می‌ذارن. بغل 
می کنن و می‌بوسن. ناز و نوازش و قربون صدقه 
می‌رن ولی به مهسا هیچ محل نمی‌ذارن." 

مهسا شخصیت خودش رادارد. وقتی به 
خانه مامان بز رگ می‌رود؛ سلام نمی کند. اگر 
بگویند بیا بوس بده می گوید نمی‌دهم. اگر عمه 
یا مادربزر گش بگوید: "مهسا ما رو دوست نداره" 
و اگر پدرش بگوید "دوست داره؛ مهسا می گوید 
"تخیرم: دوست ندارم." 

3 جور دیگر: 

در جور دیگر حرف‌ها و رفتارهای دیگران را 
قضاوت نمی کنیم. اگر کسی گفت فلانی بی فرهنگ 
است یا بچه‌اش راخوب تربیت می کل برداشت ما 
هم همین خواهد بود و آن را به خودمان نمی گیریم. 
ناجورها حرفهای دیگران را به خودشان می گیرند: 
"فلانی جلو من عمدابه دستاش زیاد الکل می‌زنه 
تابه من بگه تو بهداشت رو رعایت نمی کنی." 
در جور دیگر وقتی می‌بینیم یکی از همکاران یا 
دوستان زیاد به دستش الکل می‌زند. بر داشت ما 
فقط این است که او زیاد به دستش الکل می‌زند. 
الکل زدنش را تفسیر نمی کنیم. در ناجورها. کسی 
که خودش بهداشت را رعایت نمی کند. برداشتش 
هم این است که منظور فلانی از الکل زدن این 
است که من بهداشت رارعایت نمی کنم. می گویند 
چوب رو که برداری. گربه دزده در میره. 

اگر هانیه جور دیگر می‌دید. با پدرش مشورت 


لمات 


هائیه زن ۳۱ساله‌ای ۱ 
است که دختری سه 
ساله دارد. شوهرش اکبر 
۲ساله است. شکر خدا 
وضع کار و کاسبی‌اش خوب 
وردیف است. طوری که برای 
خودش زندگی نسبتا مرفهی ساخته. 
ضمنابه فامیل‌های پدری و مادری خودش هم 
biċ‏ ی زد ی دوش مسال ات ازدوام 
کرده‌اند. هائیه می گوید: 'رفتار اکبر بامن خیلی 
خوب و عاشقانه بود. یه روز خواهرش به من توهین 
کرد. به من گفت: "بی‌فرهنگ و بدسلیقه." منم به 
سوفن کے ار کے کد کر ejt‏ 
نداشته چون با صراحت نگفته تو بی‌فرهنگی. گفته 
کسایی که اینجور و اونجورن. بی‌فرهنگن. تو چرا به 
خودت گرفتی؟" من قانع نشدم و قهر کردم رفتم 
خونه بابام. پدرم از من حمایت کرد و گفت به این 
آسونی‌ها آشتی نکن. خواهرش باید جلو همه ازت 
عذرخواهی کنه. طبسق راهنمایی‌های پدرم رفتار 
کردم و چند ماه هرچی گفت. انجام دادم. نتیجه این 
شد که شوهرم از من سرد شد و اعتمادشو به من از 
دست داد. دیگه هر روز و شب بحث و دعوا داشتیم. 
حتی کتکم هم می‌زد. "... پس از تولد دخترشان 
مهس بحث‌های انها بیشتر شد. عمه مهسا عکاس 
وفتوشاپ کار است. یک بار خواسته بود از مهسا 
عکس بگیرد و رویش کار کند ولی به دلایلی که ما 
نمی‌دانیم چه بسوده. بدقولی می کند و کار را به فردا 
می‌اندازد. پدر هانیه به او اموزش می‌دهد که چون 
به تو و دخترت بی‌احترمی کرده دیگر اجازه نده از 
دخترت عکس بیندازد. یا چون مادرشوهرت مهسا 
رابغل نکرد. یا چون به سلامت جواب نداد. و یا 
چون بچه جاری تو را بوسید و بچه تو را نبوسید. با 
همه آنها سرسنگین باش. قهر باش. محل نگذار... 
نتیجه این رهنمودها اختلافات شدیدی بود که بین 
شوهرش و خانواده او پیش آمد. 

پس از یک سال و اندی هانیه متوجه شد 
MIEN‏ ری ووا و 
گرفت خودش مشکلاتش راحل کند. برای شروع. 
از همسرش عذرخواهی کرد و اقرار کرد که طبق 
تعالیم پدرش رفتار می کرده و حالا پشیمان است. 
شوهرش با او سرد برخورد کرد. شاید هم گفت 
دیگه فایده نداره از چشمم افتادی. 

هانیه خود راتنهامی‌بیند. زیاد باپدر ومادرش‌رفت 
و آمد نمی کند. معتقد است پدر و مادر و خواهرهای 
اکبر مدام به او تیکه می‌اندازند. براق مال می‌گویند: 
"فلانی بچهاش را خوب تربیت کرده." هانیه این 


۳۸ کل ی 


شکنجه‌ای کشیده. هانیه تا صبح $ 4 کرد. صبح 
نظاغر کرد که الکن خوپ استت, وفتی مرش 
مهسارابه مهد برد. هانیه که بسیار عصبی بود. 
تصمیم گرفت قهر کند و به خانه مادرش برود. 

جور دیگر: 

سلام کردن خوب است. خیلی وقت‌ها واقعا 
سلامتی میآورد. و سلامتی یعنی ایمنی از شر 
دیگران. سلام و خوش‌برخورد بودن دوستان ما 
رازیاد می کند و چه بهتر از این. بوس دادن اما 
توصیه نمی‌شود. مخصوصا برای دختربچه‌ها. 
در بوس و بغل امکان سرایت بیماری هست. و 
امکان‌های دیگری که دور باد از این مجلس. 

در جور دیگر هانیه وا کبر در بازی بچه‌ها دخالت 
نمی کنند تا بچه‌هایاد بگیرند در موقعیت‌های 
مختلف چه واکنشی داشته باشند. بچه‌ای که مدام 
از او حمایت کنند. به ادمی پیرو و وابسته تبدیل 
می‌شود. در جور دیگر اگر بچه‌ای را هل بدهند و 4 
بیندازند. برایش دست می‌زنیم و با خنده و اشتیاق 9 
تشویقش می کنیم بلند شود. اگر خودمان بلندش چم 
کنیم. به آدمی تبدیل می‌شود که هر وقت در فراز و 0" 
نشیب‌های زندگی زمین خورد. منتظر است کسی و 
بیاید بلندش کند. یادآوری کنم که اگر بچه زمین ,3 
خورد و اسیب دید għab Ma‏ خون آمد. بلندش 72 
می کنیم و زخمش رابا لبخند پانسمان می کنیم. :3 
اکبر و هانیه و عمه‌ها در بازی بچه‌هادخالت مه 
کردند. اکبر و هانیه به آنها گوشی دادند و اختلاف / 
شروع شد درحالی که اگر در بازی آنها دخالت m‏ 
نمی کردند. سبد بازی می کردند و خوشحال بودند. ۲ 
لازم نبود اکبر به مهسا بگوید حالا تو اشکان رو هل 
بده. بگذاریم بچه‌ها خودشان یاد بگیرند که در 23 
چالش‌ها و بازی‌ها چطور گلیم خودشان رااز آب 2 
بکشند. در این مهمانی که گوشه‌ای از وصفش را 
خواندید. اینها انگار آمده‌اند مهمانی تا بازی بچه‌ها 
را نگاه کنند و بازی آنها را خراب کنند. 

به نظر می رسد هانیه نسبت به بچه و رفتار خانواده 
شوهر حساس شده هاله تیره رنگ حساسیت و 
وسواس روی دیگران اثر گذاشته و آنهاراهم حساس 
کرده. دارم این حساسیت را کمرنگ می کنم. به او 
یاد دادم که برای مسائل کوچک مضطرب نشود. ۾ 
واقعا زیاد مهم نیست که به بچه‌ای به‌به بگویند وبه 9 
آن یکی نگویند. و لازم نیست برای چنین رفتارهایی ٩‏ 
که البته غلط است., هانیه تا صبح گریه کند صبح 
هم بخواهد قهر کند و برود... قانع شد و خوشبختانه 
نرفت. فعلا حالش خیلی بهتر است. 

دراین سرنوشت اکبر و خانواده‌اش رفتار درستی 
ندارند. به نظر می‌رسد به خاطر حساسیتی که به 
هانیه دارند. با مهسا بد تا می کنند. این بد تا کردن در 
چشم آنها خیلی کوچک است اما در چشم هانیه خیلی 
خیلی بز رگ است. آیا به تعادل می‌رسند؟ 


ا 
اطاعات کل سارو ۳۹۱ AN‏ ۳۹ 


ثریا به اتاقی می‌روند. luqa‏ هم می‌رود. سر و صدا 
می‌شود. هانیه به | اتاق می رود. می‌خواهد آنها را 
آرام کند. نمی‌تواند. به هال می آید و به شوهرش 
می گوید بیا گوشی‌تو بگیر. اکبر به اتاق می‌رود. به 
مهسا می گوید: اگه اشکان رو اذیت کنی» میریم 
خونه. هانیه: "مهسا جون شارژ گوشی داره تموم 
ميشه بریم خونه بزنیم به شارژ. توی راه هم با 
گوشی من بازی کن." مهسا: انمی‌خوام." کسی 
در هال با خنده گفت: اینهمه براش توضیح داد 
آخرش گفت نه!" یکی دو نفر هم خندیدند. هانیه 
بدش آمد ولی به روی خودش نیاورد و به مهسا 
گفت: "باشه پس یه خورده بازی کنین بعد بریم 
خونه." چندی که گذشت. مهسا به هال آمد: بابا 
بیا بالش بازی کنیم." بابا: "منو در گیر بازی نکن." 
هانیه: "می خوای برات بالش بیارم بازی کنیم؟" 
مهسا انه! می‌خوام با بابام بازی کنم. یکی از 
عمه‌ها به اشکان گفت: "اشکان جون الهی قربونت 
بره عمه برو دفتر مشقت رو به عمو نشون بده 
ببینه چه خوب نوشتی؟" اشکان با دفترش پیش 
اکبر می‌آید. اکبر ورق می‌زند و تعریف می کند. 
مهسا جلو می‌رود: "منم ببینم."اکبر ورق می‌زند 
و به‌بسه می‌گوید. عمه‌ه ا: آمی‌بینی چه خط خوبی 
داره؟" هانیه: "مهسا جون برو بغل بابا بشین تا تو 
هم ببینی. "مهس خودش را توی بغل پدرش جا 
می کند ولی اکبر دفتر را دیده و آن را به اشکان 
می‌دهد. هانیه: اشکان جون دفترت رو بده به 
مهساهم نشون بدم."اشکان: "مهسا دید."هانیه: 
"من که ندیدم." و دفتر را می‌گیرد. مهسا می‌آید. 
دفتر رامی‌بیند. هانیه به‌به می گوید. عمه‌ها وا کنش 
ندارند. هانیه پیش خودش می گوید: اینا به من 
بی‌محلی می کنن." 

مهساو هانیه داشتند با خرس پنبه‌ای و 
پارچه‌ای مهسا بازی می کر دند. طبق معمول نگاه 
همه به بچه‌ها بود. دست خرس به صورت ثريا 
خورد. عمه با صدای بلند: اهمهسا زدی چشم ثریا 
رو کور کردی!" مهسا و هانیه تعجب BIS‏ چون 
خودشان نفهمیدند خرس به صورت ثريا خورده. 
از بازی و خنده دست کشیدند. عمه امد طرف ثريا 
و بغل و بوس و نوازش و سرزنش مهسا که زدی 
به چشمش. ثريا رابرد و نشست روی مبل و او را 
بغل و نوازش. مهسا پیش او رفت و گفت من دیگه 
با خرسم قهرم. عمه محل نگذاشت. هانیه حرص 
خورد: آبچه‌ها خودشون اصلا متوجه نشدن که 
خرس به ثریا خورده." بعد از مهمانی به خانه 
بر گشتند. هانیه تظاهر کرد که حالش خوب است. 
مهسا زود خوابش برد. ساعت سه بامداد با گریه 
و جیغ بیدار شد: آنمی‌خوام... "هانیه و اکبر رفتند 
سراغش. بچه آرام نمی گرفت. اکبر گفت تو برو 
بخواب من آرومش می کنم. هانیه گفت بچه چه 


به مهسا محل نمی گذارند. در جور دیگر دنبال 
علت می‌گرديم. آیا یکی از علت‌های پی‌محلی این 
نیست که مهسا می گوید بوس نمیدم. دوست‌تون 
هم ندارم؟" در جور دیگر از حرف‌های بچه‌ها 
دلگیر نمی‌شویم و آن را شیرین زبانی می‌دانیم. 
درباره کرونا و مهمانی نرفتن چیزی نمی گویم 
که هرچه بگویم تکراری است و همه فوت آبند. 
iċ‏ جنگ افر وزان فروتن: 
شمارا به یکی از مهمانی‌هایی می‌برم که در 
هفته چند بار تکرار می‌شود. مسائلی که در این 
مهمانی پیش می‌آید. تقریبا شبیه مسائلی است 
که در همه مهمانی‌ه ای آنها پیش می‌آید. هانیه 
می گوید "همسرم دوست داره هر شب بره اونجا. 
اگه حدس بزنم دلش واسه دیدن خونوادهش تنگ 
شده بهش میگم می‌خوای بریم خونه مامانت؟ 
گاهی میگه بریم گاهی میگه نریم. گاهی هم اولش 
میگه نه ولی نیم ساعت بعد میگه بریم. ... آنها 
به مهمانی می‌روند. هانیه لباس خوبی تن مهسا 
می کاواس A‏ حالت میهد ونمهسا 
یکی از اسباب‌بازی‌هایش را بغل می کند و راهی 
می‌شوند. در راه هانیه استرس دارد که چطور 
رفتار کند. آهسته در گوش دخترش می گوید: 
"وقتی رسیدیم. سلام و بوس یادت نره!" وقتی 
می‌رسند., بچه از سلام و بوس طفره می‌رود. و 
همان بحث قبلی تکرار می‌شود و همان جواب 
جاری‌ها و دامادها و مادر و خواهرها و پدر 
مور دارند: بن خاتمهافقط اب اس که 
روسری دارد. اکب رآقا خوش ندارد خانمش 
بی‌حجاب باشد. هانیه روی یکی از صندلی‌ها 
می‌نشیند. گاهی اکبر هم کنار او می‌نشیند. گاهی 
ab‏ دیگ وسط JIE JU‏ انت فرش‌ها را 
برداشته‌اند تا بچه‌ها راحت‌تر بازی کنند. دو بچه 
آنجا هستند. ثریای سه ساله و اشکان پنج و نیم 
ساله. یک سبد هم هست. بچه‌ها یکی یکی سوار 
سبد می‌شوند و دو بچه دیگر او را هل می‌دهند. 
وقتی که مهسا که آخرین نفر است. سوار سبد 
می‌شود واشکان و ثریا او راهل می‌دهند. بعدش 
مهسا پیاده می‌شود. پدرش می گوید حالا تواشکان 
جون رو هل بده. هانیه می گوید این بازی دیگه 
بسه. یه بازی دیگه بکنین. مهسامی گوید: 'نه!" 
هانیه گوشی خودش رانشان می‌دهد: "با گوشی من 
بازی کنین. توش بازی‌های خوبی هست. مهسا 
گوشی را می گیرد. اشکان و ثریا دنبالش می‌روند 
و گوشی او را می‌خواهند. اکبر گوشی خودش را به 
اشکان می‌دهد: 'اینو بگیر. توش پر از بازیه. گوشی 
هانیه دوسه تا بازی بیشتر نداره." اشکان گوشی را 
می گیرد. مهسا به او می گوید: 'گوشی بابامو بهش 
بده. حق نداری با گوشی بابام بازی کنی." اشکان و 


غم و غصه‌ای که داشتند پذیرای نذر مادرم شدند 
به خودم قول داده بودم که گره از کار این خانواده 
مظلوم باز کنم. 

بالاخره پاسر به خانه بر گشت. عجیب این 
که درست روزی که او ازاد شد به من یک کار 
بسیار خوب در عسلویه پيشنهاد شد. پروژه‌ای که 
می‌دانستم در آن موفق خواهم شد در یک قدمی 
من بود. 

زندگی من از آن روز به بعد به شکل عجیب و 
غریبی عوض شد. موقعیت‌های خیلی خوب کاری 
برایم پیش آمد. با دختر بسیار خوب و تلاشگری 
اشنا شدم. خداوند به من پسری داد که از نظر 
ضریب فوشی biż‏ ایس و هند این لت فا 
خدا را مدیون دعایی هستم که مادر یاسر بدون آن 
که بداند چه کسی پسرش را نجات داده می کرد. 

مادرم به رحمت خدارفته ولی من هنوز هر سال 
برای ادای نذر او به یزد می‌روم و اين بار هم بساط 
آش نذری در خانه یاسر پهن می‌شود. او پسر سر 
به راهی شده و هر وقت او را می‌بینم خدا را شکر 
می کنم که این توان را در من بوجود آورد که از 
یک ماشین بی‌ارزش و پس انداز اند کم بگذرم و 
امکان زند گی دوباره به یاسر را فراهم کنم. 


این متهم هم سنگین خواهد بود. به او گفتم مادر 
و پدرش اعتقاد دارند بچه‌شان بی گناه است و... 
دوستم سری تکان داد و گفت همه مادر و پدرها 
بچه‌هایشان را بی گناه تصور می کنند. 

من اما در گفته‌های آنها لحظه‌ای شک نکرده 
بودم برای همین از دوستم خواستم هر طور شده 
پیگیر این پرونده باشد و هزینه‌اش را هم پرداخت 
خواهم کرد. 

او هم با چند وکیل کار کشته‌تر روی این پرونده 
کار کرد. هزینه وکلا خیلی بالا بسود. آنها مجبور 
بودند مدام به یزد سفر کنند. به کسی هم نگفتم 
که پیگیر این ماجرا هستم. فقط همان پسر بیچاره 
خبر داشت که بهم قول داده بود به کسی نخواهد 
گفت که من دنبال کارش هستم... 

دو سال طول کشید تا بالاخره یکی از و کیل‌های 
بسیار تیزبین توانست مدار کی ارائه دهد که آن 
پسر نجات پیدا کند. 

حکم سنگینی که انتظارش می‌رفت تبدیل شد 
به یک سال ادامه زندانی اش... 

در این میان من مجبور شده بودم ماشینم و همه 
پس آندازم راخرج این پرونده کنم. اما برایم مهم 
نبود. . آن زن و مرد وقتی در روز عاشورا با آن همه 


کیانا نصرت زاده 


رفته بودیم یزد تادر مراسم عاشوراشر کت 
کنیم. مادر نذری داشت که هر ساله بايد ادا 
می کرد. اصرار داشت این نذر در یزد ادا شود. 
یزد زاد گاه من بود. درست وقتی که پدرم ارتشی 
بود و مرتب به این شهر و آن شهر منتقل می‌شد. 
وقتی مأموریت او به یزد رسید. مادرم باردار شد 
ودر آن شهر مرابه دنیا اورد. اعتقاد داشت این 
شهر برایشان شگون داشت و بعد از ده سال که 
منتظر بچه بودند. صاحب یک پسر شدند. البته 
بعد از آن مادرم. سه دختر و پسر دیگر هم به دنیا 
آورد ولی هميشه می گفت تولد من برایش از همه 
مهم تر بوده .. 

به احترام خواست مادر هرسال عاشورا به یزد 
بر می گشتیم. مادر به بهانه نذرش سری هم به 
دوستان قدیمی میزد. آن سال هم طبق معمول 
به خانه یکی از همسایه‌ها رفتیم. این بار اما اوضاع 
و احوال آنه | چندان خوب نبود. پسرشان را به 
جرم قاچاق به زندان انداخته بودند. زن و مرد 
بیچاره از بی آبرویی این ماجرا ده سال پیر شده 
بودند. خانه‌ ان پر بود از اشک و gol‏ اندوه و به 
نظر می‌رسید ما مهمان‌های ناخوانده‌ای هستیم. به 
مادر گفتم بیا برویم جای دیگر... این بنده خداها 
خودشان به اندازه کافی گرفتاری دارند. اما میزبان 
ما تا فهمید می‌خواهیم زحمت را کم کنیم اصرار 
کردند که مثل هر سال اش نذری در حياط خانه 
آنها پخته شود. 

محبت آنها را فراموش نکردم و وقتی به تهران 
برگشتم با یکی از دوستان و کیلم صحبت کردم تا 
پیگیر پرونده آن پسر شود. در همان مراحل اولیه 
به من گفت پرونده خیلی پیچیده است و حکم 


| رشادانش اندوز :بازان و بعار موسر 
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تعبیر خواب ص —— 
—- ۳ لطفاً خوابهای خود را واتساپ یا پیامک کنید ۰5۳۶۶۴۰۱۹۴۹ تعبیرها را در مجله بخوانید. 
خوابگزار: مصطفی گلیاری همه اسم‌ها مستعار است و اگر مشخصاتی که برای بینند گان خواب می‌نويسم مانند مشخصات فرد دیگری بود, تصادفی است. 
mı ıı mı mi -— mu Mm ME 155 a MD‏ .انا gĦ‏ 
| مطلقه و ورودبه آشپزخانه SK Da l‏ 
از مشسخصاتی که آن خانم دارد. روی مطلقه a‏ 


منصوره, ۳۰ساله, متأهل» خانه‌دار انگشت گذاشته‌اید واين یعنی نگرانید مبادااو 

E‏ قلمر و شمارا تسخیر کند. البته این فکر شماست 

۵ ۷ ۰ ت اومده واحتمالآواقعیت ندارد. او بادیگ بزرگ به 

بود خونمون. یه دیگ بزرگ پر از آب گذاشت آشپزخانه آمده و این یعنی نگرانی شما زیاد است 

l روی اجاق تا بجوشه. منم گفتم چون دیگ چون آشپزخانه برای برخی از خانم‌ها قلب و مرکز قلمرو آنهاست. دیگ بزرگ و به جوش آوردن آب‎ l 

l خیلی بز رگه, ما معمولا اینجور دیگا و غذاهای به معنی قدرتی است که برای تسخیر دارد(تا کید می کنم که اینها ار ذهن شماست.) آب در دیگ نماد‎ ji 
زیاد رو توی حياط درست می کنیم. نمی‌دونم این است که خبر ندارید چه نقشه‌ای 3,13 اما در نظر شما هر چه که هست. قوی است. این قوی بودن‎ 

حرفمو گوش کرد یا نه. فکر کنم از خواب بیدار به JJS‏ ضعف شماست. شما او رار ک و باصراحت بیرون نکر دید و بهانه آوردید که دیگ بزرگ مال l‏ 

] شدم. حاط است. و این بیشتر ثابت می کند که از او وهی ۱۳۱ 


mı mı mu em mm mE mE mE mE mê 


هدیه گر فد 
روسری JAB‏ رتم ji‏ 


معصومه علیزاده. ۶۰ساله. باز نشسته شروع خواب شما می گوید از خانمهای با گذشت هستید چون هدیه 
داد مد را به مادرتان دادید. روسری در این خواب می‌تواند نماد عزت و ارج 
بعد از نماز صبح خوابیدم. خواب دیدم کسی به من روسری مذهبی باشد و تلویحاً می گوید خودتان را از مادرتان مقرب‌تر می‌دانید. 
زیبایی هدیه داد ولی به مادرم نداد. گفتم هدیه مرابه مادرم در خواب از مادر جدامی‌شوید و به همان هدیه‌ای که داده‌اید. بسنده 
ا ره ام ام رضااع). هیچ کس آنجا می‌کنید. قسمت دوم خواب حرمی غا 
BIS 1 1‏ من وب درم بودیم. از خوشحالی اینکه حرم خلوت هستید. اینجای خواب می گوید یابا پدرتان صمیمی‌تر بوده‌اید با۱: ۰ 
است. گریه کر دم. اعضای خان وداه از صدای گریه‌ام مرا بیدار دارید ولی به دلایلی با هم سرد بودید یا هستید. حرم خلوت نماد قرب 
کردند. بیدار که شدم گریه‌ام حدود ده دقیقه ادامه داشت. الهی است. این خواب ضمناً می گوید اهل رعایت کردن حدود شرعیات 
او مر فت نصیب همه ما بگردان. هستید و خانمی مت ۴۳ 
mm mm mm mm uw‏ 


مادر 35 گ در آتش 
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تعبیر 
l‏ بدون مشخصات خدا رحمت کند ایشان را و حتماً هم رحمت خداوند شامل حال او شده است چون در جوانی 


8 ود به رحمت خدارفتند. کسانی که خوبی ایشان را می‌گویند. درحقیقت برای او خیرات می کنند.‎ l 
۱ بنده مادربزرگی داشتم که در ۸ ۲سالگی فوت وقتی درباره کسی که فوت کرده بگوییم خدارحمت کند آدم خیلی خوبی بود. همین جمله‎ 
۳ ۱ اش از خوبی ایشون زیاد سفته می‌شود و به دست‌میت‌می‌رسد.حلاببينيم جراخ‎ 
I شنیدم. هر کس خوابش را دیده. در حالت خوبی دیده؟ معتقدم اگر از این خانم چند سوال کنیم. معلوم می‌شود حال ایشان از زند گی روزمره‎ 
بوده. از ایشون پنج فرزند به جا مونده. دخترشون خوش نیست و دغدغه‌ها و استرس‌هایی دارد و می‌شود خواب رااین طور تعبیر کرد که ل‎ Jl 
۱ خواب دیدن ایشون آتیش گرفته و اونقدر سوخته مادرش در خواب نماد خود اوست. این را هم می‌شود گفت که مرحوم مادربز رگ زندگی‌اش‎ 
تا خاکستر شده. دخترشون خیلی ناراحت هستن و سوخت یعنی در جوانی به دیار م رگ رفت و همه آرزوهایش سوخت و خاکستر شد. دختر‎ 


ار این خواب هستن. ایشان برای مادرشان تگران نباشند. این خواب بیشت به سل LL‏ 0 
mn mm mı mı mı mı mm mm ME mm mm __‏ 
mm Mu ME ME ME mm -‏ — 
H‏ 1 
I‏ رعنا احرامی. ۲۳ساله. متأآهل. خانه‌دار اگر در واقعیت به کفش نیاز Is‏ 
E ۱‏ خواب همین است یعنی دلتان کفش می‌خواهد IL‏ 


خواب دیدم با شوهرم رفته بودم بازار. برای استراحت یعنی از برخی از رفتارهای همسر تان راضی نیستید و در زند گی مشتر کتان 
روی نیمکت نشستیم. بعدش دیدم شوهرم همه‌ش به کفشام او رااشکالدار می‌دانید. در خواب به خودتان تلقین می کنید که می‌خواهد 
l‏ 2 وه بود ولی چیزی نمی گفت. فکر برایم کفش بخرد یعنی می‌خواهد خودش را اصلاح کند و باب میل شما 
| کنم می‌خواست برام کفش بخره. شود. H‏ 


۸ 
اطلاعات کل ارو ۳۹۱۲ ۴۱ 


همراز علی(ع) 

یاعلی را بعد تدفین عزیزش خانه برد؟ 
باعلی آن شب چه کس خورشید رادر خاک کرد؟ 
باد آن شب در مسیر هر وله بر خاک تاخت 
صبر قلین علی. آن شب چه سدی دیده بود؟ 
آفتاب کوثر ان شب در غروبی زودرس 

ساده‌تر از آب, رو در خلوت بیگانه برد 
قرنها تاریخ با خجلت مرورش رانوشت 

قرنها اعجاب در کتمان آن دردانه برد 
بعد از آن شب. چاه همراز علی شد تا ابد 

گرچه حتی جرعه‌ای زان حکمت والا نبرد 

قرنها رفته است و دلها همچنان lo‏ 619( اوست 


عباس مهری آتیه-لاهیجان 


غزل 
بر دلم یک آسمان آواز می‌ریزد غزل 
Jie‏ باران نم نم و طناز می‌ریزد غزل 
درهجوم لشکر دشمن به ذهنم نیمه شب 
تیپی از گردان پر سرباز می‌ریزد غزل 
بی توقع می‌نشیند روی چین دامنم 
چین و واچین با سه گاهش ساز می‌ریزد غزل 
بل رابه آرامی نوازش می کند 
با هجوم اشک هایم باز می‌ریزد غزل 
5348 عصرانه‌ام را تا تمامش می کنم 
لذت یک فال از شیر از می‌ریزد غزل 
تشنه‌ام در انتهای آرزوها ناگهان 
در گلویم یک جهان پرواز می‌ریزد دلم 
او که می‌داند پر از ناگفته‌ام. لج می کند 
تاردیفش می کنم هی ناز می‌ریزد غزل 
منتظر می‌ماند از شعرم بلرزد واژه‌ای 
بعد جای بوسه‌ها اعجاز می‌ریزد غزل 


مرضیه حاجی الاحمدی -تربت جام 


از حدس و گمان‌های تو ویران نمی‌شوم 
مرانام تو کفایت می کند 
قافر رما وبوران 

زمان و هفته رانفی کنم 
مرا 

که می‌دانی 

نه قایق است. نه پارو 
بر تو خجسته باشد 
گیلاس‌هایی را 

تو صبر داری 

تا خواب من پایان پذیرد 
تا به دیدار من آیی 


احمدرضا احمدی 


شاید 


شاید که من با بوسه‌ای زر می شوم 

آسان‌تر از این» باز بهتر می شوم 
لب‌تر کنی گر. خوب. عاشق. بهترین 

هم بی‌زبان. هم کور و هم کر می‌شوم 

هر گز مگو نامهربانی. چون که من 

فردا برایت ساده پرپر می‌شوم 
دل راببر تا قتلگاهی‌ای خلیل! 
. ساراء نه اسماعیل وهاجر می‌شوم 
آری, نخواهی گر مرا تو بعد از این 
بار د گر شر می‌شوم. شر می شوم 
فاطیما شاهد-تهران 


نماشاگه راز 


زير نظر: محمد رضا مهد بزاده 


ای مردمان بگویید آرام جان من کو 
راحت فزای هر کس. محنت رسان من کو 
نامش همی نیارم بردن به پیش هر کس 
گه گه به ناز گویم. سرو روان من کو 
در بوستان شادی» هر کس گلی بچیند 
آن گل که نشکنندش, در بوستان ۳۲۰ 
جانان من سفر کرد. با او برفت جانم _ 
باز امدن از ایشان. پیداست آن من کو 
هر چند در کمینه نامه همی نیرز م 
در نامة بزر گان. زو داستان من کو 
هر کس به خان و مانی, دارند مهربانی 
من مهربان ندارم. نامهربان من کو 
انوری ابیوردی (قرن ششم هق) 


#«خانم زهرا حاجیان-تهران 
چندان دغدغه رعایت وزن را دارید که معناو کلام را در سطرهایی 
وامی گذارید. اگر این نقیصه رابرطرف کنید. اشعار خوبی خواهید 


عطرهای رفته 
تمام عطرهای رفته راهم می کشد سویت 


سرود. شعر "خواب درهمین شماره در "جوانه‌های ادبی چاپ 
شده‌است.به امید دریافت اشعار بهتر از شما و جایشان در 
تماشاگه راز. 
#آقای بهروز ادیبی -اصفهان 
زود با کلماتی چون بود و سود قافیه می‌شود. 
pil‏ رویا میری-ورامین 
میر زاده عشقی, عارف قزوینی و فرخی یزدی از شاعران 
دوره‌مشروطیت به شمار می‌روند. در این دوره شاعران 
سیاست زد گی یکی از نشانه‌های بارز شعر این دوره 
است. با این حال شاعرانی چون فر خی یزدی غزلهای 
قاب واسواری مر دار ند ارجمله JE‏ بان alba‏ 
شب چو در بستم و مست از می‌نابش کردم 
ماه اگر حلقه به در کوفت. جوابش کردم 


پلنگی که از قله‌های غرورش بالا رفته 


بپیچد ناگهان در باغ اگر یک ذره از بویت 
به دیدارت بهار آوردم. از شرمت خزانی شد 

خجالت می کشد باغ از تماشای گل روا 
JIS‏ در شک من انداخت ایمانم به تو اما 


8 من رو برنمی گردانم از محراب ابرویت 9 
دلم ناغافل از من کنج گیسوی توافتادهات کک تو 
گره خورده‌ست با پیچ و خم هر حلقة مویت خورشید طلوع نمی کند 
تماشایت کمین کرده‌ست صبادانه درچشمم و روزهای هفته 
گریزان از منی هر چند با چشمان آهویت به شب‌های سال و 
مهدی شعبانی -رباط کریم ماه 
خر 
مسافر دی ماه l‏ 
B.‏ در بر که‌ای که نگاهت می کنم 
ماه 


چمدان برفی‌اش را 


روی آخرین Ab‏ پاییز باز می کند MO‏ 


مابه شهربازمی 7 2 #«خانم شیرین مهماندوست -کرج 
و من راه می‌افتم 1 ار بارابهامید دریافت | بار 
و یرای نند ی ر ع رجب افشنگ-تنکابن ] بهترتان می‌خوانیم: 
خوب می‌دانم شک نکن /عطر عشق /همه جا پر اکنده‌است /اگر 
از پس تمام سیاهی ها نه زند گی /اين همه خوشبو نبود 
روسفید بیرون می‌آیم . ر * آقای سیاوش علیزاده-تهران 
مینا اقازاده ۰ از حاقظ sl;‏ 
نبودنت MAMO e jil-qii FEE‏ 
۲ 9 بلبلی بر گ گلی خوشرنگ در منقار داشت 
به پاس فداکاری‌های کادر درمان با سایه ات می‌ر قصم واندر آن بر گ و نواخوش ناله‌های زار داشت 
کشور تقدیم به دکتر پوربا رضوانی 5 مستاتی وزن این بیت: "فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات " 
همه عشق است که تنها اس دا ارد ےی اس ر اروا 
مردی از جنس سعر وبیداری jir‏ 7 1 ۳ 
شمه عشق است در دا ۳۳ و شالگردن همرنگ چشمانت بلبلی بر - فاعلاتن خواب 
كت : اتر کل ا 
نفسش پاک. مثل باد بهار 29 ۳ و ۲ xii‏ خواب دیدم پدرم آمده است 
معنی روشن وفاداری 9 iT ĦIN‏ 
ماه می‌ریزد از تماشایش 1 WE‏ ِ وج 7 تاج سرم آمده است 
Sew, JEBI‏ دلش جا G‏ محتاج نفس هایت واندر آن بر -فاعلاتن L‏ ۳ 
ti 2 Ng G‏ 2 کا تنها FAN‏ فاا دست‌ها li‏ ملتمس بالا برد 
چشم هایش چو باغ "رضوانی است ib żin O‏ 
۲ دارد از مهر رسم $ هنجاری ۰ A ila BAG‏ درد و هجرانم را 
آنچه می‌بیند او دراه به استخوانم زار داشت -فاعلات کر الاه 


بدهد آب روان 
Jsb‏ تازه کنم 
سایه‌اش رفت به پهنای زمین 
TGT i‏ 
که مرا برد 
به افسانه و افسون زمان 
چرخ زد روی چمن 
تا که خاموش کند 
هجر دوری و فراق 
زهرا حاجیان -تهران 


8 
الاعات کک ارو ۳۹۱ AN‏ ۴۳ 


مهناز بهروزیان - اهواز 


نیست. یک ذره نیست. تکراری 
بر لبش bl‏ جوانمردی 
پوریای ولی‌ست انگاری 
ای پر از شورعشق, دیگر نیست 
مثل تو ماه در شب تاری 
تاجهان هست و مهربانی هست 
از تماشای عشق سرشاری 
بین ماو ترنم نفست 
تاغزل هست. نیست دیواری 
شعبان کرم دخت ار 


رمضان کاووسی: 
ماس ها از 
غیرت جوانان ۲ 
ایرانی. بادوربین و 
بدون دوربین. 


اون موقعی که بیرانوند پنالتی بهترین بازیکن جهان 
رو مهار کرد و توپ و جوری محکم بغل گرفت که 
شهره خاص و عام شد 

خدا رو شکر دوربین بود! 

دوربین بود که ثبت کنه این رشادت‌ها روا 

امایه جاهایی هم بود که فرزندان این مرز و بوم 
جای توپ فوتبال.مين فسفری رو محکم تر بغل 
می کردن که به قدری حرارت داشت که هر چیزی 
رو تو خودش ذوب می کر د! 

داغ بود. خیلی داغ. ولی عملیات نباید لو می‌رفت! 
اما تو اون بیابان و میدون مین,زیر نور ماه. جز خدا 
و ملائکش هیچ دوربینی و هیچ تماشاگری نبود 
که ببینه و زوم کنه رو صورت این رزمنده‌هاء این 
شیر بچه ها که ثبت بشه برای bio‏ وطن چه ها که 
نکشیدن! 

آونجا که میلاد محمدی توپ رو جلو انداخت وجوری 


دویید که همه از جون مايه گذاشتنشو دیدیم! 


خدارو شکر دوربین 1393 
یه جاهایی هم یه عده جوون رعنا و تازه داماد 


بودن.تیربار و آرپی‌جی روی دوششون میزاشتن و 
زیر بارون گلوله از سینه خا کر یز جوری بالا می‌رفتن: 
جوری پائین میوم دن و جوری به قلب دشمن 
DIJA‏ که حسرت ندیدن این صحنه ها تا قیامت 
روگ قل ار 
حیف اونجا دوربین نبود! 
اونجایی که بچه ها با غیرت عجیبی روی خط دروازه 
جلوی اسپانیا دیوار گوشتی درست کرده بودن و 
روی هم افتادن تا دروازه ایران باز نشه! 
خدارو شکر دوربین بود! 
امایه روز هایی هم تو تاریخ این سرزمین بود که تو 
مرز شلمچه.همین جوون های ۵ ۲ ساله ایران. جلوی 
موتور جنگی عراق,جلوی لشگر زرهی, جلوی توپ 
اک ری لا 
شهرها نرسه! 
اونجاراوی تو شلمچه میگفت. دیگه کار از نفر و 
کو گروهان 36 شتا بود. گردان گردان جوون 
می‌رفت و برنمی گشت. آخه صحبت ناموس بود! 
ای کاش:ای کاش دوربین بود ما می‌دیدیم مردامون 
چه جوری جنگیدن! 

ارسال کننده: غلامعلی قاضی 


زنامردان علاج درد خود جستن بدان ماند. که 
خار از پا برون آرد. کسی با نیش عقرب‌ها 

محمدسلمان سیفی 

می‌زنند. کسی از خروس نمی گوید. چون همه 
به فکر سیر شدن هستند. نه بیدار شدن! 

محقق -همدان 

حرف مردم مانند موج دریاست. اگر مقابلش 

بایستی خسته می‌شسوی.اگر با آن همراهی 

آدم‌هاشمارادرک کنند. آنهاحق دارند 

آنها را نادیده بگیرید! 

اله احمدی 

یه قلب قشنگ چیزهایی وارد زند گیت 

می کنه که تمام پول‌های دنیاهم نمی‌تونه 

نسیم شکوری_پاوه 

فکر کرد و بعد جواب داد: آدم‌ها دور خود 

e 

یکی بردارد وراه به ای باز کند ا 

امیر مویدی _تهران 

حاصل عمرش, فقط آنچه کرده بود نبود. 

آنچه از خود دریغ کرده‌بود. هم بود. و ما 


زهره منصوریان _ساوه 


بر گریزان دلم را نوبهاری آرزوست 

شاخه خشک تنم را بر ک و باری آرزوست 
شمع جمع خفتگنم. تشم را کس ندید 
خاطرم را مونس شب زنده داری آرزوست 


ħu نویدبهادری‎ 


سنک اسمانی 
Neveshte_Nab@yahoo‏ 


| ارسال متن تلگرامی و پیامک ! 
۱ [ فقط باذکرنام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ ! 
۱ 
( 


و هم 
ONS‏ 


نازنینم» خوبم! 

شهریار( ! 

گو دل از ما مهربانان مش‌کنید ورنه 

قاضی, در قضا نا‌ربانی می‌کند! 
ممل سعدی 


NIS مومت‎ 


4 
۲ آزادی را از درون افکارمان آغاز کنیم, چه 
| بسانسانهایی که دست و پایشان بسته 
l‏ نیست. اما خود را در اسارت افکار می‌بینند 
l‏ شهروز 
l‏ ترسناک تر از سوسکی که هست. سوسکی 

هست که نیست! 
فرشاد 
ای بهار شاداب. 
خنده‌هایت روشن. 
و نگاهت سبز است! 
ا دل من دریایی. 
| وو دلء 
پیش پایت خاکم! 
روز با خنده تو بیدار است! 
A‏ 
توبه هن میختندی؛ 
وکلم گریات است! 
توامید دل تنهای منی! 
یاس من, دلبر زیبای منی! 
ای بهار خندان! 
| با تومن اتر ارا 
) با تو من ماه شب و خورشیدم! 
با تو لبخند به لب‌ها دارم. 
l‏ همه تن شادیم و امیدم! 
q‏ محمد کریم جوهری 
چندان که گفتم غم با طبیبان /درمان نکر دند 
d‏ مسکین غریبان 

f‏ بر باد رفته 

عشق بازان دیگرند و عیش سازان دیگرند / 
آنچه در فرهاد می‌بینم. در پرویز نیست! 
قطره اشک 


اسامی بر ند گان جدول ۳۹۰۵ 
۱- مهسامیراحمدی-کرج 
۲-میتراصانعی -تهران 

-محسن قاسمی -پاوه 
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قابسل توجه خوانندگان عز بز: برای حل جدول متقاطع اعلام تعداد 
حروف در خواست شده در هر شماره به همراه‌ارسال تصو بر حل شده 
آن به تلگرام (در ساعت‌های ۸تا۱۶:۳۰روزهای شنبه تاچهارشنبه) ا از 
طریق پست به آدرس مجله.در هر شماره ضرورت دارد. البته همراه نام و 
نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شر کت داده می‌شوید. 


جدولها زیر نظر: داود بازخو 
BAZKHOO ) 0‏ 


حرف(د) جه تعداداست؟ 


J "۰ ۹ 
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موی مجعد 
۳. اصفهان قدیم-اتاق قطار-نوعی زغال سنگ-پایتخت ایتالیا 
۶ شیر -مروارید درشت -سنگی قیمتی-قلعه رف 
بز رگ لبه دار 

1۵ حمله کردن-تمام» همه-تئاتر 

۶. دربایست محتاج -خودرو-ازحال ر فتن به‌دلیل خنده‌زیاد 
۷ ملکه مشهور آشوروبابل -از شهرهای‌ایالت مر یلند 


c 


آت اس ر تاش PAQ:‏ 
لاس |2۸ ۱۶۱ | تا 
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۴۵ AN ۳۹۱ ارو‎ 
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JI ka ET 
JIZZ اک‎ 4 għa 
DIO ۶۲ 
6۵۱۶ ۸۱ این‎ IA 


ti 


NI کل‎ ae 
BEHSE 


۰ 
hi 


—q CO 


IE— 
ek 


KOM 


افقی: 

۱. مقاومت جسم هادی الکتریکی در برابسر جریان برق - 
ابری لایه لایه در آسمان که معمولاً باران زاهم هستند 

۲ نوعی وسیله توانبخشی همانند عصا-ماهی بهاری -در 
بورس اوراق بهادار بجوییدش 

f‏ رسم کردن-آواز دسته جمعی-فراق 

.٤‏ مرزبان-سرسلسله اعداد-میوه ای شیر ین -عدد ماه- 
فریاد بانگ 

۵. دنباله رو سوزن-گندم گون-قدم یکپا-زایده‌ای در 
بعضی حیوانات 

$ بوی رطوبت -شگر دو قلق کار -عدد منفی-خودروی 
حمل مایعات-مادر 

۷ استربی دم-فلزی‌نرم‌وسنگین -کجاست -درخت 
انگور -نام دیگر حضرت مریم (ع) 

۸. کرجی, قایق -کنار دریا-گیاه قدیمی کاغذسازی 

٩‏ کشنده ‏ الهه شکار -بخشش, جوانمردی 

۰ هیاهو و جنجال-عدد نه فرنگی-باعث 

۱۱ ثروت-شعله-عدد روستا-نوعی شتر کم مو وبا ر کش - 
دورویی, تظاهر 

۳ خاندان-مرحبا-از گروههای خونی -شناسه ورمز - 
تکرار حرف 

۳ آزاده-منقار مرغ-حرف چهارم یونانی -عامل ورائت 
6 تکنیکی-باران اند ک-ازاقوام نیمه آریایی زمان 
هخامنشیان-خیس -لوله گوارشی 

۵ رها شده از عطش -صنعتی در شعر -ساز گار و آرام 
۶ علم احصاییه -سرباز زدن-موی بلند سر 

AW‏ محصل مدرسه-ز توابع استان سیستان و بلوچستان 
عمودی؛ 

|. عصب کشی دندان-فتنه انگیز 

۲. شیون-خودمختار بودن -پدر شعر نو فارسی 

۳ همانند -کامل شدن -گردنه ای معروف در راه اردبیل 

£ مخفی -نیمه دیوانه-از عناصر اربعه -میوه-کمانگیر 
اسطوره ای ایران 

۵ ام الخبائث-فلز کوبیدنی-ترمز کشتی -خداوند 

$ کلمه‌نفرت-ویتامین انعقادی-خاک‌سرخ-نیروی 
ربایشی متقابل بین تمامی جرم‌ها "حرف سیزدهم انگلیسی 
۷ پرستار -کاغذ سایش وصیقل -قور باغه در ختی -وزنی برابر 
چهار جو 

. وسیله نقلیه‌ای غير موتوری برف رو-زنده-عدد دونده- 
تر کیب عنصرها یا جسم های ساده با یکد یگر 

٩‏ شهری در استان کرمان-نوعی نان سنتی کر دستان-مغازه 
۰ ویرایش-ضمیر داخل -رمق آخر -بستنی یخی 

۱ مخفف سیاه-نت منفی -هدایت کننده به فرنگی -غنی و 
ترونمند 


۲. از ماهی‌های کنسروی هنر هفتم -جد ید -گوشت آذری- 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم 


s ee ta 
Sala ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ چهارشنبه) به شماره سامانه‎ U مدول شرم د(ملل) به جدول های این صفحه پیشنهاد | | شهر نام و نام خانوادگی(در ساعت‌های ۸ تا۱۶:۳۰روزهای شنبه‎ 
و یا انتقادی دارند می توانند | | نمایند. یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می‌شود. البته به شرطی که تنها یک بار پیامک زده‎ 
فقط به شماره تلفن همراه | | شودو کد پستی.نشانی ونام نویسنده با دقت نوشته شده باشد.‎ 
پیامک نمایند. | | توضیح ضروری اینکهباارسال بیش از یک پیامک نام شمابه طوراتوماتیک از سامانه حذف می شود‎ ۹ 


برج معروف ۲ 
شهر پاریس قهری در 
لقی کی | 5 


طراح جدولها: داود باز خو 


حرف( ل) چه تعداد است؟ 


مردمان ژاپن 


KA 


۳ ; سوب بههنر 


جدول سود و کو ۳۹۱۴ 
اعد اد ۱ تا ٩‏ راد ر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳*۳ طوری قرار د هید 
که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


EX باهوش خودکنجاربروید‎ Be 


محمود صفادار رنه 
نقطه به نقطه $ یرنه ha‏ 
در میان این نقاط و اعداد به هم ریخته یک نقاشی $ با ارس 
پنهان شده‌اسست.برای‌یافتن آن کافی اعداد رااز ۱ 
شماره یک تا ۵۵ به هم وصل کنید. لصا 
50 
21 
À 7 /7 ۲ 5۳ 9‏ 
B 47‏ 20: ان J|‏ 2 
T‏ 8 و 2 
۳ ۲ ۹ وه TT ٠‏ 2 3 
PA 32۰ 2,8 41 ۶ 53 82‏ 
A 42‏ 5 
43 بر 1 7 ۵ 9 tub‏ نقاشی پنبان n l‏ 
PA 5.55. 54‏ در میان این خطوط کج و معوج یک نقاشی زیبانهفته است. برای یافتن ol‏ کافی 2 
d 38 ۳‏ 4 ۲ است مدادیاخود کاری بر داشته وخانه‌های نقطه‌دار رارنگ کنید.البته برای ,3 
da‏ 40 39 بهتر شدن کار دقت کنید تاهنگام رنگ کردن از خطوط بیرون نروید. پس از 
۱ پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبا مقابل چشمانتان ظاهر می گر دد. l‏ 
ħ 35. :36‏ 


تصویر برف و اسکی 
باوجودبرف سنگینی که 
باریده همه چیز برای اسکی و 
درست کردن آدم‌برفی آماده 
است.امادر دو تصویری که 
از این صحنه تهیه ه شدهودر 
نگاه‌اول کاملایک شکل به 
نظر می رسند. بیست اختلاف 


e‏ د کارت 


وجود دارد. 


شبیه‌امابی شباهت دراینجادو تصویر می‌بینید. در یکی یک قطعه از سنگ آسمانی در محل کار ستاره شناس سقوط کر ده ودر دیگری قبل از ورود مرد به‌خانه او 


KA 
۴۷ AN ۳۹۱ اطاعات ی سارو‎ 


نمی‌دانم چرا نگفتم ؟! 

شاید هم به این فکر کردم که اگر می گفتم 
اشکان ازیدرک کتک می‌خورد. مادرم غصه 
می‌خورد و خواهرم هم می‌ترسید. با همه اینها پای 
من که خوب نمی‌شد. فقط همه بیشتر ناراحت 
می‌شدند.وقتی اشکان رفث دانشگاه بازهم فکر 
خانواده نبود. می‌توانست جایی کار پاره وقت 
پیدا کند ویک گوشه زند گی را بگیرد اما کاری 
نکرد! همه می‌دانستند اشکان نمی‌تواند دو کار را 
همزمان انجام بدهد. اصلا از اولش هم این مدلی 
بود. وقتی کسی کاری در توانش نیست. نمی‌توان 
او رامجبور به انجام آن کرد. چون به هر حال 
نمی‌تواند و بدتر مشکل به وجود می‌آورد. 

اگر اشکان می‌خواست همزمان با دانشگاهش 
سر کار برود. درسش به جای چهار سال, شش 
Jl‏ طول می کشید. پس همان بهتر که کار نکرد 
میاه باتش را کرت 

من در این چهار سال کار کردم و خرج تحصیل 
او راهم دادم. بعد از اینکه درسش تمام شد به 
جای اینکه سر کار برود و گلی به سر خانواده‌اش 
بزند. عاشق شد. عاشق یک لقمه بزر گتر از دهان 
خودشاهرچه به او گفتیم الان وقتش نیست 
جواب داد:" عشق این چیزا سرش نمی‌شه. یه 
دفعه مياد و کل زندگی آدم رو درگیر می AIS‏ 
می‌خواستید به دلم بگم که حق نداشتی عاشق 
بشی "؟!اشکان فقط چند ماه بود که جایی شاغل 
شده بود. در این مدت هم با د رآمدش فقط به 
خودش رسید, از کت و شسلوار گرفته تا عظر 
واد کلن و بهانه‌اش هم این بود که نباید پیش 
همکارهایش کم بیاورد. بعد هم هنوز کاری برای 
خانواده نکر ده و یک ریال پس انداز نکرده بود که 
عاشق دختر از ما بهتران شد. 

از آنجا که جز خودش و مدرک لیسانس 
PT AT‏ ناشت :به سراغ 
من آمد. از حلقه و لباس عروسی گرفته تاشام 
عروسی و سالن را من برایش فراهم کردم. چک 
گرفتم: تزش گرفتم:دمستی کرای رو قول 
و قرار اشکان حساب کردم که چند ماه بعد 
بدهی‌های‌ش را می‌دهد. اما اشکان ماه اول که 
پولش برای ماه عسل رفت. ماه دوم برای 395 
ماه سوم برای خرج و مخارج. ماه چهارم برای 
سفر. ماه پنجم برای دواو درمان. ماه ششم برای 
کرایه خانه و... دست آخر هم ناچار شدم همه 
بدهی‌هایم را خودم پرداخت کنم! 

چاره‌ای نبود. نمی‌توانستم پایم را بگذارم 
630 خرخره برادرم و آبرویش را ببرم. آبروی او 
آبروی من بود. خودم بدهی‌ها را دادم و نگذاشتم 
کسی ناراحت شود. 

آن همه خرج برای داماد شدن اشکان کردم 


داده‌ام. حتی به قدر همان چندتا نان و دو LS‏ میوه. 
نمی توانستم قید خانواده‌ام را بزنم. مادرم رماتیسم 
داشت. رماتیسم معمولی نه. از آن نوع خیلی بدی 
که وجود دارد. می گویند بیماری بهجت. مدام 
سردرد. استخوان درد گاهی چشمش خونریزی 
می کرد و گاهی گوشش زوزه می کشید. هرروز 
در گیر بود. بايد دارو می‌خورد تا بتواند خانه رارتق 
وفتق کند. خواهرم خیلی کوچک بود. اصلا با به 
دنیا آمدن او مادرم بیمار شد. اگر مادرم در بستر 
می‌افتاد. خواهرم تلف می‌شد. 

گاهی با خودم می گفتم که مگر فقط من 
مسئولم؟ برادر لندهورم "اشکان" bb‏ می‌خورد 
و می‌خوایید؟ او هیچ وظیفه‌ای در مقابل خانواده 
نداشت؟ فقط من مسئول رسید گی به امورات 
خانواده بودم؟ 

برادرم از اول هم فرصت طلب بود. یک ادم 
منفعت طلب و خودخواه. کسی که همیشه فقط به 
خودش فکر می کرد. چند بارباعث شد تا به ناحق 
از پدرم کتک بخورم. هر خرابکاری می کرد با 
زرنگی جوری صحنه‌سازی می کرد که من مقصر 
باشم. شب‌ها پدرم به او می‌گفت:" زباله‌ها رو ببر 
بذار بیر ون! اما برادرم به بهانه هواخوری دست 
مراهم می گرفت و بعد پایمان رااز در خانه که 
بیرون می گذاشتیم کسیه زباله را می‌داد به من. 

این تازه نمونه کوچکش بود. یکبار که 
دعوایمان شده بود او سیخ کباب رابه طرفم پرت 
کرد. عجب نشانه گیزی دقیقی هم داشت. سیخ 
تا ساق پایم فرو رفت و کار به بیمارستان کشید 
افو اناد یوگ چرااین کار رو کرت ۱۴ 
گفت: داداشم خودش روی سیخ افتاد!" اگر چه 
هیچ کس حرفش راباور نکرد اما من هم یک کلمه 
نگفتم که او سیخ را به سمتم پر تاب کرده است! 


-همه همسن و سالای توالان يا بازنشسته شدن 
یا در حال برنامه‌ریزی برای دوران بازنشستگی 
شون هستن, اما تو چی؟ نزدیک پنجاه سالته و باز 
هم باید ساعت زنگ دارت رو کوک $ که صبح 
خواب نمونی! از هفده سالگی کار کردی, نه یه 
سفر درست و حسابی رفتی, نه یه زند گی درست 
و حسابی داری. نتیجه این همه کار چی شد ؟ bib‏ 
۲ .باب alla‏ کهنه که به اسم ارتیه 
از خونه پدری آوردی... هنوز یه چهاردیواری از 
خودت نداری. چهارچرخ قراضه ت هرروز یه 
جاش می‌لنگه. یه پس انداز درست و حسابی هم 
نداری که اگه شبی, نصفه شبی آپاندیست تر کید 
خودت رو برسونی بیمارستان... 

باز هم داشتم با خودم حرف می‌زدم. صدای 
رک اعت قد می و کهته در سالن بیچید. اضلا 
دوست نداشتم از رختخوا بیرون بیایم.. بالاخره 
در نبردی نابرابر تنبلی بر وجدانم پیروز شد و در 
رختخواب ماندم. bl‏ خودم هم خوب می‌دانستم 
که دیگر خوابم نخواهد برد. باز هم مثل همیشه 
گذشته همچون یک فیلم زنده شروع کرد به رژه 
رفتن در مقابل دید گانم... 


دوران سربازی» پوتین هم دوره ای‌هایم را 
واکس می‌زدم تادوزار کف دستم بگذارند. 
خوشحال بودم روزهای تعطیل در آن شهر غریب 
جوراب فروشی می کردم و برای پدر و مادرم 
پول می‌فرستادم. چندرغاز پولی که برایشان 
می‌فرستادم هیچ دردی از آنها دوا نمی کرد. نه 
کرایه خانه شان می‌شد ونه خرج دواو درمان 
مادرم و نه پدرم می‌توانست با آن زندگی را 
بچرخان د. دو کیلو میوه و چهار تا نان می خریدند و 
تمام. در حالی که من یک ماه تمام همه جمعه‌هايم 
ا اب تروشی گذرانده‌بودم! 

در عوض خیالم راحت بود که کاری انجام 
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e‏ کاا ال 


یک تمددرددل 


راستش را بخواهید قصد خدانکرده اهانت و 
جسارت به هیچ آداره وبا راندارم آما عرف دل 
خودم و خیلی دیگر از مردم خوب و همشهری‌هایم 
را نمی‌توانم نگویم و نزنم.. 
f'e‏ 
هوشمند ملی برای فردفرد ایرانیان لازم بوده واز 
همان روز اول هم باید بنام مردم ثبت می گردید. 
اما چند مورد بود که از طرف خودم گفتم بگویم 
که در این مورد مهم هم کارهایی صورت گرفت 
که LS‏ خوشایندنبود. 
اول آنکه تصویر کارت به نحوی گرفته شده که 
اگر خدای نکرده شب به خواب کسی بیاید یا در 
خواب سکته می‌زند ويا خواب به خواب می‌شود 
MEN‏ 
سپرده می‌شد آنها هم به نان و نوایی می‌رسیدند. 
ولی شاید بگویند دستور بخشنامه این امر از بالا 
بوده وخود را تبرئه کنند. که به نظرمن این اصلا 
قابل هضم و درک نیست .دوم AST‏ همین کارت 
را ی 
کشید تا به دستم برسد. که بارها و بارها دربعضی 
از ادارات دولتی که به علت نداشتن کارت ملی 
جدید ( هوشمند) با مشکل مواجه شدم که بايد 
گفت برای صدور کارت ملی این وقفه بسیار زیاد 
وغیرقابل توجیه است. سوم آنکه در موقع ثبت نام 
برای کارت ملی هوشمند مبلغی دریافت شد که 
قرار براین بود که اين مبلغ برای ثبت نام و عکس 
و صدور و تحویل آن توسط شر کت ملی پست به 
درب منزل دریافت شود و متقاضی دیگرپولی 
پرداخت نکند.اما کارت در دفتر خدماتی تحویل و 
مبلغ ۳۵۰۰۰ ریال نیز از متقاضیان دریافت شد. 
وا راتکه تا ای کارت سل ۱۳۹۶ 
تحویل سال ۱۳۹۹ و انقضای کارت همین طور 
که محال می‌فرماید دال ۰۶ ۱۲ می اش دا 
e L EE‏ 
مگر در ایران زند گی نمی کنیم؟ مگر شناسنامه 
ار ۱ 
MD‏ ای کارت ملی وا 
مشخص می کند و شاید هم تله ای است تا چند 
سال دیگر با مبالغ هنگفت تری مردم سر کیسه 
شوند.؟ آیا اینها نقص به حساب نمی ایند و قابل 
انتقاد نیست ؟! چقدر خوب است نسبت همدیگر 
مهربان باشیم و به هم رحم کنیم و ببخشیم.تا 
خداوند مهربان هم به مارحم کند وما را ببخشد. 
غلامعلی قاضی شهرضا- شهرضا 


اطاعات کی سارو ۳۹۱ AN‏ ۴۹ 


مادرشوهر کم بینا و پدرشوهر فلج و برادر شوهر 
معتاد زندگی کند؟ باید فکری به حال خودم 
می کردم. زمان به تندی می گذشت و من همچنان 
بی‌سروسامان مانده بودم در حالیکه همچنان در 
میدان میوه وتره بار پادویی می کردم و به جایی 
نمی‌رسیدم.همه دارایی پدر یک خانه کلنگی 
بود. خانه‌ای که از پدرش به ارت رسیده بود. 
تصمیم گرفتم آن را مشار کتی بسازم. پدرم حرفی 
نداشت. سازنده آمد و گفت سه طبقه دو واحدی 
هی میا وخ سه وا خد مال اوو سه دانمد مال ما قرار 
شد هر کس یک واحد بر دارد. یک واحد من؛ یک 
واحد اشکان و یک واحد پدر و مادرم که بعد از 
آنها به خواهرم برسد. قرار شد بابت واحد خواهرم 
هر ماه مبلغی به عنوان اجاره به حسابش بریزیم. 
خواهرم نیازی نداشت اما من قبول نکردم. 

کورسوی اميد در دلم روشن شده بود. همه 
چیز غیلی خوب رود حتی وقتی با سازنده توفق 
کردیم و قرارداد نوشتیم و از آنجا به یک BL‏ 
اجاره‌ای رفتیم. با دختری که در همسایگی مان 
زندگی می کرد آشنا شدم و دل به او باختم. گفتم 
برای پدر و مادرم پرستار می‌گیرم. قبول کرد. 
حتی پرستار هم پیدا کردم. بیوه جوانی که قبول 
کرد شبانه روزی از پدر و مادرم مراقبت کند و 
در عوض خودش و بچه‌اش در همان خانه زند گی 
کنند و حقوقی داشته باشند. 

همه چیز خوب بود تا اينکه اشکان با نیرنگ 
یک روز وسط کار پدر رابرد محضر و به اسم 
وکالت کاری از او و کالت فروش گرفت و کل 
خانه رابه بساز و بفروش فروخت و پول‌ها را 
برداشت و فرار کرد. 

کاری از دست کسی ساخته نبود. من مات و 
متحیر بودم. پدرم سکته کرد و اين بار از دنیا رفت 
و مادرم هم مدتی بعد به او ملحق شد. من مانده 
بودم ویک مشت خرت و پرت کهنه SIN BL‏ 
و بدهی که به طرف سازنده داشتم. چقدر جان 
کندم تا بدهی او را پرداخت کردم... 


اج اد اد 
9 2 2 


-بیا اینجا داداش... بیا پیش ماو اینجا 
شانست رو امتحان کن... 

در جواب خواهرم گفتم:" نمی‌خوام plus‏ سربار 
تو و شوهرت باشم. دست خالی بیام مملکت غریب 
که چی بشه. اینجا که همه همزبونم هستند اينه 
حال و روزم وای به اینکه plu‏ اونجاء نه خواهر جان. 
ترا l‏ 

همچنان مستاجرم و در میدان تره بار کار 
می‌کنم. هر کاری از دستم برمی آمد برای 
خانواده‌ام کردم. مهم این است که احساس گناه 
و پشیمانی نمی کنم. فقط حسرت این را دارم که 
برای خودم هیچ نکر دم... 


که به عشقش برسد اما دو سال نشده بلوایی به پا 
شد. عاقبت لقمه بزر گتر از دهان برداشتن همین 
می‌شود. اشکان درآمدی نداشت که بتواند از پس 
خاطر همین موضوع سکته کرد. بیچاره مادرم یک 
چشمش رااز دست داد. من مانده بودم که خرج 
دواو درم ان آنها را بدهم یا مهریه عروس خانم 
را...؟ بعد از آن همه دعوا و جنجال, همسر اشکان 
همه زند گی را جمع کرد و رفت BL‏ پدرش: 
مهریه‌اش راهم داد گاه قسط بندی کرد. ماهی 
دو تاسکه! به اشکان گفتم:" یه سکه من کمکت 
می کنم و یه سکه هم خودت بده"! 

جند وقت بعد اشکان معتاد شد. از غصه به 
مواد پناه برد. عاشق زنش بود و رفتنش راباور 
نداشت. به مواد پناه برد تا غصه‌هایش کمتر شود. 
من کار کردم و خرج اعتیادش رادادم. بارها خرج 
کردم تات رک کند. چند بار در کمپ بستری‌اش 
کردم. آن همه خرج کردم که فقط مواد نکشد. به 
او می گفتم: "اگه دنبال کار نرفتی هم مهم نیست. 
فقط دیگه نکش! اما هر بار یک ماه دو ماه در 
کمپ می‌خوابید. یک هفته نکشیده دوباره شروع 
می‌کرد.مدتی بعد برای خواهرم خواستگار خوبی 
خوش شانس بود او. پدرم دو بار دیگر هم سکته 
کر د. نصف بدنش لمس شد. بیچاره خیلی عذاب 
می کشید. حتی خودش نمی‌توانست غذا بخورد. 
خیلی برایش زحمت کشیدم. هر هفته او رابه 
حمام می‌بردم. سرو صورتش را اصلاح می کردم. 
با اینکه نیمه فلج بود اما همیشه تمیز و معطر بود. 

خودش دوست داشت برود خانه سالمندان. 
می‌گفت:" اونجا با همسن و سالای خودم می‌شینم 
و حرف می‌زنم." بیچاره درست و حسابی هم که 
تم نو تسم خر بردت القن کوش بو که نن 
حرف‌هایش را می‌فهمم. همه کارهای پدرم رامن 
انجام می‌دادم. اشکان فقط داد و بیداد می کرد. 
حتی یکی دوبار روی پدرم دست Mb‏ کرده بود... 

یکی از بدترین روزهای زند گی‌ام بود آن روز. 
وقتی به خانه آمدم. پدرم گریه می کرد. بین هق 
هق‌هایش به سختی گفت: اشکان من رو کتک 
زده. چون دير من رو برد دستشویی و دقیقا جلوی 
در دستشویی اختیارم رو از دست دادم و اشکان 
هم عصبانی شد ... کسی به فکر من نبود. چندین 
بار خودم خواسته بودم تشکیل خانواده بدهم اما 
کدام دختری قبول می کرد در یک خانه با یک 


گفت و گو b‏ مصطفی محسنی محسمه‌ساز 


مجسمه‌سازی هنر گرانی است 


مصطفی محسنی یکی از مجسمه‌سازانی است که با اثر "در بطن خواب" در هشتمین دوسالانه 


مجسمه‌سازی حضور يافته است. او فارغ‌التحصیل مجسمه‌سازی از دانشکده هنرهای زیباست و از اوائل 
دهه نود فعالیت جدی خود را آغاز کرده و تاکنون در چندین رویداد مختلف حضور يافته است . 


درون آن برعکس آن باشد. با توجه به موضوع و 
ساختار اثر. به نظرم از آهن که زنگ زد گی‌اش را 
نیاز داشتم و استیل نتیجه خوبی گرفته‌ام. متریال 
ات شاف ات وهای واا 
SE‏ 
می کند و به همین دلیل مورد استفاده قرار گرفته 
است. دلیل استفاده‌ام از نور سبز نیز تقدس آن نزد 
IL‏ ا 

به نظر تان با الگو قرار دادن بینال‌ها و دیگر 
رویدادهای استاندارد خارجی کاستی‌ها بهتر و 
سریع تر مرتفع نمی‌شوند؟ l‏ 

بله و امیداورم جامعه هنری مادر آینده با 
بهره‌گیری از وجود کارشناسان درخور مسائل و 
مشکلات موجود رابه صورت دقیق بررسی کنند. 
به هنرهای دیگر و دیگر رشته‌های هنرهای تجسمی 
کار ندارم. اما در حوزه مجسمه‌سازی کارشناسی 
MCC LIEN‏ 
بپردازیسم البته اینکه می‌گویم کارشسناس نداریم 
درست نیست. مشکل اینجاست که استانداردهای 
مشخصی نداریم و رسیدن به چهارچوبی مشخص 
نیازمند زمان است. از طرفی نیز منتقدان و 
تحلیل گرانی نداریم تا به بررسی و تحلیل آثار 
بر دازند. امیدوارم در آینده‌ای نه جندان دور این 
اتفاق بیفتد و شاهد اتفاقات بهتری باشیم . 

۲ینکه هشتمین دوسللانه مجسمه‌سازی 
تهران امسال در پهنه رود کی و تالار وحدت 
بر گزار شده مورد رضایت شماست؟ 

موضوعی که همه ما از آن مطلعیم. این است 
که تالار وحدت برای بر گزاری رویدادهایی جون 
دوسالانه مجسمه‌سازی و بینال‌ها مناسب نیست. 


ل ار Ki‏ 
برایم باقی مانده بود و باعث شد دست بافته‌های 
کرمانج‌های خراسان را دستمایه آثارم قرار دهم. 
لے ی از فوع اسر و در سال ۱۹ 
مجموعه دیگری را آغاز کردم که "گره" نام داشت 
و بر اساس موتیف‌های گلیم‌ها شکل گرفته بود. 
اینگون ه بود که تصمیم گرفتم به طور جدی روی 
نقوش مطالعه داشته باشم و در کناراتفاقات انجام 
شده مجموعه آمسیر سبز شکل گرفت و امیدوارم 
کے ایا د ا 

از چه نماد هایی برداشت کرده‌اید؟ 

:58 گلیم‌های منطقه خراسان موتیفی وجود دارد 
که نماد روشنایی است ومن از آن الهام گرفته‌ام 
IC LIS‏ 
طی این برداشت و الهام فرم‌های پیله مانند گلیم‌ها 
را بازتولید کردم و با تکرار آن‌ها قطعاتی هندسی 
jiet‏ فد که موفه آن BIS‏ میس 

با توجه به اينکه هنر ظریف گلیم بافی و 
موتیف‌ها و طرح‌های مربوط به آن را اساس 
کارتان قرار داده‌اید. اما آن ظرافت‌ها به صورت 
مستقیم و بی‌واسطه در آثار دیده نمی‌شود که 
شاید دلیل این موضوع متریال‌هایی است که به 
کار برده‌اید . 

برای به اجرا رساندن ایده‌هایم تلاش می کنم 
متریال‌ه ای مرتبط انتخاب کنم. برای درون و 
بیرون اثر مجموعه "در gha‏ خواب کنتراستی را 
می‌خواستم. با توجه به محدودیت‌ها و ساختار کار 
تصمیم گرفتم رای ساخت اثر از فلر استفاده کنم و 
به سراغ ورق آهن و ورق استیل رفتم. می‌خواستم 
پوسته بیرونی کار پوسیده و خورده شده باشد و 


A اطلاعات‎ 


pet فت‎ 


زیر نظر: مجید فلاح شجاعی 


تاکنون در چه رویدادهایی شرکت 
کرده‌اید؟ 

پیش از این در رویداد مجسمه‌سازی شهری 
حضور یافتهام و این اولین بار است که در دوسالانه 
مجسمه‌سازی تهران شر کت می کنم. مجموعه‌ای 
رادر دست تولید دارم که مسیر سبز" نام دارد 
و اثری که به دوسللانه ارائه کرده‌ام نیز بخشی از 
مجموعه مذ کور است و در بخش بینال مجسمه‌های 
شهری پذیرفته شده است . 

از چند و چون مجموعه يا پروژه امسیر 
سبز" بگویید . 

ایده مجموعه مستیو ۳ اواخر سال ۱۳۹۶ و 
اوائل ۱۳۹۷ شکل گرفت. در آن مقطع مشکلات و 
تنش‌هایی رادر جامعه مشاهده می کردم و تقریبا در 
همان دوره بود که بر اساس همان ایده‌ها مجموعه 
راشروع کردم و تلاشم این بوده با آثارم نوید از 
آینده‌ای روشن بدهم. به هرحال این پروژه برایم 
فداوم دارد و به تازگي مشفول اراته آثار مربوط به 
آن در رویداده ای مختلف هستم که یکی از آنها 
هشتمین دوسللانه مجسمه‌سازی تهران است. در 
این رویداد سه اثر ارائه کردم که "در بطن خواب" 
نام دارد . 

شما برای ساخت آثارتان صنایع دستی 
کرمانج‌های خراسان را دستمایه قرار داده‌اید 
و در نهایت خروجی‌تان از این برداشت سه اثر 
مدرن است که ظاهر اربطی به هنرهای سنتی ما 
ندارد. در این باره توضیح دهید . 

نگاه‌هر شخص به موضوعات مختلف متفاوت 
است. اگر دقت کنید متوجه خواهید شد که هر 
هنرمند با توجه به گذشته‌ای که دارد و با توجه به 
شرایط. موقعیت‌هاواتفاقاتی که در محیط زندگی 
و پیرامونش رخ می‌دهد. به تولید اثر می‌پردازد 
ومن نیز بر همین اساس پیش رفته‌ام. من خود م 
کرمانج هستم و به منطقه خراسان تعلق دارم و 
هنرهای دیارم را می‌شناسم. يادم هست زمانی 
که بچه بودم اقوامم کار گاه‌ه ای قالی بافی و گلیم 
بافی داشتند و حال با وجود گذشت سالیان بسیار 
آن روزها و اتفاقات رابه یاد دارم. در همان دوره 
بچگی زمانی که کار گاه‌ها دایر بود. روزی به کار گاه 
اقواممان رفتم ودیدم کسی کار نمی کند و گلیم‌ها 
و فرش‌ه ااز دارها | ويخته بودند. به یاد دارم که 
صحبت بر سر مسائل مالی بود و آن افراد حاضر 
در کار اہی کد ال راو سای کار | 
مر کا این مس سار ار ادها 
بویا یا رو ولا اند ی 
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برخلاف همه تصورات که گمان می‌رفت امسال b‏ وجود شیوع بیماری کرونا و تعطیلی سینماها و 
ر کود JAB‏ حاکم شده بر این حوزه فرهنگی, شاهد کمترین استقبال از جشنواره و کاهش شدید ساخت 
آثار سینمایی باشیم آن هم در شرایطی که سال گذشته با وجود عادی بودن همه شرایط و باز بودن 
شر کت در جشنواره فجر امسال ر کورد زد و صدو ده فیلم برای حضور در این رویداد ثبت نام کر دند 
B A Ġa G LARA AP‏ 
b lok l‏ شنت ده ان فهرست هم ک 
نیستند . از جمله این فیلمها: 

سلفی b‏ دمکراسی و کوسه. de‏ عطشانی / تی $ 
تی» آیدا پناهنده / آهو هوشنگ گلمکانی / روشن» 


زالاوا 


۵۱ AR ۳۹۱ رو‎ 


4 


l 


3 


mem 


سیدروح الله حجازی /غیبت موجّه, عباس رافعی / : 
ستاره بازی» هاتف علیمردانی / افتاب نیمه شب. ا 
شهریار بحرانی /ابلق نر گس آبیار / کارو. احمد ۲ 
مرادپور / تک تیرانداز de‏ غفاری / قاتل ند 
حمید نعمت الله /من ودبوراء ضیا 
شیشلیک, محمدحسین مهدویان / شاه نا نادر 
مقدس / نار گیل سید داود اطیابی / زالاواء ارسلان امیری / مجوز خروج» کیارش اسدی زاده / روزی 
روز گاری آبادان, حمیدرضا آذرنگ / نیلگون» حسین سهیلی زاده / وثيقه. حسین قاسمی جامی / 
موسی, احسان عبدی پور / بی سرزمین, تورج اصلانی / رقص دلفینهاء علیرضا امینی 


محیط و بنای تالار وحدت برای کار دیگری طراحی 
شده است اما به هر حال نمی‌توان نسبت به این 
اتفاق و تصمیم شکایتی داشت. زیرا محدودیت‌هایی 
وجود داشته و به ناجار چنین تصمیمی اخذ شده 
است. یکی از موارد درباره JIL‏ وحدت لوسترهای 
بزرگی است که از سقف طبقات اوران هستند. 
این لوسترها و نحوه نوردهی آن‌ها شاید برای برخی 
bl‏ خوب باشند. اما با توجه به جنس و اندازه‌شان 
فضا رابه شدت تحت تاثیر قرار داده‌اند. US‏ همه 
تاثیرات لوسترها بر فضای بر گزاری دوسالانه منفی 
اس تایح ها اطعا ار 
است واگر اشتباه نکنم رنگشان متمایل به نارنجی 
اس ها وا تا کار اس 

بینال‌ها و رویدادهایی مانند دوسللانه 
مجسمه‌سازی باید ظرفیت‌هایی را نیز برای 
فروش آثار هنر مندان ایجاد کنند . 

ار 
حمایت‌های معمول دیگر نیز وجود نداشته است. 
به طور مثال من می‌خواهم اثری را بسازم که یک 
MILI,‏ کار سا ار دار واد 
باید برای انجام آن مبلغی به هنرمند داده شود. 
حتی اینگونه حمایت‌ها نیز وجود نداشته است. 
البته برای جذب اسپانسر در جهت بر گزاری بهتر 
دنه تلاش‌های صورت گرفته اما 4 ره 
نر سیده است . 

×به هرحال مجسمه‌سازی هنر گرانی است و 
هزینه‌های زیادی برای سازنده دارد . 

واقعاً همینطور است و هزینه‌ه او مخارج نیز 
ب یار bli er alla aa Iris SEAN‏ 
را بگویم خنده‌تان می‌گیرد.البته در اين باره تباید 
به شورای سیاست گذاری دوسالانه خرده گرفت 
زیرادوستان برای بر گزاری این رویداد به بهترین 
شکل تلاش کرده‌اند. بر گزار کنند گان واقعاً دنبال 
اسپانسر و جذب حامی بودند اما نشد. 

یکی از اتفاقاتی که همواره موضوع بحث 
بوده رقابتی با غیر رقابتی بودن رویدادهاست. 

زمانی که در رشته‌ای چون مجسمه‌سازی 
منتقد هنری درخور نداریم. رقابتی کردن 
رویدادها و قضاوت آثار کار دشواری خواهد بود. 
با اینکه خودم در دوره‌های قبلی حضور نداشتم 
اما دوستان آثاری ارائه کرده بودند و در جریان 
چند و چون بر گزاری‌ها بوده‌ام. در نهایت تعدادی 
از شر کت کنند گان مورد قضاوت و داوری قرار 
می‌گرفتند و برخی آثار بر گزیده می‌شدند. این 
اکان ارات ها و دلخوری لے رااساد مي کند 
کا ا فا ا 
IL sul‏ نکند اما در نهایت به جبهه گیری‌هایی منجر 
می‌شود که به چند دسته گی هنر مندان مجسمه‌ساز 
می‌انجامد. این رویه به ضرر هنر یک کشور است. 


چمشید خاوری 
رابازی می کند و به شدت تصنعی و در لحظاتی خنده دار است. ای کاش 
فیلمسازان پیشکسوت ماء قدر اعتبارشان را بدانند و آن را جلوی دوربین 
به عنوان بازیگر خرج نکنند! 

پ.ن: در همین زمینه پیشنهاد می کنم فیلم "توهین محصول ۲۰۱۷ 
لبنان را ببینید که چگونه یک لحظه عصبانیت و فحاشی می تواند جنجال 
به پا کند. 

سر اسر شب فرزاد موتمن 

خسته و پر ملال! 

هفده سال قبل نام فرزاد موتمن با فیلم آشبهای روشن" مطرح شد. 
فیلمی که تا مدتها در لیست تاپ تن های منتقدان و نویسند گان سینمایی 
قزار داشت. او همرس استاها. ijja SAL Bit‏ 
"سراسر شب "را در همان حال و هوا ساخت اما چون نمی خواست نامش 
به عنوان یک کارگردان هنری ساز مطرح شود فیلمهای گیشه پسندی 
مثل "پویک و مش ماشاالله و چشم و گوش بسته" راهم ساخت که از قضا 
LS‏ از تماشاگران. موتمن را با همین دو فیلم می شناسند! 

"سراسر شب" درباره دختری به نام مهتاست که وقتی می بیند خواهرش 
مریم با خوردن ۶۰ قرص به خوابی طولانی رفته: تصمیم می گیرد آخرین 
نفراتی که با او ارتباط داشته‌اندرا پیدا کند. او با یک کافه چی. یک کار گردان 
سینماء یک نوازنده, دختری که از فردی ناشناس کتک خورده. طلبکارها 
و افرادی که به دنبال دخترند آشنامی شود و همه اینها روایت عجیب و 
غریب فیلم را شسکل می دهند. هیچ کدام از این شخصیت هایی که در فیلم 
حضور دارند. سر و شکل درست و حسابی ندارند. یعنی معلوم نیست از 
کجا آمده‌اندو به کجا می روند. انگیزه و هدف ندارند. باور پذیر نیستند. 
نگرانشان نمی شویم. با آنها همراه نمی شویم. داستان زندگی آنها کشش 
دراماتیک ندارد. در نتیجه تماشاگر نمی تواند با آنها ارتباط برقرار کند. 

فیلم. داستان کلاسیکی ندارد. در عوض. با تعداد زیادی خرده پیرنگ 
روبرو هستیم که خیلی هایشان اضافه هستند. تمام فیلم. در یک شب تا 
صبح می گذرد. بنابراین از رنگ و نور و زیبایی بصری خبری نیست. فیلم. 
دیال وگ محور است و اصلی ترین شعار سینما یعنی (نگو بلکه تشان بذه) 
رانادیده گرفته و در برخی صحنه‌ها بازیگران آنقدر دیالوگ می گویند و 
به کتابها و فیلمهای معروف ارجاع می دهند که حوصله تماشاگر واقعاً سر 
می‌رود. آنهایی هم که "فیلم بین" و "کتاب خوان" نیستند و اين ار جاعات را 
متوجه نمی شوند عطای ادامه دیدن فیلم را به لقايش می‌بخشند! 

پ.ن:بعضی کار گر دانها برای اینکه ضعف‌های فیلمشان را بپوشانند 
ادعا می کنند که یک فیلم شخصی ساخته‌اند و شاهکارشان(!) په درد 
مخاطب عام نمی خورد. چون از ان سر در نمی آورن د. خب برادر من؛ 
اگر قرار بوده چیزی بسازی که فقط خودت خوشت بیاید. چرا مدیوم 
پرخرج سینما را انتخاب کردی؟ راحت می رفتی یک فیلم کم خرج تجربی 
می‌ساختی و روزی ده بار در تلویزیون خانه ات می دیدی و کیف می کردی! 
بقیه را هم با تماشای اثر فیلسوفانه‌ات. معذب نمی کر دی! 


پشت میله های زندان آدمهای زیادی وجود دارند که در یک لحظه 
عصبانی شده و کنترل خود را از دست داده و جان یک نفر دیگر را گرفته‌اند. 
این از کوره در رفتن‌ها و رفتار کنترل نشده که می تواند هر روز برای من 
و شمانیز رخ بدهد زنگ خطری است که می تواند خانواده ای را عزادار 
و گرفتار کند.یلدا جیلی و همکارش فردین خلعتبری - که جدیدآ در کنار 
آهنگسازی, به نوشتن هم روی آورده - فیلمنامه "جمشیدیه"رابا تمر کز بر 
روی این سوژه نوشته‌اند که به نقد فحاشی و تاثیر فاجعه بار رفتارهای خشن 
در جامعه ایر ان بیر دازند. 

ترانه (سارا بهرامی) و امیر (حامد (ghas‏ با دوستانشان در یک کافه 
قرار دارند. آنها در مسیر با یک راننده تاکسی دعوایشان می شود. مشاجره 
لفظی بین آنها بالا می گیرد و ترائه که از فحش‌های رانتده تا کسی خشمگین 
شده با موبایلش به کتف و گردن این راننده می کوبد... در نهایت. راننده 
بی‌خیال شده و می‌رود اما امیر چند روز بعد آگهی ترحیم او را در ایستگاه 
تاکسی خطی‌هایی که نزدیکشان بوده می‌بیند و با گفتن این موضوع به ترانه. 
ناخواسته باعث می‌شود که همسرش فکر NS‏ در مرگ راننده تااکسی نقش 
داشته است. ترانه که عذاب وجدان گرفته به خانه همسر و فرزندان متوفی 
می رود اما.... 

فیلمنامه جمشیدیه بین نقطه عطف اول و دوم. ریتم کندی دارد و 
در آن لحظاتی که ترانه د رگیر کشمکش های ذهنی و افکار مالیخولیابی 
است ضمن اینکه برای اقدامات بعدی‌اش زمینه چینی نمی‌شود (به علت 
ایتکه قصه لو ترود اشاره نمی کنم) باعث عدم همذات پنداری تماشاگر هم 
می‌شود چرا که ترانه. نه تنها دلایل منطقی همسر و و کیلشان را نمی پذیرد 
بلکه اصرار غیرمنطقی او بر قاتل بودن خودش باعث می شود دست به 
کارهایی بزند که از نگاه تماشاگران هم نشانه بی عقلی است؛ شبیه همان 
ضرب‌المثل معروف که یک دیوانه سنگی در چاه می اندازد و صد عاقل 
نمی توانند آن را بیرون بیاورند! 

پرداختن مفصل به فیلمنامه, در این مقال ممکن نیست اما به نظرم 
صحنه‌های داد گاه جزو اصلی ترین ضعف های این فیلم است. اول به خاطر 
ناتوانی فیلمساز در با زآفریتی صحنه های داد گاه و فضاسازی نادرست. 
دوم به خاطر دیالوگهای شعاری که از دهان بازیگران بیرون می آید و انگار 
در حال قرائت یک بیانیه فمینیستی با تکیه بر کرامات انسانی هستند؛ و 
سوم به خاطر انتخاب بهرام عظیمی به عنوان قاضی که اصلاً چنین نقشی 
به فیزیک ظاهری و کاراکتر این هنرمند - که اتفاقاً در کار اصلی خودش 
یعنی انیمیشن جزو بهترین هاست؛ - نمی خورد! و در انتهاء یک احیف" 
بزرگ به خاطر حضور کیومرث پوراحمد که در این فیلم نقش پدر امیر 
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حمشید H‏ بلدا جبلی 
از کوره در رفتن! 
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امسال برای نخستین بار در تاریخ جشنواره فیلم 
فجر. فهر ست فیلم‌های متقاضی شر کت در جشنواره 
منتشر شد.برابر با این فهرست ۱۰ ۱ فیلم درخواست 
حضور در جشنواره فجر ۱۳۹۹ را دارند. نکته جالب 
درلیست اعلام شده حضور چهره‌های شناخته‌شده 
است که بعضی از انها برای نخستین بار است که 
فیلمی را کار گردانی کرده‌اند. هوشنگ گلمکانی منتقد 
سینماء حمیدرضا آذرنگ بازیگر تئاتر, سینما و تلویزیون. 
ارسلان امیری فیلمنامه‌نویس و مهر داد کوروش‌ نیا فیلمنامه‌نویس و 
نمایش‌نامه‌نویس جزو فیلم‌اولی‌های این دوره هستند که قرار است 
در کنار سینماگرانی چون نر گس آبیار. هاتف علیمردانی. حمید 
نعمت‌الّه. احسان عبدی‌پور. محمد حسین مهدویان, روحاللّه حجازی 
و نادر مقدس به رقابت بپردازند. شیوع کرونا و اما و اگرهای بر گزاری 
سی و نهمین جشنواره فیلم فجر درحالی که بسیاری از جشنواره‌های 
معتبر دنیا به لغو و یا آنلاین بر گزار کردن روی آورده‌اند. در حالی 
به سرانجام رسید که همراه با تغییراتی در آئین‌نامه بود.در این دوره 
از جشنواره هیئت انتخاب حذف شد و کلیه آثار رسیده به دبیر خانه 
جشنواره از سال ٩۷‏ تا کنون بعد از تطبیق با مقررات اعلامی در 
فراخوان مورد داوری قرار می گیرند و از میان آن‌ها آثار بر گزیده 
RE‏ رت را 
سیمرغ در تمام بخش‌ها مورد داوری قرار می گیرد تا ایرادی که هر 
سال فیلمسازان نسبت به این موضوع داشتند در این دوره برطرف 
شود .قرار است فیلم‌های نامزدشده اگر شرایط مساعد باشد و ستاد 
کرونا اجازه دهد. نمایش محدودی برای رسانه‌ها تحت پر وتکل‌های 
بهداشتی داشته باشند وس از نت ۲ بهمن‌ماه فیلم‌های بر گزیده 
معرفی شوند.همچنین بر اساس تا کید مجدد دبیر خانه جشنواره 
سی و نهم. تنها آثاری در فهرست نهایی داوران قرار خواهد گرفت 
که نسخه 12 آنها تا موعد اعلام شده به دبیر خانه جشنواره ارائه 
شده باشد.در تر کیب هيأت داوران امسال به نامهایی چون مصطفی 
ار 
احسانی(مدیرفرهنگی)؛ مر تضی پورصمد ی(مدیر فیلمبرداری). 
TEMI‏ 
جاویدی(نویسنده و کارگردان)بر می‌خوریم. 


ڈولکونددر "حا ینش ی" 
انديشه فولادون د به جمع بازیگران فیلم "خائن کشی" به 


کار گر دانی مسعود کیمیایی و تهیه کنند کی عل اوجی بیوست. 


"سربازهای جمعه " جلوی دوربین 
رفت و "خائن کشی" دومین همکاری . 
او با کیمیایی محسوب می‌شود.پیش ۰ 
أل اا اا 
پانته آ بهرام» پولاد کیمیایی و مهران . 
مدیری در فیلم قطعی شده بود. 
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PARA‏ "امینی ووزدعه 


علیرضاامینی که در 


کارنامه کاری خود kejbil‏ 
چون هفت دقیقه تا 
بلییر! استت هادی ,رای 
۱ 
انتهای خیابان هشتم وا 
دارد. امسال با دو فیلم "راند 
E‏ 
درخواست حضور در سی و 
نهمین جشنواره فیلم فجر را 
دارد. 

او در تازه‌ترین گام به سراغ فیلم سینمایی "راند چهارم" رفته و بار دیگر 
موضوعی ملتهب از دل اجتماع را به تصویر می ALS‏ 

داستان زندگی گار کر ساده‌ای است که نه همراه همسر و بسر کوچکش 
زند گی شادی دارند. در شب تولد پسرش در یکی از خیابان‌های تهران در یک 
در گیری خیابانی ناپدید می‌شود. همسر و پسرش به دنبال او می گردند و در طول 
فیلم با فضای جدیدی آشنا می‌شوند که منجر به تحول آن‌ها می‌شود. 

در "راند چهارم " که امینی داستان آن رانوشته و مرتضی شایسته تهیه کنند گی 
DI‏ را المه ار ار کے ار و 
جمشید هاشم‌پور به ایفای نقش می‌پردازند. موسیقی این فیلم را سیاوش امامی 
کار کرده است و مرتضی غفوری نیز فیلمبرداری آن را برعهده دارد. 

اما رقص دلفین‌ها" د گر فیلم امینی که بعد از "راند ارم به سراغ آن 
رفته است هنوز در مراحل فنی به سر می‌برد و احتمال رسیدن فیلم به جشنواره 
سی و نهم را با توجه به زمان اند کی که باقی مانده است. به صفر می‌رساند. 


وت توری "م ریہ تحر تعلومت 


فیلم قطع فوری" به 
کار گر دانی و تهیه کنند گی مریم 
بحرالعلومی واپسین روزهای 
پیش تولید را G‏ رعایت تمامی 
پروتکل‌های بهداشتی سپری . 
می‌کند تابه‌زودی مقابل . 
دوربین برود. روشنک عجمیان» 
علی کیان‌ارنی. محمدرسول ا 
صفری و غزال نظر با معرفی 
الهه منصوریان (قهرمان ووشوی جهان) دومین گروه بازیگران این فیلم پربزیگر 
هستند که پس از شقایق فراهانی. علی انصاریان. افسانه کمالی و سیاوش چراغی‌پور. 
با معرفی ساسان کریمی. حضورشان در این فیلم قطعی و تست گریم آنها انجام 
e‏ ا 
با فیلم پاسیو" سیمرغ بهترین کار گردانی بخش جلوهگاه شرق سی و ششمین 
جشنواره جهانی فیلم فجر را دریافت کرده و با دومین فیلم خود "شهربانو در 
سی‌ونهمین جشنواره فیلم فجر حضور خواهد داشت. فیلمنامه "قطع فوری بر 
اس و lL‏ 
داستانی متفاوت در شبی پاییزی است که زمین لرزه‌ای تهران را می‌لر زاند. 


aa‏ الق 
غیرانسانی, غیراخلاقی و قجیعی می‌شویم 
و نزدیک بود در تایید فرمایش‌اتش به‌قول 
معروف پشت تریبون بروم و به آفاده فضل 
بپردازم. که همکار سیگاری با لحنی آمیخته 
به‌تمسخر گفت :فقط همین؟ 

-آره مگر کارهایی بد در از این هم وجود 
دارد؟ 

-پس گوش کن تا من از خدمات جماعت 
سیگاری برایت بگویم. اولاً که بخش مهمی از 
زراعت کشور را توتون کاری تشکیل می‌دهد و 
قشر وسیعی از جمعیت کشور. کشاورز هستند 
که اگر ها سیگار کیو ادان آجر من شوه 
و bb‏ دست از حرفه ابا و اجدادی خودشان 
بردارند و دنبال غاز چراندن یا کشک سابیدن 
بروند! در ثانی. یکی از صنایع مهم. بز رگ و 
پول‌ساز مملکت را کارخانجات دخانیات 
تشکیل می‌دهد که کلی کارمند و کار گر 
زحمتکش و عایله‌مند دارد و اگر ما سیگار 
تکشیم اشتقال آتها مسأله‌دار می شوه به اضافه 
این که کارخانه‌های کبربت‌سازی هم قسمت 
اعظم درآمدشان بستگی به‌وجود جماعت 
سیگاری دارد و خانواده‌های پرسنل شاغل در 
آن‌هاء از طریق سیگار کشیدن ما نان می خورند. 
گذشته از همه این اگر خوب فکر کنی می‌بینی 
توی این مملکت. عده زیادی pol‏ بی‌تخصص 
وجود دارد که مخارج زند گیشان از طریق 
فروش سیگار و کبریت تأمین می‌شود واگر این 
شغل شریف! در فرهنگ مشاغل بشری وجود 
نداشت. جامعه دچار بحران شدید بیکاری 
می‌شد. تازه عده زیادی هم از طر یق واردات. 
تولید و فروش فندک. جاسیگاری, چوب 


رفیق غیرسیگاری, پیچ و تابی به‌ابروان هميشه 
درهمش داد و به‌ان دازه یک دایره‌المعارف دو 
که عللا ت تاه راید اب T-TEZI‏ 
زد و آن‌قدر زبان ریخت که نزدیک بود باور 
کنم سیگار واقعاً سم قتاله است و با کشیدن 
هر دانه‌اش چند قدم به سوی مرگ مفاجات 
پیش می‌روم و هیچ MU‏ نیست بالاخره بمیرم! 
و بچه‌هایم بی بابا شوند. درحالی که دوست 
سیگاری, پوزخندی زد و گفت: 

- توجهی به این حرف‌ها نداشته باش. هر 
آینده‌یی, رونده است و هر بنی‌بشری بالاخره 
یک روز می‌میرد. مر گ با کسی تعارف ندارد و 
جناب ملک‌الموت هیچ استثنایی بین دم دودی 
و غیردودی قایل نمی‌شود. ولی ما سیگاری‌ها 
حداقل ثوابی باببت خدمت به‌خلق برایمان 
باقی می‌ماند که از هر عبادتی بالاتر است و در 
این زمینه شاعر معروفی هم فرمایش کرده: 
"عبادت به‌جز خدمت خلق نیست . درحالی که 
افراد غیرسیگاری از این فیض عظما محر وم 
هستند. چون خیری از جانب آنها عاید کسی 
نمی‌شود! 

همکار غیر سیگاری, معترضانه غرید: 

- کدوم خدمت؟ شما سیگاری‌ها غیر از 
ضرری که به‌پول و جان خودتان می‌زنید. عامل 
سلب سلامتی دیگران هم هستید. به‌اضافه 
این که هر سال به خاطر تفنن شماء مقدار زیادی 
ارز از کشور خارج و به‌جایش دارو وارد می‌شود 
و شبکه بهداشت و درمان مملکت هم کلی 
به‌زحمت و دردسر می‌افتد. 

وقتی همکار غیرسیگاری حرف می‌زد. 
سرم به دوران افتاد و تازه متوجه شدم ما 
سیگاری‌های از خودراضی. بدون این که 


ib KOPJI 


در اداره‌یی که من کارمندش هستم. مثل 
تمام ادارات دیگر. اتاق‌های مبله و تک‌میز! 
در تصرف روساء مدیران, معاونان, مشاوران. 
کارمندان سفارش شد از بالا وی است و 
کارمندان جزء و دون‌پایه. بلانسبت مثل 
بیماران بی‌بضاعت و بیمه‌یی. ناچار به اسکان در 
اتاق‌های چند تخته (ببخشید چند میزه) هستند 
و نگارن ده هم به‌دلیل دون‌پایه بودن. در یکی 
از همان اتاق‌ها اشستغال به کار دارم واز بدو 
استخدام تا حالاء با دونفر دیگر هم‌اتاق هستم. 
یکی از هم اتاقی‌ها عاقله مردی پر حرف و 
ضمنا نق‌نقو و بد اخم است که ادعا می IS‏ در 
تمام طول و عرض عمرش, حتی برای یک‌بار 
لب به سیگار نزده. در حالی که نفر دیگر که 
مثل خودم! آدمی بذله گوست و تا همین اواخر. 
هر سیگاری را با ته‌سیگار قبلی روشن می کرد 
و داستان رفاقتش با سیگار ورد زبان و JB‏ 
محافل تمام همکاران بود و از آن‌جا که کمال 
همنشین (از هر نوع که باشد), بر آدمیزاد اثر 
می کند. من تا چندی پیش در آن وسط کشش و 
تمایل دم به‌ساعتی به‌هر دو جناح!! داشتم. یعنی 
گاهی اوقات تحت تأثیر القائات همکار سیگاری 
خود روزی یکی دو بسته سیگار می کشیدم و 
بعضی وقت‌هاء به‌تبعیت از همکارغیر 5393 
چند روزی از روزهای آخر برج. که کفگیرم 
به ته دیگ می‌خورد. سیگار نمی کشیدم و حکم 
گربه‌یی را پیدا می کردم که چون دستش به 
گوشت نمیرسید. رژیم می گرفت. فلذاء بعد از 
سال‌هاء هنوز خودم هم نفهمیده بودم بالاخره 
سیگاری هستم يا نیستم. چندی پیش, که با 
توجه به‌نوسانات نرخ ارز سیگار هم مثل خیلی 
چیزهای دیگر گران شد. تب ضدسیگارم 
چنان بالا گرفت که به‌سرم زد مثل چند دفعه 
دیگری که باموفقیت سیگار راترک کرده 
بودم. برای همیشه از این بلای خانمان‌سوز! 
کناره بگیرم و چون آدمی هستم که هر چه در 
دلم بگذرد. به‌زبانم هم می‌آید. بلافاصله این 
فکر مشعشع! را با همکارانم در میان گذاشتم. 
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و مرا ببلعد و سیگارفروشی که آن‌همه در فکر 
اشتغالش بودم. نفهمد من از کسی چوب‌سیگار 
هدیه گرفته‌ام! 

یکی دو روز بعد. در جمع عده‌یی از همکاران 
قسمت‌های دیگر اداره نشسته بودیم و 
گل می گفتیم و گل می‌شنفتيم و سیگار دود 
می کر دیم که همکار هدیه دهنده از راه رسید 
و بادیدن من و هم اتاق دیگرمان که داشتیم 
سیگارمان را بدون چوب سیگار می کشیدیم. 
گفت :ای باب.... باز که دارید سیگار رابدون 
چوب‌سیگار می کشید ؟ مگر من برایتان چوب 
سیگار نخریدم؟ 

البته» از این که کسی آزادی‌مان زا محدود 
کرده بود. در 233 گیمان نقش قیم را بازی 
می کرد و ضمناً آبرویمان را لحطه به لحظه بر 
باد می‌داد. هیچ خوشمان نیامد. با این وجود. 
به‌حرمت ریش و سبیل سفیدش. چوب سیگار 
را از جیب در آوردیم و بقیه سیگارمان را بر آن 

فردای آن‌روز. چوب‌سیگار به دست. در 
حال عبور از راهرو ساختمان بودم تابه‌یکی دیگر 
از طبقات بروم که به یکی از همکاران طبقه بالا 
برخوردم و در مدتی که ایستادیم تا با هم چاق 
سلامتی کنیم. سیگارم را گرفت تابه‌قول خودش 
یک کام بگیرد. اما هنوز سیگار به‌نزدیکی لبش 
نرسیده بود که سر و کله همکار هدیه دهنده 
پیدا شد و حساپی سنگ روی یخم کرد. چون نه 
گذاشت. نه برداشت و بی رودربایستی گفت: 
مرحبا! من برایت چوب‌سیگار خریدم که به 
این و آن بدهی؟ Ib‏ چوب‌سیگار من جهنم! 
دران راید وای ار وراه اي 
خودت باش, درد سیگاری بودن بس نیست که 
می‌خواهی کرونا هم بگیری؟ 

با شنیدن آن حرف‌هاء خون جلو چشمانم 
را گرفت واگر قتل جزو گناهان نبود. یا آدمی 
بودم که از قانون نمی ترسیدم. امکان داشت 
همان لحظه خرخره‌اش را بگیرم و چنان فشار 
بدهم تا جانش در بیاید و از شرش راحت 
شوم. اما بنا به ملاحظاتی, باز دندان روی جگر 
گذاشتم و سعی کردم حرفش را زیر سبیلی در 
کنم و آن قضیه هم به‌خیر گذشت. تا یک روز 
دیگر که به اتفاق اهل و عیال در حال ب رگشتن از 
خانه والده بودیم. در خیابان همکار هدیه دهنده 
را دیدم و توبه کار شدم که جواب سلامش را 
دادم. چون با ناجوانمردی کامل! نزد متعلقه 
بحث چوب سیگار را پیش کشید و خطاب به 
عیالم گفت: 

-خانم! این جوان» به‌ حرف من که توجه 

بقبه در صفحه ۶۵ 
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نیکوتین کمتری داخل بدنتان و از جمله ما 
اطرافیان شود. 

استدلالش قوی بود و چون جای حرف 

- چه جوری؟ 
سیگارتان را با چوب‌سیگار بکشید و... 
چوب‌سیگار و انواع آن کرد و سرانجام گفت: 

- من متأسفم که سیگاری نیستم و به‌اندازه 
شمادر کار افرینی و رشد اشتغال سهم ندارم. 
اما برای این که شما عمر طولانی‌تری داشته 
باشید و بتوانید مدت بیشتری کار آفرینی کنید. 
خارجی اعلا بخرم! 

پیشنهادش فی‌الفور با حسن استقبال ما 
روبرو شد ومهم‌تر این که به‌وسواس من در 
زمینه ترک یا عدم ترک سیگار پایان داد و 
موجب تقلیل خطرات سیگار می‌شود. تر جیح 
دادم تااطلاع ثانوی امر متار که با سیگار را 
به‌تاخیر بیندازم و دودی باقی بمانم! تا ببینم چه 
پیش می‌آید. 

همکار هم‌اتاقی ha‏ به وعده‌یی که داده بود. 
عمل کرد و صبح روز بعد. با چوب‌سیگارهایی 
به اداره آمد که آدم از دیدن آنها حظ می کرد و 
برای آن که کیفمان کاملا کوک شود. بلافاصله 
نفری یک سیگار بر سر چوب سیگار های دریافتی 
مستقر کردیم و چنان پک‌هایی به آن زدیم که 
بیا و ببین! و چون لذت سیگار کشیدن با چوب 
سیگار زیر دندانمان رفت. سیگارهای بعدی را 
نیز با فواصلی نزدیک به هم دود کردیم و در 
نتیجه» بر خلاف هميیشه که پاکت سیگارمان 
لااقل تا آخر وقت اداری دوام می‌آورد. آن‌روز 
هنوز ظهر نشده سیگارمان تمام شد و بالاجبار 
از اداره بی رون رفتم تاپاکت سیگار دیگری 
بخرم. اما درست در همان لحظه‌یی که مشغول 
خریدن سیگار بودم. کسی گفت: 

- از این به بعد. دیگر لازم نیست سیگار 
گران قیمت خارجی بخری! با چوب سیگاری 
سیگار گرفته می‌شود.بنابراین؛ توصیه می کنم 

حتماً متوجه شدهاید گوینده آن جملات 
چه کسی بود و لابد این راهم می‌توانید حدس 
بزنید که در آن موقع چه حالی به‌من دست داد 
و چقدر خداخدا کردم که زمین دهان باز کند 


پدر آمرزیده. حسابش را بکن, اگر ما 
نبودیم یا بودیم. اماسیگار نمی‌کشیدیم. 
این اقاجمال بدیخت. سر پیری چه 
وضعی پیدا می‌کسرد؟ قطعاً بهدلیل زاید 
بودن مشمول تعدیل نیرو می‌شد و عیال 
و اولادش بی‌رزق و روزی می‌شدند 


سیگار. فیلتر چوب سیگار. قوطی سیگار و... 
ارتزاق می کنند. اصلاً چرا راه دور بریم. همین 
اقاجمال خودمان که هیچ تخصصی ندارد. توی 
این اداره چه کار مثبتی انجام می‌دهد؟ 

- هیچی! مادر مرده مجبور است روزی چند 
مرتبه جاسیگاری‌های شما را خالی کند! 

- قربان آدم چیز فهم. خوشحالم که با آدم 
فهمیده‌ای طرفی!پدر آمرزیده حسابش رابکن. 
اگر ما نبودیم یا بودیم. اما سیگار نمی کشیدیم. 
این اقاجمال بدبخت. سر پیری چه وضعی 
پیدا می کرد؟ قطعاً به‌دلیل زايد بودن مشمول 
تعدیل نیرو می‌شد و عیال و اولادش بی‌رزق 
و روزی می‌شدند. شما فکر می کنی چند نفر 
مشابه اقاجمال توی این کشور وجود دارد؟ 

دیدم انصافاً حرف حسابی می‌زند وهر نخ سیگار 
بی‌قابلیتی که ما دود می کنیم. نقش بسیار حساس 
و مونری در اشتغال دارد و ما جزو چهره‌های 
کار آفرین بوده‌ايم و خودمان خبر نداشتیم. به‌همین 
جهت. بلافاصله نظرم عوض شد. در جبهه رفیق 
سیگاری قرار گرفتم و افزودم: 

- تازه» این که چیزی نیست. صنف پزشکان. 
داروسازان و داروفروشان هم تا حد زیادی 
مدیون ماهستند واگر مانباشیم. کار و 
کاسپی‌شان می‌خواید: اتاق سالی یک‌بار احتیاج 
به رنگ کردن پیدا نمی کند و صنف نقاش 
ساختمان بیکار می‌مانند و... 

مذاکرات دو جانبه هم‌کاران و به چپ و 
راست متمایل شسدن‌های مقطعی من. مدتی 
طولانی ادامه داشت و تقریباً بحثمان که باجنگ 
سرد جناح‌های موافق و مخالف سیگار شروع 
شده بود. داشت بی‌نتیجه به پایان می‌رسید که 
دوست غیرسیگاری در مقابل استدلال‌های 
قوی ما! کم آورد. از رورفت. اما برای آن که 
یک مرتبه هم قافیه را نباخته و میدان را خالی 
نکرده باشد. گفت: 

- اصلاً به‌من چه مربوط توی کار شما فضولی 
کنم؟ آدم زنده که وکیل و وصی نمی خواهد. 
هر خاکی مصلحت می‌دانید توی سر خودتان 
بریزید. اما از من دنیادیده به‌ش ما نصیحت که 
به فکر سلامتی خودتان باشید و Ib‏ که حرف 
توی گوشتان نمی‌رود. لااقل کاری کنید که 


بدهیم: سر این جریان کرونا وزارت آموزش و 
پرورش با بچه‌ها بد تا کرد. به آنها گوشی نداد. 
اینترنت مجانی و پرسرعت نداد. از صبح تا 
شب هم بچه‌ها راسر درس گذاشت. و بعضی 
از معلم‌ها به کسانی که جواب امتحان را کا 
درست داده‌اند. هفده می‌دهند نه پیست. اگر 
اعتراض کنی, می گویند ما از کجا بدونیم تقلب 
نکرده باشی؟ و یعنی می‌میرم برای اعتمادی 
که به بچه‌ها 3b‏ می‌دهند. ناد نر کس کلباسی 
افتادم که وقتی که امریکا بود و می‌خواست بره 
هند به بچه‌های فقیر خدمت کنه. پول بلیت 
هوایسا اک موهاش و فروخت ورفت es‏ 
حالام ایرانه و روزی شصت هفتاد میلیون پول 
جمع می کنه و خرج آدمای گرفتار می کنه. و 
یعنی ببین یه مویی هست واسه گوشی فروخته 
ميشه یه مویی هم هست که بلیت هواپیما باهاش 
می‌خرن و پرواز می کنن سمت ji‏ گس شدن. 


اين یک Sl‏ است که مادری موی سر دخترشن 
را به فروش گذاشته.هفتاد و پنج سانت است. 
گفته برای این می‌فروشد تا برای دخترش گوشی 
بخرد و به درسش بر سد. مطمئن نیستم که واقعاً 
موی سر بچه را فدای درس بچه می کند یا نه 
ولی مطمتن هستم که موی بچه را می‌فروشد. 
به این هم کار ندارم که توی l‏ گهی نوشته اگه 
خودت خواهر مادر داری مزاحم نشوا چه آگهی 
عجیب غریبی. ایا ما مردمی داریم که مزاحم 
مادری می‌شوند که موی دخترش را می‌فروشد 
تا برایش گوشی بخرد و به آنلاینش برسد؟ این 
خیلی بد است. ولش کن. حرفش را نزنیم. آدم 
خجالت می کشد. برویم به یک چیز دیگر گیر 


نیاز مالی یک مادر برای 


ی 
بفروشیم: کلیه, Ko‏ چشم و چال و جاهای دیگر. 


کے که رش ته سطله e‏ ا ےا کر دوس رای دادو 

سرمایه‌ها رو داد دستش. جرا دولت همه رو طوری به باد داد که گردبادش 

مردم رو برد توی سطل زباله؟ چرا جنگل‌ها و آبها و منابع طبیعی مردم رو نابود 

کردن؟ چرا وا کسن نمی‌خرن و مجانی به مردم نمیدن؟ حالا اینا پیشکش شون. 

چرایه جو غیرت ندارن واسه تبلیغم که شده 
باشه» دنبال اینجور در سطل افتاد گان نمی گردن 
و یه جا پانسیونشون نمی کنه و حضانت شو تا بعد 
از دانشگاهش به عهده نمی گیرن؟ شما تا حالا 
شنیدین که عکس یه بچه زباله گرد بره تو مجازی 
و آقای رئیس‌جمهور بیاد بگه حضانت این بچه با 
من؟ اون دوره انتخابات بود که واسه اون پیرزن 
واکر خرید. به قول احمدی نژاد اون ممه رو لولو 
برد! باور نمی کنی برو از خود لولو پپرس. 


برو از لو لو بیر س 


بای کودک نازنین نانت را از کجا می‌آوری؟ 
il-‏ سطل زباله آقا! 

گر سنگ ازین حدیت بنالد عجب مدار. 

و عجب بدار وقتی که مسوولین این صحنه‌ها 7 
رو می‌بینن و فقط سر می‌جنبونن و میگن: 
ای اا 
سطل زباله." انگار خودمون نمی‌دونیم این 
بده. چرااجازه دادن چیزی به اسم اختلاس 

به وجود بیاد؟ چرانتونستن درامدهای . 
خیلی زیاد کشور رو طوری سر مایه گذاری 
کنن که درآمدش بره وی حب همین 


ناصر SE‏ در منطقه ذوالفقاری آبادان این عکس را گرفته و توضیح داده: 
sa ġdi‏ هو و 
شهرداری منتظره این سگها یکی رو گاز بگیرن و بخورند بعد وارد عمل بشن 

ناصر جان قبلاها می گفتن: "علاج واقعه قبل از وقوع بای د کرد امروز این 


مسوّولها معتقدن علاج واقعه رو نه قبل از وقوع باید کرد نه بعد از وقوع. چون 7 


اگه علاج کنن. مشکل حل ميشه و نمی‌تونن بودجه دیگه‌ای بخرن و موز بخرن 
و بخورن. اینا دوس دارن مشکلات مردم کش بیاد تا بندازنش گردن امریکا. 
KON AEO f ED‏ 1 


گفت: : تقصیر آمریکاس که ما رو تحریم کرده و نمی‌تونیم مرگ موش وارد کنیم! له ناصر جان ITTRATTATA‏ 
نداره. US‏ همه چی به آمریکا و تحریمهاش ربط داره. دیروز غذای همسایه ما سوخت شنیدم ترامپ رو نفرین می کرد و می گفت اگه ما رو تحریم نکرده بودی: 
گاز خوب و تصفیه شده داشتیم و یهو شعله نمی کشید و غذای منو نمی‌سوزوند. حالا اینا به کنار. ما bb‏ قدردان pubb‏ که فقط موش و سگ و گربه و کلاغ 


چش‌در آر داریم. برو هند ببین تو خیابوناشون چقدر میمون دزد و گاو شاخ‌زن دارن. برو کانادا ببین تو خیابوناشون چقدر جک و جونور دارن... نه نرو کانادا. 
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است. یعنی یک سو نگر و یک سو گرا است.آنکه عشق بر وجودش 
مستولی می‌شود. از خود خواهشی ندارد. هرچه را می‌بیند معشوق 
است و جز محبوب هیچ چیزی را نمی‌بیند. و فقط خوبی‌های معشوق 
را می‌بیند. 

دفتر پنجم -بار گاه عشق و جایگاه عقل: در عرفان همواره عقل در 
مقابل و معارض عشق قرار می گیر د. این تقابل از دو جریان بز رگ 
در تاریخ تفکرات فکری بشر سر چشمه می گیرد. یکی جریان فلسفه 
استدلالی عقلی ارسطویی که بر bb‏ عقل و برهان استوار است. و 
دیگری جریان حکمت شهودی, اشراقی افلاطونی که بر اساس عشق 
و شهود بنا شده می‌باشد. عرفا در این تقابل جانب عشق را گرفته و به 
استدلال و تدابیر عقل توجهی ندارند. 

دفتر ششم -عشق و پیر مغان: پیر مغان که نه درصومعه‌های رسمی. 
بلکه در دیر مغان در میکده, در کوی می‌فروشان و در کوی عشق 
اقامت دارد و نور خدا را در همه جاء حتی در خرابات مغان نیز می‌بیند. 
ل L‏ اا اا راا 
زبان حافظ پشنویم. 

دفتر هفتم-مطرب عشسق: بی گمان. خواجه حافظ با موسیقی آشنایی 
زیادی داشته است. جایگاه موسیقی وسارهای ان نزد او از شایستگی 
والایی برخوردار بوده است. خواجه با هنر مندی کم نظیری و با ظرافت 
و ذکاوت خاصی به این هنر متعالی پر داخته است. در این کتاب. برخی 
از اصطلاحات موسیقی که خواجه در غزل‌های خود به کار برده اشاره 
و آنان را معرفی می‌نماید. 

دفتر هشتم-ساقی و ساغر عشق: در غزلیات ساقی نامه‌ها؛ مغنی 
نامه‌ها و حتی در مدایح نمونه‌های فراوانی از غزل‌های شاد و شادی 
خورانه وجود دارد. شادی و شادی خواری نیز به عنوان جزیی جدایی 
ناپذیر از عشق و احساس شاعر مبنای بسیاری از اندیشه‌های نمادین و 
تصاویر هنری شعر حافظ را تشکیل می‌دهد و در اشعار رندانه. عارفانه. 
عاشقانه و ساقی نامه حضور گسترده‌ای پیدا می کند. 
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کاب تکل ی در قزل های عا ہے ممت على اس ار 
شد. نویسنده در دیباچه کتاب نوشته است: 

در اشعار حافظ. بیشتر به مضمون, معانی و شکوه و زیبایی بیان هنری 
توجه شده و کمتر به موسیقی زیبا و وزن و قافیه اشعار توجه شده 
است. در صورتی که غزل‌های خواجه ضمن معانی بسیار عمیق و 
عارفانه. دارای زیباترین سمفونی‌ها است. گذشته از حروف و اصوات. 
حافظ , در زمره شعرایی است که در بدنه غزل نیز اصل تنوع را به 
کار می‌بندد و به همین علت است که یک غزل می‌تواند مفاهیم 
متعد دی رادر ‏ کرد یرای اا تابر ارو ی‌های کا 
تجلی عشق.در غزل‌های حافظ به هشت دفتر در کتاب مذ کوربه 
اختصار اشاره می کنم: 

دفتر اول آتش عشق.حافط اش راهمان تور دات حق میداد 
که هنگامی که در قلب انسان شعله‌ور شود. به مر اتب تعالی عرفانی 
رھد می و اب ای ات خی b‏ کد 
آب آتش گوئی که او را هم مست عشق می‌سازد و هم زلال و پا کیزه 
Lilu‏ یک جرعه ای زان آب آتشگون که من 

در میان پختگان عشق او pali‏ هنوز 

I‏ کی موم ار راد را ار 
می‌دارد. یکی از ابیات خیال انگیز حافظ, که گفته می‌شود. دران به 
نماد آتش در عرفان ایران باستان اشاره شده و روح ایرانی غزل او را به 
għala‏ گذاشته است. این بیت است: 

از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند 

که آتشی که نمیردهميشه در دل ماست 

بر ار وا ار ار را ML‏ 
عرفانی اسلامی می‌بینند. یعنی همان نوری که در دل سالک تابیده. 
آتش پرستی پیر مغان نیز, در معنی باطنی آن تبدیل به عشق پرستی 
می‌شود که در اصطلاحات عرفانی. نه عشق مجازی و جسمانی. بلکه 
L‏ ی ات 

دفتر دوم - عشق دلدار(عشق روحانی): حافظ LJIE‏ می کوشد که این 
اطمینان را به وجود آورد که عشق انسانی هم ء عشق الهی است. آنچه 
در خرابات رندان هست با آانچه در خانقاه صوفی است. هیچ تفاوتی 
ندارد. چنانکه مسجد و کنشت نیز هردو جلوه گاه یک معشوق است و 
در تمامی احوال و عوالم. هرجا که هست پر تو روی حبیب هست و البته 
کسی که در قید تعلقات حسی نماند در مظاهر هم متوقف نمی شود و 
با عشق بزرگتر, در آنسوی مظاهر سر و کار پیدا می کند. 

دفتر سوم - تجلی عشق: تجلی, در لغت. به معنی منکشف شدن کار 
و هویدا گردیدن است. در اصطلاح عرفانی» آنچه از انوار غیبی آشکار 
شود. تجلی نام دارد. دراصطلاح صوفیه به معنی جلوه انوار حق بر دل 
است. طبق تعریف نجم الدین رازی. درمرصاد العباد. تجلی عبارت از 
ظهور ذات و صفات الوهیت است جل وعلا. 

دفتر چهارم-طریق عشق: طریق عشق خاصیت توّخد)تنها شدن( 


یک بو کسور حرفه‌ای 


از رازهای موفنیتش می‌گوید 


> 


ANNA A A NA QO 
بارها با آگهی‌های رژیم‌های لاغری و استفاده از قرصهای لاغری مواجه شده‌اند. اما‎ 
شاید کمتر کسی بوده که بتواند وزن زیادی را بااين روشها کم کند. ولی ما در این‎ 
شماره از پسر ۲۲ ساله‌ای م یگوییم که با یک اراده باورنکردنی و کم نظیر توانسته‎ 
کیلو از وزن خود را کم کند و از تختخواب به جایی برسد که هدف بز رگش حضور‎ ۰ 
در تیم ملی ب وکس و حتی رسیدن به المپیک باشد. ف شید صادقی؛ پسری است که‎ 
درباره مسیری که برای رقم زدن یک اتفاق بزرگ در زن دگی‌اش ط ی کرده, م یگوید.‎ 
ا و که معتقد است حتی تا پای مرگ هم پیش رفته, حالا به جایی رسیده که بدون‎ 

تمرین ب وکس حالش بد می‌شود و نمی‌تواند زندگی کند. 


# هنوز هم شیرینی و شکلات می‌خورم 

همین الان هم شیرینی می‌خورم و هم شکلات. 
اب امتلااگر آمروزتان عم و و 
رابا شدت بیشتری دنبال می کنم یا فردا کالری 
کمتری مصرف می کنم. وقتی د کتر به شما رژیم 
می دهد دو روز بیشتر نمی‌توانی تحمل کنی. من 
TT‏ 
مسیر درست را پیدا کردم. ان‌هایی که بیشتر 
از من هم اضافه وزن دارند. می‌توانند وزن کم 
کنند. متأسفانه انقدر رژيم‌ها را سخت می کنند 
که خیلی زود از رژیم گرفتن پشیمان می‌شسویم. 
من بیشتر روی فکرم کار کردم. قبل از لاغر شدن 
سعور غذایی وزندگی نداشتم. اس جیزها را باید 
در مدرسه به من یاد می‌دادند. دجار افسرد گی 
شدید بودم و به نظرم افسردگی و چاقی به هم 
# نه می‌توانستم سوار تاکسی شوم نه لباس بخرم 

وقتی من سوار تاکسی می‌شدم. می گفت باید 
بول دوش راس ا کے مک کد در 
خراب کردی و من ناراحت می‌شدم. من لباس 
فروشی نمی‌رفتم. یک لباس می گر فتم و از اول تا 
آخر سال تنم می کردم. حتی جرات صحبت کردن 
در جمع را نداشتم. اعتماد به نفس و روحیه من 
در حد صفر بود. 
# به خاطر ترس از مردن رژیم گرفتم 

بالاخره از یک جایی شروع کردم. اول به من 
گفتند باید بیشتر راه بروی ولی برایم سخت بود. 
در حد ۵ دقيقه هم شده در خانه شروع به راه رفتن 
کردم. رژیم را هم گرفتم. رژیم خاصی هم نبود و 
فقط کربوهی درات راقطع کردم و پروتئین هم به 
میزان معمولی مصرف می کردم. نه دمونش GOL‏ 
استفاده کردم و نه قرصی می‌خوردم. در دو هفته 
اول ۶ کیلولاغر کردم که این باعث شد انگیزه 
بیشتری پیدا کنم و به خودم بگویم که می‌شسود. 


این را می‌دانم. کسی نمی‌تواند این را تغییر دهد. 
it‏ چاقی مثل اعتیاد به مواد است! 

دوهفته اول رژیم برایم خیلی سخت بود؛ تا 
حدی که حتی چند بار گریه کردم. قبلا باید در 
طول شبانه روز ۶ وعده غذا می‌خوردم که ۴وعده 
من همراه با برنج بود. به جایی رسیدم که فقط 
ا ا د دار کے خبلی مطالعه کردم 
و دانش غذایی, تمرین و خواب خودم را بالا بردم. 
حتی موزیکی که گوش می کردم را تغییر دادم. برای 
لاغر شدن نباید دنبال راه کوتاه باشید. اینکه بتوانی 
لاغر کنی» ریشه در روح و روان دارد. من چاقی را 
با اعتیاد مقایسه می کنم. شما معتاد که می‌بینی. 
شاید کمتر پیش بیاید که مسخره‌اش کنی, اما در 
مجموع اعتیاد یک بحران به حساب می آید. چاقی 
هم دقیقا همینطور است؛ حالا یکی با خوردن و یکی 
با مواد کشیدن. من دچار افسردگی شدید بودم که 
با خوردن خودم را خالی می کردم. می‌خواهم این 
ی بر که بان‌ها افراد los‏ هستند. 
# یک دقیقه هم در اتاق د کتر رژیم نماندم! 

هیچ وقت به لاغری اینطور نگاه نکردم که 
Jl‏ ا یک کنم. د ابد سال اول ۳۰ 
LS‏ کم کرده باشم و سال دوم اصلا وزنی کم 
و Gal‏ در این ٣‏ سال پیش آمد 
که وزنم دوباره شروع به بالا رفتن کرد. اول سعی 
کردم اضافه وزن را متوقف کنم بعد دوباره وزنم 
را پایین آوردم. قبل از اینکه این وزن کم کردن را 
شروع کنم. رژیم‌های زیادی از پزشکان گرفتم و 
الان هم بر گه‌های آن رژيم‌ها را دارم. اما از همان 
روز اول که می‌دیدم در رژیم نوشته Mb‏ صبحانه 
فلان چیز را بخوری و من نمی‌توانم. رژیمم شکسته 
می‌شد. یک بار به د کتر لاغری رفتم و سه ساعت 
در صف ایستادم. اما وقتی به اتاق پزشک رفتم. 
زیر یک دقیقه طول کشید که بیرون آمدم چون 
bib‏ به من بر گه رژیم داد و گفت بروا 


لمات 


صلرا ورزشی زیر لی ملک 


# ۸۰ کیلو وزن کم کردم 
حدودا ۱۸ ساله بودم که با ۱۶۵ کیلو وزن 
بیماری‌های قلبی و تنفسی سراغ من آمد و ۴ سال 
طول کشید تا مسیری راطی کنم که به اینجا برسم 
و ۸۰ کیلو وزن کم کنم. اوایل خودم فکر می کردم 
۰ کیلو 5,62 شوم چون نه از قرص استفاده 
کردم ونه جراحی کردم. روزهایی که رژیم را 
شروع کردم» خیلی حالم ناخوش بود و در کمای 
خاصی قرار داشستم. هیچ فعالیتی نبود که بتوانم 
انجام دهم. فقط در دو هفته اول رژیم گرفتم و بقیه 
این ۴ سال رابا دانش و آگاهی خودم طی کردم. 
حتی از کسی برنامه غذایی هم نگرفتم. مسیری 
که من آن راطی کردم. فقط به دو فاکتور برنامه 
غذایی و ورزش مر تبط نیست و باید چندین فاکتور 
رامثل خوابیدن, نوع حرف زدن, فکر کردن و... را 
تغییر دهی تا بتوانی بر چاقی غلبه کنی. 
# چاقی به سوژه‌ای برای خندیدن تبدیل شده 
متأسفانه جاقی به سوژه‌ای بر ای خندیدن و 
مسخره کردن در تمام دنیا تبدیل شده. زیاد دیدیم 
که کارا کترهای فان چاق هستند و از نظر من جاقی 
بدترین بیماری است. جوری چاقی را جلوه می دهند 
که انگار بامزه ات آما جاقی با خودش ۱۰۰ نوع 
A‏ مدا من این است که 
این باورهای غلط را از بین ببرم. قطعا شیرینی خیلی 
خوشمزه‌تر از سبزیجات است و من همین حالا هم 


۵۸ کل ی ۹٩۹‏ 


FI‏ مر اذشناسند غصه ذخو ام خور د. و لی ۱ گ من انان دا ذشناسم اشر ده می شوح 


9 کنفو سیوس 


واکنش باستین اشتگر جرمنی در جریان دیدار 
پینگ پنگ آلمان و کره جنوبی 


مانوس کرت استونیایی در مسابقات دوومیدانی 


نیکولای والوئف ترسناکترین ورزشکار جهان کنار همسرش 


ما لونگ پینگ پنگ باز چینی 


۵ 
اطلاعات کی ارو ۳۹۱ AN‏ ۵۹ 


راداشتم که مشت بزنم و ضربات را یاد بگیرم. 
تمرینات من ادامه پیدا کرد و وقتی هم که کرونا 
آمد.دیدم همه ورزش رارها کردند.امامن 
تمریناتم دوبرابر شد. در باشگاه هم تمرین نکردم 
و در خانه و فقط یک متر جا تمرین می کردم. همین 
باعث شد تا در همین دوره کرونا بدنم کاملا تغییر 
کند. یکی از دوستان گفت که با توجه به فیزیکی که 
داری, به درد ب وکس می‌خوری. بعد از گل آرا زیر 
نظر مهدی قربانی تمرین کردم. اما الان دوباره زیر 
نظر مربی قبلی‌ام کار می کنم. من بو کس آماتور را 
انتخاب کردم و می‌خواهم ادامه دهم. دير شروع 
کردم. اما عیبی ندارد. تا عید امسال هم می‌دانم 
مسابقه‌ای نداریم و امیدوارم زودتر کرونا برود تا 
بتوانیم مسابقه دهیم. هدف من رسیدن به تیم ملی 
است و تمام تلاشم را برای رسیدن به آن می کنم. 
#یک روز تمرین نکنم» حالم بد می‌شود 
من بوکس را انتخاب کردم که به افراد چاق 
بگویم می‌شود و شما هم می‌توانید روزی ۲۵ 
کیلومتر بدوید. من خیلی به بو کس علاقه دارم 
چون ورزش بی‌نظیری است. الان اگر یک روز 
تمرین نکنم» حالم بد می‌شود. به تمرین و ورزش 
وابسته شدم. ب وکس تبدیل به عشق من در زند گی 
شده و برایم خیلی مهم نیست که در آینده این 
تلاش باعث می‌شود به تیم ملی بروم يا نه. من 
دست از تلاش کردن برنمی‌دارم و اگر هم بروم و 
ببازم هم ناراحت نمی‌شوم. 
# رایگان به آن‌هایی که اضافه وزن دارند. 
کمک می کم 
قصدم این است به افرادی که اضافه وزن 
دارند کمک کنم. هر کمکی که لازم باشد. می کنم 
و اصلا هم قصد ندارم وارد فاز در امدزایی شوم. 
کاملا رایگان این کار را انجام می‌دهم. می‌بینم 
پیج‌هایی که به خاطر دادن برنامه غذایی که معلوم 
نیست چه کسی نوشته و از کجا آمده, پول دریافت 
می کنند. من هر چقدر تجربه در این دوران کسب 
کردم. در اختیار مردم می‌گذارم. 
٭ برای لاغری باید نهایتا ساعت ۱۱ شب بخوابید 
میزان خواب افراد خیلی در لاغری موثر است. 
خواب زود یعنی نهایتا باید ساعت ۱۱ بخوابید. 
خواب خوب هم یعنی بین ۶ تا ۸ساعت. دير خوابیدن 
خیلی بد است. معلوم است که وقتی دير می‌خوابی: 
نمی‌توانی لاغر شضوی. من عادت دارم از ساعت 94 
۰ شب و حدود ۷ ساعت بخوابم. اگر خوابم بشود 
۶ساعت. آن روز به جای دو وعده. یک وعده تمرین 
می کنم. من اهل فضای مجازی نیستم چون معتقدم 
همین فضا تمر کز افراد را به هم می‌ریزد. زندگی من 
هم بدون فضای مجازی ارامتر است. اما به خاطر 
این پیج زدم چون وظیفه خودم دانستم توانایی خود م 
را نشان دهم و به افراد چاق کمک کنم. 


یک ترسی هم در من وجود داشت چون د کتر گفته 
بود که دچار بیماری قلبی هستی. باور AIS‏ تبدیل 
شدن ۶ وعده غذایی در روز به دو وعده خیلی 
دردناک بود. اما فقط می‌خواستم نمیرم. 
A‏ قبلا دو نفر بودم و الان تنها شدم! 

هیچ کس یک شبه ۰۳۰ ۴۰ کیلو چاق نشده که 
برخی انتظار دارند یک شبه لاغر شوند. می‌بینم که 
رژیم می گیرند و بعد از سه روز می‌روند روی وزنه. 
نباید برای خودتان وسواس فکری ایجاد کنید و 
حداقل دو هفته یک بار خودتان را وزن کنید. باید 
NIE‏ رام کیرد ون 
الان هر کسی برای خودش متخصص شده. من 
با پیاده روی ورزش را شروع کردم با بدنسازی 
ادامه دادم و به بو کس رسیدم. به این خودباوری 
رسیدم که می‌شود. در واقع من حس می کنم دو 
نفر بودم و الان یک نفر من کم شده و تنها شدم! 
واقعا انگار تا قبل از این من دو نفره زندگی کردم! 
٭ گفتند برای بو کسور شدن تو دیر است 

انتخاب بوکس برای من یک چالش بود. 
بدنسازی ورزشی نبود که مرا از نظر روحی 
راضی کند. پیش خودم گفتم ورزشی را انتخاب 
می کنم که یک چالش جدید باشد. برخی گفتند 
لاغری‌ام با فرص و دارو بوده اماپیش خودم 
گفتم دیگر بو کس که با قرص و دارو نمی‌شود. 
البته وقتی می‌خواستم شروع کنم. خیلی‌ها گفتند 
دیر است و باید از بچگی وارد بو کس می‌شدی. 
من به این چیزها اعتقاد ندارم و معتقدم هر کسی 
چیزی را بخواهد. می‌شود. متاسفانه درباره ب وکس 
اطلاعات غلط هم به مردم زياد دادند. شنیده بودم 
که می گفتند باید جنگی باشی و این حرف‌ها که 
ب وکس ورزش خشنی است. اما هر روز که جلوتر 
می‌روم؛ می‌فهمم که بوکس یک هنر است. فقط 
همین را بگویم که من هر بار فوتبال بازی می کنم. 
را 
هیچ آسیبی ندیدم. 
#هدفم رسیدن به تیم ملی ب وکس است 

من ب وکس را زیر نظر فروتن گل آراء ملی پوش 
تک رن ار کر رین رن 


برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز 


سرمربی شسهرخودرو و در گیری‌های لفظی‌اش با 
تعدادی از یرسنل نیر وی انتظامی هم در اخبار 
مدیران باشگاه شهر خودرو یک روز قبل از بازی 
با سایپا و در جریان جلسه هماهنگی پیش از بازی, 
از تصمیم آستان قدس رضوی در مورد بستن 
درهای ورزشگاه مطلع شده بودند. 
*استقلال با برد به استقبال داربی رفت 
محمود فکری دستش برای پیر 39 شدن بیشتر از 
هر مربی دیگری در لیگ برتر فوتبال ایران پر 
است.از درون دروازه تا خط حمله. او تقریبا برای 
هر پست. دو بازیکن نسبتاً هموزن در اختیار دارد. 
به همین دلیل در برخی بازی‌ها می‌تواند مربیان 
حریف راغافلگیر کرد. جه در استفاده از بازیکنان. 
چه حتی در انتخاب سیستم اولیه یا تاکتیکی که در 
جریان بازی به آن تغییر می‌دهد. 
محمود فکری, هم او و هم تیمش آرامش لازم را به 
دست آورده‌اند. دیگر نه داوران اشتباه می کنند! نه 
برنامه‌ریزی سازمان لیگ ایرادی دارد! و نه وزارت 
ورزش محکوم می‌شود... استقلال خودش می‌بر د. 
دوشنبه استقلال مقابل آلومینیوم اراک بازی را 
هجومی آغاز کرد. به گل رسید. با تعویض‌هایی 
هجومی سایه‌اش را از روی دروازه میهمان خود 
بازی دنبال گل‌های بیشتر می‌دوید.اولین گل 
استقلال را امیر ارسلان مطهری دقیقه ۳۸ و دومین 
گل این تیم رامه دی قائدی دقیقه ۷۳ به ثمر 
رساندند.مهدی قائدی با انگیزه‌ترین بازیکن زمین 
بود. او با آمیختن تکنیک وسرعت خود به خط 
حمله استقلال. هم خودش را در موقعیت‌های مکرر 
گلزنی قرار می‌داد و فضاهای خالی بیشتری را به 
نام تیمهای لیگ برتر ‏ بازی 
استقلال $ 
صنعت فت آبادان۱۰ 


ترا کتورسازی ۳ 
پیکان 
سپاهان 
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× پرسپولیس نشانی از مدعی قهرمانی ندارد 
هفته دهم لیگ برتر, از دل هفته نهم آغاز شده 
هفته از دوشنبه ۱۵ دی از سر گرفته شود. 

بازی معوقه هفته هفتم بین دو تیم پرسپولیس و 
سپاهان هم در هفته دهم بر گزار شد؛ در واقع سه 
بازی از هفته نهم لیگ بر تر حرفه‌ای ایران؛ به دل 
دیدار با آلومینیوم. به صدر رسید. تیم محمود 
فکری, b‏ یک بازی کمتر, با تفاضل گل بهتر و 
بدون اعتراض به داوری, مدیران فدراسیون 
فوتبال. وزارت ورزش با دست‌های پشت پرده. 
"ال کلاسیکو ایران" را در ورزشگاه خالی از 
تماشاگر آزادی بر گزار کردند. تساوی بدون گل 
برای مسابقه‌ای که دو تیم به صورت میانگین 
هر ۱۰ دقیقه یک موقعیت گل داشتند. منصفانه 
بود.پرسپولیس در سه بازی اخیر به سه تساوی 
امتیاز را از دست داد. 

«آغاز خوش برای دو تیم 

مهدی رحمتی و ابراهیم صادقی جزو باسابقه‌ترین 
اما هر دو از جوان‌ترین مربیان و تازه‌وارد به 
عرصه این حرفه.دوشنبه ۱۵ دی در مشهد. 
مهدی رحمتی موفق شد با شهرخودرو. سایپای 
دربی نفتی‌ها در آبادان راتیم سیروس پورموسوی 
برد. صنعت نفت که هم‌چنان در تلاش است 
ببیند, به هم‌نام جنوبی اش هم رحم نکرد و نفت 
مسجد سلیمان را دو بر صفر شکست داد. 

در همین روز فولاد خوزستان و مس رفسنجان 
در اهواز به تساوی یک بر یک رسیدند. لوسیانو 
پریرا برای فولاد و مهرداد آوخ برای مس گلزنی 
کر دند.محمد ربیعی سرمربی مس و جواد نکونام 
سرمربی فولاد هر یک برای این بازی ۴بازیکن 
× شهر خودرو و حواشی‌ها 

دقایقی اجازه ورود سایپا به ورزشگاه را نداد و قریب 
به یک ساعت جلوی ورود اتوبوس شهر خودرو را 
گرفت.خبر گزاری‌های ایران از حضور تعدادی از 
طلبکاران هولدینگ فرهاد حمیداوی. مالک باشگاه 
شهرخودرو و شر کت‌های وی مقابل در ورزشگاه 
امام رضا خبر داده‌اند.عصبانیت مهدی رحمتی 


دور رفت از مرحله دوم لیگ بر تر هندبال بانوان 
در باشگاه انقلاب بر گزار می شود. 
#فدراسیون جهانی تنیس زمان 9 
ا تا 
if-‏ اعلام اکر 
EN L‏ آزاد روز جمعه 
!در پیست آزادی با معرفی نفرات برتر پایان یافت. 
#۱احمدی ملی‌پوش بادبانی ایران: خبر عدم صد ور 
:ویزااز سوی امارات را شنیده‌ام. اماسعی می کنم 
این موضوع در تمرین من اثر نگذارد. 
SEQ‏ را 
خسرو قمری در فدراسیون دوچرخه سواری می 
گذرد. فعلا خبری از معرفی سرپرست نیست. 
LE‏ ار را 
!ماه وقفه. جمعه ۲۶ دی ماه بر گزار خواهد شد. 


#قادر میزبانی ر کابزن پیشین تیم ملی: قبح 
ا و وای Pal‏ 
۱ تیم پیاچنزا در دیداری از هفته هجدهم لیگ 


؛والیبال ابتالیا با درخشش موسوی ستاره ایرانی؛ 


خود برابر مهمانش به برتری دست یافت. 
1 ##سیاهان با شکست هور سان ر امسر b)‏ توجه‌به فکست 
شهرداری اوسا صدر نین لک A‏ و 
لیر ےا با کل رس قراس هت ال 
al‏ برای آوردن مربی خارجی فراهم نبوده 
اوگرنه تاالان این کار نهایی شده بود. 
1 دور بعدی لیگ بر تر هندبال مردان از ۰ بهمن 
"و اختمالابه میزبانی تهران آغاز خواهد شد. 
#حسن تفتیان سریع‌ترین مرد ایران: تمرینات 
سی را دنبال می کنم تا در اقات ۱ 
اقهرمانی آسیا و المپیک نتایح خوبی را ثبت کنم. 
i‏ #لیگ برتر روئینگ, این هفته در بخش زنان و 
sl jis ob)‏ 
#سعید احمدوند سرمربی پیشین تیم ملی تنیس 
SEE‏ مس کلات  dl‏ رای 
انشوند و برنامه مشخص نداشته باشیم. انتخاب 
سرمربی کار بی فایده ای است. 
در نخستین روز از دور دوم لیگ برتر هندبال زنان 
ادو تیم تأسیسات و فولاد مبار که به بر تری رسیدند. 
ک اد رتس قد راون روا سازمان 
"لیگ برای تصمیم گیری درباره زمان بر گزاری 


#جام جهانی ۲۰۲۱ هندبال به خاطر ادامه شیوع 
اویروس کرونا بدون حضور تماش‌اگران بر گزار 
|خواهد شد. 

a)‏ حامد حدادی در میان برترین بازیکنان تاریخ 
الیگ چین در بخش ریباند و بلاک قرار گرفت. 


شحاعان کسانی اند که فادر ده بخشو دن هستند 


PAT d 


کردن 031955 میزبان استفاده کرد.در ۴۵ 8363 
اول. در گیری‌های مر کز زمین حرف اول را می‌زد. 
اما سپاهان, برتری نسبی به میزبان در این نیمه 
داشت.نیمه دوم پرسپولیس سعی داشت توپ را 
از سپاهان بگیرد. آقای نوید LS‏ هم بی‌میل نبود 
که به برنامه‌های یحبی گل‌محمدی تن دهد. 
شاید که از ضد حملات استفاده کند. با توجه به از 
دست دادن کی‌روش استنلی در اواخر نیمه اول. 
برنامه‌های سپاهان هم کمی تغییر کرد. 

یحیی گل‌محمدی در جریان مسابقه چندبار 
نسبت به تصمیمات داوری اعتراض کرد. او به 
اعلام نشدن یک ضربه پنالتی به سود پرسپولیس: 
خطای شدید جورجی گولیسیانی بازیکن سپاهان 
روی احسان پهل وان یا حتی اعلام نشدن خطا 
در مر کز زمین به داور چهارم اعتراض داشست. 
اماتا دقیقه ۸۰ بازی هیچ تغییری در تر کیب 
تیمش ایجاد نکر د. او تشخیص داد فقط از سعید 
حسین‌پور جوان در خط ilu‏ استفاده MS‏ 
نیمه دوم پیام نیازمند و حامد لک با مهار دو 
موقعیت مهاجمان حریف. تنها بازیکنان موثر 
و مفید این بازی بودند.با این نتیجه. سپاهان با 
۵ امتیاز از ٩‏ بازی در رده پنجم و پرسپولیس 
با۱۱ امتیازاز ۷بازی در رده دهم جدول 


رده‌بندی قرار گرفتند. 


#ادامه درخشش طارمی با دو گل و یک پنالتی 
مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال پورتو با به 
ثمر رساندن دو گل و گرفتن یک پنالتی دیگر در 
پورتو به درخشش خود در فوتب ال پر تغال ادامه 
داد. تیم فوتبال پورتو در هفته سیزدهم لیگ فوتبال 
پرتغال به مصاف تیم فامالیکائو رفت و موفق شد 
با نتیجه ۴ بر یک پیروز شود.مهدی طارمی مهاجم 
ایرانی پورتو در ادامه روند رو به رشد خود در 
این تیم موفق شد دو گل دیگر به ثمر برساند و 
یک پنالتی هم بگیرد.طارمی ابتدا در دقیقه ۱۳ گل 
نخست بازی رابه ثمر رساند. در ادامه و وقتی 
بازی به تساوی یک یک رسید طارمی 
برای پورتو پنالتی گرفت که اولیویر| آن‌را 
به گل تبدیل کرد.طارمی در 4383 ۵۸ هم ۹ 
با ضربه سر گل سوم تیمش را وارد دروازه 
حریف کرد تاعملکرد خیره کننده‌ای 
ا طارمی در بایان این ا 
به عنوان بهترین بازیکن زمین معرفی شد. 
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پس گل سرمربی و کاپیتان تیم یعنی مسعود شجاعی 
به jab‏ رسید. ذو بآهن بازی را با گل ایوان مار کوویچ 
به تساوی کشید ولی تراکتور که می‌خواست پیروز به 
تبریز بر گردد. باز هم توسط محمد عباس‌زاده به گل 
و سرانجام به پیروزی رسید. 

پیکان و نساجی در ورزشگاه شهر قدس دیگر 
دیدار روز سه‌شنبه را بر گزار کر دند. پیکان ابتدا 
از نساجی عقب افتاد ولی در نهایت ۲ بر یک به 
پیروزی رسید.با این نتایج. تراکتور و پیکان ۱۶ 
امتیازی شدند و تا قبل از بازی پرسپولیس و 
سپاهان به رده‌های تیم 9 چهارم جدول رده‌بندی 
رسیدند.نساجی و ذوب آهن حال و روز خوشی 
ندارند؛ این دو هم به ترتیب در رده‌های چهاردهم 
9 پانزدهم جدول قرار دارند. 

× پرسپولیس کم خطر. سپاهان راضی 
رت رای فا N‏ هه 
بدون مهاجم تخصصی وارد زمین شد. یحیی 
کی ای اا ا 
رمضانی و مهدی عبدی در تر کیب تیمش استفاده 
نکرد. آقای گل‌محمدی għad‏ را تقریبا با تر کیب 
۴-۶-۰ برابر سپاهان قرار داد. 

احمد نورالهی و امید عالیشاه در نیمه اول به تر تیب 
به مهاجمان پرسپولیس تبدیل می‌شدند.سرمربی 
پرسپولیس پیش از بازی هم در حالی نام محمد 
انصاری, مدافع چپ‌پای این تیم را از فهرست خود 
خارج کرد که در غیاب سعید آقایی, بازیکن جانشین 
برای پست دفاع چپ در این تیم وجود نداشت. 
محرم نوید کیا سرمربی سپاهان با دست پر مقابل 
پرسپولیس قرار گرفت. او باز هم از تر کیب 
کی روش استنلی و سجاد شهباززاده برای باز 


#نمره عالی قدوس مقابل میدلزبرو 

ستاره ایرانی برنتفورد شب گذشته در جام حذفی 
انگلیس درخش ان ظاهر شد و توانست اول گلش در 
این تیم را به ثبت رساند.دشب گذشته در چارچوب 
مرحله سوم جام حذفی انگلی س برنتفورد در خانه 
مقابل میدلزبرو به برتری رسید.سامان قدوس در 
این مسابقه هم گل زد و هم توانست پاس گل بدهد 
ویک نمایش درخشان رابه ثبت رساند.او که اولين 
گلش برای برنتفورد رابه ثبت می رس اند توانست 
نمره خوبی نیز از رسانه‌های آماری انگلیسی دریافت 
ند رن ll‏ توا ورد مان قر وین 
نمره ۸را دریافت کردوپس 
از درویسوگلو با ۸.۲ به بهترین 
بازیکن زمین نام گرفت.برنتفورد | 
یکی از تیم‌های خوب این فصل 
چمپیون‌شیپ انگلیس است و یکی 
از گزینه‌های صعود کننده به لیگ 
برتر انگلیس به شمار می‌رود. 
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همبازی‌هایش هدیه می کرد.بازیکنان تازه باز گشته 
استقلال هم روز خوبی راپشت سر گذاشتند. 
راا ا 
و هم اند کی آسیب دید گی» مدتی از تر کیب اولیه 
استقلال دور بود. پایه گذار گل نخست تیمش شد. 
شیخ دیاباته دیگر مصدومی که تازه از بند درد رها 
شده یک دقیقه پس از حضورش در زمین» مهدی 
قائدی را به گلزن استقلال تبدیل کرد. 

اعتراض به داوری, به سبک لیگ فوتبال ایران از ثانیه 
۰ این بازی و با فریادهای رسول خطیبی آغاز شد. او 
معتقد بود عارف غلامی در محوطه جریمه مر تکب 
خطای پنالتی شده است. اما داور با آقای خطیبی 
هم‌عقیده نبود.استقلال با این پیروزی؛ مهیای حضور 
در داربی تهران و بازی مقابل پرسپولیس شد. 
«چهره هفته: پاسور, سرمربی: کاپیتان مسعود شجاعی 
مسعود شجاعی همچنان "سرمربی موقت است. اما 
برای اولین بار از خودش در تر کیب اصلی استفاده 
کرد. گلی که محمد عباس‌زاده برای تراکتور زد با 
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٭شارلروا با وجود درخشش بازیکنان ایرانی 
خود از پس اوستنده برنیامد. 

از هفته بیستم رقابت های لیگ فوتبال بلژیک. 
شارلروا در خانه اوستنده به میدان رفت و با نتیجه 
۳بر ۲ شکست خورد.در این بازی علی B‏ زاده 
از ابتدادر تر کیب تیمش حضور داشت و ٩۰‏ 
دقیقه بازی کرد و دو پاس گل هم ساخت. کاوه 
رضایی هم در دقیقه ۶۱ وارد میدان شد و حضور 
٩‏ دقیقه ای در تر کیب تیمش داشت ویک 
گل هم به ثمر رساند.در 
نهایت درخشش این دو 
بازیکن ایرانی نتوانست 
مانع از شکست شارلروا 
شود.شارلروا با ۳۳ امتیاز 
در رب روم لیگ بلژیک 
حضور دارد. 


H‏ ماررهمسرعزی هوین 8ج مز ند گی یعنی همین لبخند تو عشق یعنی یک 
نفر مانند تو.مرحبا بر عشق تفسیرش تویی, آفرین بر آسمان. ماهش تویی. 
مادر همسر عزیزم. تولدت مبارک. امیدوارم سالیان سال با عزت و سلامت 
زندگی کنی عروس شماء میترا شاهوندی -تهران 
$is‏ همسر عر یر را ران چارنه‌شاید غر ور یا شاید دلمشغولی‌های روز مره اجازه 
نمی‌دهد هر روز بگویم دوستت دارم. اماامروز روز توست و روز تولدت 
بهترین بهانه برای یاد آوری این که بی‌تو نمی توانم زنده بمانم. تولدت مبار ک 
بهانه زند گی‌ام همسرت. شایان ابهری-تهران 
$ پسرهورراګ ,از همان روزی که پای تو به این دنیا رسید. غصه ها هم یک به 
یک از قلب و جانم پر کشید. روز میلاد تو دنیا یک صداخندیده بود. اسمان 
در مقدمت باران گل باریده بود. تولدت مبارک 
مادرت. زهرا شادمهری -تهران 
OTT DIJA %4‏ لطیف است حس آغازی دوباره و چه زیباست 
رسیدن دوباره به روز زیبای آغاز تنفس و چه اندازه عجیب است روز ابتدای 
بودن و چه اندازه شیرین است آمروز. روز میلاد. روز تو 
دخترت. سما روشندل -تهران 
۶ همسر رل میلادت ای عزیز تر از جان مبارک باد. در مقد مت غزل به 
ترنم. نشسته باد. تولد تومبارک ای بهترین همسر دنیاء هميشه در کنار من بمان 
همسرت. محمد حسامی -قم 
tis‏ هاررعزی 4 شرارمهارق»زادروزت شیرین. پرعشق و نور آفرین باد. 
شادی‌هایی آسمانی و آرامش زلال زند گی را برایت آرزو دارم 
پسرت. مرتضی اسحاقی -تهران 
5 هار رورا BEL‏ من بپ سند که بهترین جای جهان کجاست 
پاسخ من آغوش توست. آرزو می کنم هميشه سلامت و شاد باشی, بهترینم 
تولدت مبار ک 


لاس اغاق ناوین حون كاج ارادرودت 


GA MES MEN MEN a mm mm mm 


دخترت. صبا هوشمند-بندرعباس 


پاسخ شبیه اما بی شباهت: ۱- شکل مستطیل و دایره‌روی 
i‏ تلسکوپ عقبی و چشمی روی‌در ۲-پایه تلسکوپ عقبی و سر 
آبپاش, ۳- دهانه جیب مرد و دستگیره در سمت چپ ع-بالای 
: پایه تلسکوپ جلویی و کلید روی دیوار سمت چپ. ۵-مستطیل ! 
| روی تلسکوپ جلویی وپنجه پای مرد. ۶- هاشور زیر دایره سمت ‏ 


SR 
پاسخ بیست اختلاف در تصویر برف و اسکی:‎ 


۳ پیام‌های مهربانی علی ملکی 


L lq‏ 6ج پ9ایگترمهمووظالیی» مد بر بت محت رم شیفت بیمارستان تخصصی 
و فوق تخصصی میلاد. قدر دان شما هستیم که مسئولانه و صبورانه پاسخگوی 


à‏ بیمارانتان هستید و برای شما جناب آقای د کتر غفور بایرام‌زاده مدیریت 
kr >‏ محترم بخش داخلی آن بیمارستان و دیگر همکاران تان سلامتی. طول عمر 


۱ 
۳ 6 باعزت و شاد کامی آرزومندیم 
sej‏ جمعی از بیماران. حمید دانش اندوز-تهران 
۴ ۰ 4 روست‌عزیز»سوراپه‌پارق,خیلی خوش شانسم که دوستی مثل تو دارم 
T Ġ 3 c vju T $‏ 
ارزو می کنم روز تولدت هم مثل خودت خاص باشد و همه ارزوهایت بر آورده 
+ . شود. بهترین و صمیمی‌ترین دوستم تولدت مبارک 
تا دوستت ندا آقاجانی-تهران 
tis f f‏ معلع‌مورپالم,تولدت مبار $ و امیدوارم رنگ‌های شاد و روشن, زند گی ات 
4 _ اانقاشی کنند و همیشه سلامت باشی 
لاوح شاگردت لبلاامیر-سمتان 
2 همسرموریات,ایلیاهان. خوش بختی من در بودن با تواست و روز تولد تو 
A T 2. 38 7 mA 4‏ 5 
۱ $ تقدیر خوشبختی من, تو آمدی و عمیق‌ترین نگاه را از میان چشمان دریایی ات 
ظ م «به وصال قلیم نشاندی, زیباترین گلهای دنیا تقدیم به تو بهترین عشق دنیا 
AS ħ‏ تولدت مبار ک همسرت. پربسا موهبت-تهران 
tis e‏ همسرعزی "مرها فوع لبخند زدی و آسمان آبی شد شب‌های قشنگ 
مهرمهتابی شد پروانه پس از تولد زیبایت, تا آخر عمر غرق بی‌تابی شد. 
04 عزیزم. همسرم» تولدت مبار ک همسرت. رضا آذرنیا-تهران 
ود رفقرموربالت ,وپ راهان»وجود تو تنها هدیه گرانبهایی بود که خداوند من را 
qf‏ لایق آن دانست,» و هدیه من به تو نازنین: قلب عاش قی است که فقط برای تو 
سم می‌تید. عاشقانه و مهربانانه دوستت دارم و سالروز تولدت را تبریک می گویم 


۱ $ مادرت. شهناز سفید آبادی -جبهرم 
ii$ ġ b‏ ماور مو ریات »حقارت واژه‌ها را وقتی دیدم که نتوانستند مهربانی ات را 
توصیف کنند. به اندازه تمام خوبی‌های دنیا دوستت دارم. تولدت مبارک 
عزیزم پسرت.عبدالله مروج-قم 
۴ همسیر 0۳ مبهتر ین همسر دنیاء هميشه به قداست چشمهای تو ایمان 
دارم چه کسی چشم‌های تو رارنگ کرده است و چه وقت دیگر گیتی تواند 
چون تویی خلق کند؟ فر شته‌ای فقط در قالب یک انسان. فقط ساده می‌توانم 
بگویم تولدت مبارک تمام دنیای من همسرت. بابک رشادت-تهران 
$ ر 28 وققرزیپای‌هاءآولوازق»دخترم تولات رابی‌نهایت تبریک می گوییم و آرزو 
می کنیم خورشید همیشه بر تو بتابد و دلگرم تر از گذشته به زند گی ات ادامه 

۳۳ بدهی مادر و پدرت. سعید و سهیلا-برازجان 
ی« ۰ ۰ 98 پسرعزی زگ چاووش چان تو همان پر تو نوری. که با آمدنت به قطرات باران 
mi‏ ژندگی ماتابیدی وزند گی مان راتاابد رنگین کمانی کردی تولدت مبا رک 
عزیز ترینم مادرت شکوه صدری -سمیرم 


jo JEW 4‏ پیز موسا ی مب ررانە نم توانی تصور کنی چقدر از دا ستنت 


> خوشحالم و ه بشه تح ینت می کنم و عاشقانه دوستت دارم. تولدت مبارک 
,$ 9 زیباترین دختر bis‏ ر 
ti $ Ka‏ هموطنان عزی ر هوریاانحافظ شیر ازی می گوید: در کار خیر حاجت 


هیچ استخاره نیست! وچه کار خیری از این بهتر که به کود کان سرطانی کمک 
کنیم| موسسه آسمان نور فد ک در پا کدشت. حامی کود کان سرطانی است و 


۰ $ مسولانش از خیرین عزیز و گرامی قدر دانی می کنند و چه زیبا و نیکوست که 
۰ ماهم به قدر توان جزو این خیرین باشیم 
ی سر موسسه آسمان نور فد ک» ابوالفضل شیخ آقا- پاکدشت 


ن 
اطلاعات سل 


٩٩ دی‎ ٤ Mor - ۱ 
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ی خیالتان راحت است و شب به راحتی می‌توانید سر بر بالین بگذارید هوه کو در جمع ها داشته باشید و به اصطلاح از انز وا گریزانید. اما اگر‎ 


۹ 
8:51 کثر نویه خدادوست E‏ ۳ 


مروری بر کک شتهنان بکنید به خویی بادتان خواهد امد که قبلا 
چنین شرایطی را آرزو کرده‌اید و حالا در بستری که خودتان 
در ایجادش نقش داشته‌اید قرار گرفته‌اید واگر شرایط را 
نمی‌پسندید. کافیست از همین حالا حباب‌های انرژی منفی را 
بتر کانید! 


LL. — ۳ ۲ 


به قول خودتان در دو جنبه مختلف زند گی گیر کر ده‌اید ویکروز 


تردید است و روز دیگر آنچنان به شرایط کاری‌تان خو گر فته‌اید 
ان ار ار سس مها که خودتان رای از هر 
کسی می‌شناسید. سعی MISS‏ که انرژی‌تان رابرای حل مشکلات 
پس انداز کنید و قبل از ایجادشان وقت بگذارید! 


فردی هستد که یشتر سعی می کے ذهنتان رادر کے آینده 


واين آرامش ارزشمندترین هدیه الهی است که می‌تواند نصیب 


یک انسان شود. در مورد حر کتی که انجام داده‌اید و در گیر و دار l‏ 


نتیجه آن هستید هم باید بگویم با تغییرات زیادی روبرو خواهید 
شید امااز ball‏ که شمایا فراز و نیب ‌های زند کی غریبه نستید, 
توصیه می کنم منتظر یک نتیجه خوب باشید! 


آغاز زیبا و ارزشمند را کلید زده‌اید و با خودتان قراری گذاشته‌اید 
که اگر بر آن پایبند باشید. تا پایان عمرتان می‌توانید از اثر مثبتش , 
لذت ببرید و غبطه بخورید که جرا دیگران این راه‌راامتحان | 
نمی کنند و در مورد موضوعی که پیش رو دارید هم. بدانید با وجود 
اینکه کار سختی را در پیش دارید. زمان را هنوز از دست نداده‌اید 
و فرصت باقیست! ۱ 


کنید تا زمان حال, اما مش کل اینجاست که خودتان رادست کم 
می گیرید و این موضوع باعث می شود که نتوانید توانایی هایتان 
رابه اطرافیان و خودتان ثابت کنید. اما از bil‏ که ی کاربلد 
هستید توصیه می کنم خاطرات گذشته را مرور و از رموز موفقیتتان 
استفاده کنید! 


2 


که خودتان هم در حل کردنش بمانید! البته توقع داشتن از دیگران — 
چیز بدی نیست و تنها این میزان آن است که می‌تواند نتیجه را 
تعیین و حتی تضمین کند و یقین بدانید که اگر از دیگران کمک 
بخواهید می توانید لبخند زند گی را شیرین‌تر حس کنید! 
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یک موضوع که می‌تواند برای خیلی‌هابا حواشی پیش بینی , 
بازی کردن هستید و این یعنی انرژی شگفت انگیزی رادر درون 
خود دارید و کافیست به آن شکل بدهید و بپیذیرید که امکانات 


هبح 


۵ 


-—— 
روحیه خوبی دارید و می‌توانید اوضاع را بدون هیچ اشکالی 
تصور کنید و از شرایط سود ببرید و حتی رنج دیگران راهم کم 
که ماوق ES‏ کر و 

] این روحیه دچار خلل می‌شسود و طوری عمل می کنید که گویی از 
پیرامونی تان کم هم نیستند و در مورد نگرانی برای رسیدن به یک ۱ موفقیت دیگران ناراضی هستید. در حالی که خودتان بهتر از هر 


KAP اود‎ 


کسی می‌دانید این موضوعات با ذات زیبای شما ساز گاری ندارد و 
کافیست تحمل کرده و شادمانه کار کنید! 


شما فردی هستید که وقتی با مشکلی مواجه می شوید. می توانید 


1 خونسردی‌تان را حفظ و به اصطلاح موضوع رامدیریت کنید. اما خودتان 


حال و روز خوشتان به ناخوشی تبدیل می‌شود. پس توصیه می کنم آنچه 


| از دستتان برمی آید را انجام دهید و بقیه ماجرارابه او بسپارید و بدانید 


که مسائل غیر منتظره‌ای را پیش رو نخواهید دادشت! 


دغدغه‌های زیادی در زند گی داریدو گاهی اجازه می‌دهید که 
این مسائل آرام و قرار شمارااز بین ببرند واين درحالی است که | 
خودتان به خوبی می‌دانید که ادامه این روند به صلاحتان نیست. 
اما این نوع نگاه‌هم به این معنی نیست که از امروز تصمیم بگیرید 
که نگرانی‌ها را کنار بگذارید. چون این کار هم برای شما ناممکن 


] است. پس توصیه می کنم کاری را انجام دهید که دلتان می‌گوید . 


و نیازمندان را دریابید! 


نتیجه هم باید بگویم. خیلی روی آن حساب باز نکنید! 


سس 5 FET‏ ۳ 
دارم که کمبودهر کدامشان می‌تواند بخش‌های مهمی از زندگی را 
دستخوش تغییر کند. امااز انجا که شما فر د لحظه‌ها هستید. توصیه 
می کنم در تمر کزتان استمرار به خرج دهید و نگذارید موضوعی 
که هنوز اتفاق نیفتاده برای شما تعیین تکلیف NS‏ و در مورد سوال 

ذهنی تان هم بدایند مشاجره بدترین انتخاب است! 


به قول خود تان یک اتفاق برای هزار مین بار رخ داد و می‌رفت 


$ 
که همه معادلات رابر هم بزند. اما به لطف حضرت دور تو € 


L‏ مهری که اطرافیانتان نشان دادند. همه چیز ختم به خير شدو 
ایک ایی ار حلاف که درسی بررگ از روز کار کر فتهاید 
ML‏ ات CC CN‏ 
که بنشینید و از تجربه تان سود ببرید و سعی کنید باعواملی که 

برایتان اهمیت دارد. شوخی نکنید! 


bra 


il dao ied be 


jik ورهات‎ ee tidol d) l 


هم اکنون درخواست خریدتعداد زیادی واکسن را ثبت کرده اند. نتایج کلی 


| درون یک حباب پلاستیکی بزر $ نشسته است به حرف‌های یک کود ک 
| | گوش می‌دهد. شرایط در برزیل رو به بهبود پیش می‌رفت اما اکنون این 
| | کشور یکی از سخت‌ترین شرایط از نظر گسترش کرونا را تجربه می NS‏ 


ق داستان تولد حضرت عیسی (ع) هستند در مکان‌های مختلف شهر به 
۱ نمایش گذاشته می‌شوند. امسال در ایتالیا برای ادای احترام به کادر درمان. 
| | مجسمه‌هایی از پرستاران و پزشکان هم به این مجموعه اضافه شد. 


|عملکر د واکسن مذ کور تا به حال مثبت و اثربخش بوده است. 


اولیویا از زمان ۳۳ کروناء اولین | 
بار است که مادربزر گش ماری را در آغوش می گیرد .این روزها به لطف | l‏ 
پرده‌های نایلونی بز رگ و ضخیم که بسیار محبوب شده اند. افراد می‌توانند | l‏ 


با رعایت نکات بهداشتی خانواده‌شان را ملاقات کنند. أ 


یک شر کت در لندن نمک‌هایی بسیار خاص وأ 
عجیب می‌فروشد. این نمک‌ها از اشک انسان در زمان‌های مختلف بدست | 
می‌آیند ۱ ۳ 
غم ٠‏ عصبانیت. ۳ ال اکت ا 


تصویری که می‌بینی د یک حقه کامپیوتری | 
نیست. بلکه نژادی به نام گاو آبی بلژیکی است. این گاوها با کمی دستکاری | 
وزنشان را گوشت بدنشان تشکیل می‌دهد و به همین دلیل ظاهری بسار | 


۶۴ گر : ٤ی‏ اتی 
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هفل سل پیش در Op‏ 


بقبه از صفحه ۲۶ 


ترین دختران قریه در مسابقات زیبایی شر کت کنند 


حتما ملکه زیبایی می‌شوند. سر خوشی و شادابی جوانان 
A‏ ان ول افسوس کار اه و 
خوشبختی غالبا به واسطه‌مالایابه ll‏ 
پشه‌های بیشماری غالبا آ سمان دهکدهرافرامی گیرند 
ومردم خوشبخت وسعادتمند این دهکد, را که اصلا 
اسمی از د کتر ودوانشنیده‌اندبه مرض مالار یا مبتلا 
می‌سازند. کلیه امور قر یه بانظر کد خداحل وفصل 
می‌شودو پاسگاه نظامی در ساختمان آبرومند در کنار 
دهک ده‌قرار دارد وبه رودخانه اترک یعنی قسمتی 
که به خاک شوروی‌جاریست تسلط دار ند. از همین 
قریه است که یکی از اختلافات اران وشوروی‌شروع 
LI BA i‏ ۱ 
شوروی‌هااز پشت قریه اینچه برون تاپاسگاه‌نظامی 
تنگه لی کبه‌های خاکی دستی ایجاد کر دند که امروز 
همین کپه‌ها مش خص مرزی ماست و شوروی‌ها بااین 
عمل از خاک کشور ما منطقه‌ای به عرض یک کیلومتر 
EG JEAD‏ کدغدای و 
است می گفت اگر به ما مختصری دولت کمک کند و 
چند تراکتور دراختیار ماب ذارد مامی‌توانیم‌مزارع 
وسیعی به وجود آوریم که تا پشت شهر گنبد و کنارشهر 
گمیشان گسترده شود و جای این سکوت رادر شت 
شور ونشاط بگیرد. گزارش:فرهاد نیکوخواه 


ده ستاره محبوب سال ۱۹۵۰ صفحه ۱۸) 


امسال جون‌واین ر تبه اول محبوبیت رابه دست 
آورد و ستارگان بزرگی مانند گاری کوپر. کرایک 
بیگر موقعیت خود را از دست دادند. بر اساس 
LLI‏ رو اال ار ار 

جون واین, باب هوپ. بی نگ کرازبی:بتی گریبل: 
ال ارک را کنو 
استر ویلیامز, اسپنسر تریسی, راندولف اسکات. 


آقای د کتر جزایری وزیر فرهنگ و آقای د کتر 
سیاسی رئیس دانشگاه که به مصر مسافرت کرده 
بودن د هفته گذ KA b‏ به تهران باز LS‏ م۰ دراین 
عکس از راست به چپ: آقایان د کتر جزایری وزير 
فرهنگ. د کتر طاها حسین وزير فرهنگ مصرو 
د کتر سیاسی رئیس دانشگاه د بده می‌شود. 


ی 
fb‏ ارو ۳۹۱ BR‏ ۶۵ 


را با هم کار دیگرم که او هم مثل من متهم به 
هدیه گرفتن چوب سیگار بود درمیان گذاشتم و 
وقتی حرفم تمام شد فهمیدم آن بیچاره فلک زده 
هم حال و روزی بهتر از من ندارد و دل او هم 
از مسایل جانبی چوب سیگار خون است. ناچار 
عقل‌ه ای ناقصمان را روی هم گذاشتیم تا راه 
حلی پیدا کنیم و از این مخمصه راحت شویم 
و بالاخره پس از کلی جر و بحث. به‌اين نتیجه 
رسیدیم که با اقدامی هماهنگ و طی یک حمله 
گاز انبری چوب سیگارهای اهدایی را حکم آئینه 
دق پی دا کرده بود به هدیه دهنده پس بدهیم و 
جان خودمان را خلاص کنیم و همین کار را هم 
کردیم و صبح روز بعد. اول وقت اداری با گردن 
کج ولب و لوچه آویزان رفتیم جلو میز همکارمان 
وبا لحنی که سعی داشتیم تا حد ممکن مظلومانه 
و تأثیر گذار باشد. گفتیم: 

-ما از الطاف شما سپاسگزاريم واگر اجازه 
بفرمایید. قصد داریم چوب سیگارهای مرحمتی 
را تقدیم حضور خودتان کنیم! 

-اولاء شما لطف دارید و کاری که من کردم 
به‌هیچ وجه قابل بحث نیست. چه برسد به این که 
شما بخواهید به خاطرش قدردانی کنید. درثانی. 
ھن آن چوب‌ستیگارها را به شسما نداد که پس 
بگیرم. 

-بله... البته شما محبت کردید... ولی ماء 
به طور جدی از همین آمروز. تصمیم به‌تر ک 
سیگار گرفته‌ايم و چون دیگر احتیاجی به چوب 
سیگار نداریم, آن‌ها رو تقدیم حضور خودتان 
می کنیم تادر صورتی که صلاح بدانید مورد 
استفاده دو نفر مستحق دیگر قرار بگیر دا 

- یعنی واقعاً در نظر دارید با سیگار متار که 
کنید؟ 

- بله. واقعا سیگار خسته‌مان کرده! 

-اما سیگار کشیدن با چوب سیگار, آن 
هم چوب سیگارهای مرغوبی که من برایتان 
ریدم آشکالی: تدار ةو 

- اصرار تفرمایید. ما فکرهایمان رو کرده‌ایم و 
حاضر نیستیم از تصمیم خودمان عدول کنیم. 

- هر طور میل شماست. 

به این ترتیب. ماجرایی که چند روز موجب 
عذاب هر دو نفرمان شده بود به‌پایان رسید 
و بعدها دیدیم و شنیدیم که چند نفر دیگر از 
همکاران هم. به‌مصیبت ما مبتلا و برای رها شدن 
از آئینه دقی که آن همکار در برابرشان گذاشته 
بود. سیگار را تر ک کردند و... 

خودمانیم, چه بسا اگر آن همکارمان چنان 
رفتاری نمی کرد. هنوز هیچکداممان سیگار 
راترک نکرده بودیم و همچنان کارآفرینی 
می‌کردیم. 


فانتزی 


بقیه از صفحه ۵۵ 


نمی کند. لااقل شما نصیحتش کن که کمی بیشتر 
به فکر سلامت خودش باشد و این‌قدر سیگار 
نکشد. البته. من برایش یک چوب سیگار مر غوب 
خریده‌ام تا نیکوتین کمتری وارد بدنش شود. اما 
همان‌طور که می‌دانید. بهترین چوب سیگارها هم 
فقط مقداری از جرم سیگار را می گیرد و ...هر چه 
حرف توی حرف آوردم و با حرکت چشم و ابرو 
خواستم به او بفهمانم که قضیه را جور دیگری 
به عیال گفته‌ام و قبلا بابت خریدن چوب‌سیگار 
کلی جلو او پز داده و BI‏ شدن اخودم را به رخش 
کشیدهام. متوجه نشد که نشد. در نتیجه» نزد 
متعلقه لو رفتم. پته‌ام روی آب افتاد! و از همان‌جا 
غرولندش شروع شد که: تو وقتی در مورد 
قضیه‌یی به این سادگی دروغ می‌گویی. از کجا 
مطمئن باشم در زمینه مسایل و موضوعات دیگر 
صداقت داری؟ 

بعد هم. برای این که حرف خودش رآ به 
کرسی بنشاند و ثابت کند من ادم چندان صالح 
و صادقی نیستم. تمام بی‌صداقتی‌هایی را که در 
طول زندگی مشتر کمان دیده بود یکی یکی 
به‌خاطر آورد و ردیف کرد و آنقدر گفت و B‏ 
تا بالاخره کارمان بهدعواو مرافعه کشید و چند 
روزی با حالت قهر به‌خانه مادرش رفت و کلی 
زبان ریختم و منت کشیدم تا توانستم او را به 
خانه بر گر دانم. 

هنوز پانزده روز از هدیه گرفتن چوب سیگار 
تگذشتته‌بود که تفر l‏ صان همايا اتو ام و 
اشنایان. کسبه محل و حتی والدین همکلاسی‌ها 
وهمبازیان بچه‌هایم فهمیده بو دند که من مفلوک 
یک فقره چوب سیگار از همکار م هدیه گرفته‌ام 
واين مساله برایم به صورت چنان کابوسی 
در آمد که حتی شبها و در عالم خواب هم از 
دستش در امان نبودم. هر جا می‌رفتم صحبت از 
چوب سیگار بود. هر جا قدم می‌گذاشتم با هدیه 
دهنده روبرو می‌شدم و هر کسی مرا می‌دید یک 
جوری بحث را به چوب‌سیگار مرحمتی همکارم 
BLIS‏ و فقط حافظ خدا بیام رز بود که از 
قضیه خبر نداشت! و چه بسا او هم خبر داشت 
و من نمی‌دانستم !با این‌همه. سعه صدر نشان 
می‌دادم و چیزی به روی خودم نمی آوردم. اما 
قبول بفرمایید تحمل و طاقت pol‏ حد و حدودی 
دارد و آدمیزاد از سنگ هم که باشد. بالاخره 
یک روز کاسه صبرش لبریز می‌شود. کمااینکه 
در مورد من با وجودی که آدم خویشتنداری 
هستم. این اتفاق افتاد و از روی لاعلاجی, موضوع 
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